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ناگزیر بدل می‌شود.  به رسمی  امروزهک وتاهه‌گویی،ک وتاهه‌سرایی وک وتاهه‌نگاری 
مانند  اندک‌ـ  فضاهای  گاه  حتی  اطلاعات  انبوهی  اندک،  اندک، حوصله‌ی  فرصت 

صفحه‌ی تلفن همراه‌ـ به این ناچاری گریزناپذیر دامن می‌زنند.
البته هنری است اندک‌گویی و حذف اضافه‌ها و گزافه‌ها و »اصل مطلب« را گفتن و 
هنرمندانه‌تر آن‌که اینک م‌گویی، ایجاز مخل نیافریند و دو برابر زمان از خواننده نگیرد 

تا با عبور از مازهای رازناک، بهک شف منظور گوینده و نویسنده نائل شود.
مجله‌ی رشد آموزش زبان و ادب فارسی از این قاعده مستثنی نیست. حجم فراوان 
مقالات و مقالات پرحجم،ک ار را بر مجله سخت و سنگینک رده است و ناگزیر با 
و  گاه شکوه‌ها  می‌کنیمک ه  چنان  را  مقالات  وک اهنده، حجم  ویرایشی سختگیرانه 
گله‌های دوستان را برمی‌انگیزد. اما راه گریز و پرهیز بسته نیست. می‌توان پیش از 
آن‌که مقاله به تیغ جراحی ویراستار سپرده شودی ا به چند بخش تقسیم شود علاج 
واقعه قبل از وقوعک رد و به شیوه‌های پیشنهادیک ه درپی می‌آید خیال و حال همگان 

را راحتک رد و استراحت داد.
1. مقالات را باک اهش شاهد مثال‌ها‌ـ مقاله‌هاییک ه مستند به مثال‌های فراوان است‌ـ به 

گونه‌ای سامان دادک ه مقصود و غرض برآورده شود و نیازمند تعدیل بعدی نباشد.
2. از ارسال مقالات پايان‌نامه‌ای‌ـ برُش قسمتی از پایان‌نامه‌ـ پرهیز شود. این مقالات 
گاه فاقد آغاز و انجام بایسته‌اند و هیئتی »ابتر« دارند.ک شِ‌دادن‌ها و بسَط موضوعک ه 
سنت متداول برخی پایان‌نامه‌هاست، ما را وامی‌داردک ه این‌گونه مقالات را »نادیده« 

بگیریمی ا به‌گونه‌ای سامان دهیمک ه احیاناً خوشایند صاحب اثر نباشد.
3. اگر اصل موضوع را با پیش اندیشیدن، طراحی هوشمندانه و زیرکانه و بهره‌گیری 
از هنر نویسندگیک ه خوشبختانه دوستان فرهیخته وی ارانک ارآزموده خوب می‌دانند 
و می‌توانند، عرضهک نیم بسیاری مقالات در همان حد چند صفحه‌ی حروف‌چینی‌شده 

یا حداکثر ده صفحه‌ی دست‌نویس متوسط، قابل عرضه هستند.
4. ارسال مقالات از راه نامه‌های الکترونیکیک ار را سهل و ساده خواهدک ردی ک‌بار 
تقدیم  فارسی  ادب  و  زبان  آموزش  رشد  مجله‌ی  الکترونیکی  پست  نشانی  دیگر 
  roshdmag.ir   :و صندوق پستی الکترونیکی   farsi @ roshdmag.ir  :می‌شود
در عصر ترانک )شعرک وتاه( و داستانک، چشم به‌راه مقالک‌های شایسته و بایسته هستیم. 2

از این شماره مقالات به دلیل تراکم و حجم 
زیاد و کمی صفحات و نوبت‌های طولانی 
چاپ، با تلخیص چاپ می‌شود. از نویسندگان 
فرهیخته‌ی مجله که مقالات آنان با تلخیص به 
چاپ می‌رسد، پوزش می‌خواهیم.
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مقدمه
شاهنامه‌ی فردوسی را از جهات گوناگون تقسیم‌بندیک رده‌اند.ی کی از مشهورترین 
آن‌ها، تقسیم‌بندی شاهنامه به دو بخش اساطیری و تاریخی است )بعضی، از جمله 
از  )بعد  تاریخی  اساطیری و  بین بخش  معتقدند(  نیز  به بخش حماسی  دکتر صفا، 
پادشاهییک خسرو تا برافکنی حکومتیک انیان( در بسیاری از موارد، مطالبی هست 
که بین دو بخش اساطیری و تاریخی شناور است.ی عنی از طرفی خصایص دوران 

اساطیری را دارد و از طرفی با مسائل تاریخی مطابقت دارد. 
تفاوت‌های بخش اساطیری و تاریخی فراوان‌اند و دری ک مقاله گنجانده نمی‌شود. 
بخش  دو  در  را  شاهان  پرورش  و  تولد  فقط  موردی  صورت  به  مقاله  این  در  ما 
با  را،  شاهان  تمام  زندگی  نه  هم  آن  نفر(،  بخشی ک  هر  )از  تاریخی  و  اساطیری 
هم مقایسه می‌کنیم. در پایان نیز برای نمونه تولد و پرورش دارا )بخش شناور بین 

اسطوره و تاریخ( را بررسی می‌کنیم.
فریدون )بخش اساطیری(

ضحّا کشبی در ایوان شاهی خوابی هولنا کمی‌بیندک هک سی بر گردن او پالهنگ انداخته 
است و او راک شان تا دماوندک وه می‌برد و...    )شاهنامه، به تصحیح حمیدیان، ج1: ص54(

پس از تعبیر خواب ضحا کبه وسیله‌ی موبدان و بیان این مطلبک ه شخصی به نام 
فریدون،ک ه هنوز از مادر نزاده است، با گرز گاو سر تخت و تاج تو را بر باد خواهد 
داد، ضحا کسرآسیمه به جست‌وجوی فریدون، به دنیا نیامده می‌افتد و می‌خواهد 

این فتنه را در نطفه خفهک ند.
فریدون، برعکس شاهان دیگر )به‌ویژه شاهان دوران تاریخی(ک ه برای تولدشان از 
سر خوش‌حالی لحظه‌شماری می‌کنند، برای پیداک ردن وک شتن و نابودک ردنش به 
جست‌وجو می‌افتند. بد‌یمُنی دیگر فریدون قتل پدرش به وسیله‌ی ضحا کاست، قبل 
از این‌که )فریدون( متولد شود. پس از تولد، مادرش فرانک او را به مرغزاری می‌برد 
و به نگهبان مرغزار می‌گویدک ه از پسرش پدروار مراقبتک ند و او را با شیر گاو 
برمایه )که تقریباً هم‌نام با اسمی کی از برادران فریدون است و در حمله‌ی به ضحا ک

او رای اری می‌کند( پرورش دهد:
بدو گفت کین کودک شیرخوار         ز من روزگاری به زنهار دار

پدر‌وارش از مادر اندر پذیر               وزین گاو نغزش بپرور به شیر   )همان، 1: 58(
فریدون سه‌سال از شیر گاو تغذیه می‌کند، اما از بخت بد او جریان به گوش ضحا ک

می‌رسد و فرانک بلافاصله از طرف نیرویی ماورائی قضیه را درمی‌یابد:

در این مقاله، به استناد ابیات شاهنامه‌،
تولد و پرورش شاهان دوره‌ی اساطیری 

و دوره‌ی تاریخی ـ و به تفصیل کی نفر 
‌‌‌‌ ، از نظر کیفیت )خشونت،  از هر دوره 

عطوفت...(، حمایت نیروهای ماورائی و...، 
مقایسه‌ی تطبیقی شده است.

تولدّ، پرورش، شاهان اسطوره‌ای، شاهان 
تاریخی، نیروهای ماورائی

3

ادبيات‌كهن
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دوان‌ مادر آمد سوی مرغزار             چنین گفت با مرد زنهار دار
که اندیشه‌ای در دلم ایزدی             فراز آمدست از ره بخردی

)همان، 3: 59(
سپس به پیش نگهبان می‌رود و پسر را می‌گیرد به پیش مردی 

دینی درک وه می‌برد و می‌گوید:
تو را بود باید نگهبان او                  پدر‌وار لرزنده بر جان او

پذیرفت فرزند او نیک‌مرد                نیاورد هرگز بدو باد سرد
)همان، 1: 59(

پرورش و تزیکه‌ی نفس درک وه نه فقط در اساطیر ایران و 
توجه  قابل  نیز  ادیان  در  بلکه  دارد،  فراوانی  نمونه‌های  دنیا 
است )از جمله تجلی خداوند بر موسی درک وه طور و ابلاغ 

رسالت و وحی بر پیامبر اسلام)ص( در غار حرا(.
ضحا کپس از دست‌یابی بر دایه‌ی فریدون او را می‌کشد و 
فریدون پس از شانزده سال، ازک وه به پیش مادر می‌آید و 
سراغ پدر را از او می‌گیرد. هنگامی‌که حقیقت را از زبان مادر 

می‌شنود، می‌گوید:
چنان داد پاسخ به مادر که شیر         نگردد مگر ز آزمایش دلیر

بپویم به فرمان یزدان پاک              بر آرم زایوان ضحاک خاک
)61 :1(

ضحاک،باآنک ه او را ندیده از هیبت او ترسنا کاست:
به سال اندک است و به دانش بزرگ      گَوی گَو نژادی دلیر و سترگ

)61 :1(

به نوشتن محضر  را  او  از فریدون استک ه  و همین ترس 
وادار می‌کند. هنگام حمله به ضحا کنیز رفتار او فرا ‌انسانی و 
خارق‌العاده است. وقتیک شتی‌بان او وی ارانش را از اروند‌رود 
نمی‌گذراند خود با اسب گلرنگ از رود می‌گذرد )یکخسرو 
فر  باک مک  مادر  و  گیو  همراه  شبرنگ  بهزاد  اسب  با  نیز 
بهک ارگاه  برادران می‌گوید  به  از جیحون می‌گذرد(،  ایزدی 
بروند و گرزی چون سر گاومیش از آهن برای او  آهنگری 
بسازند )نماد گاو و آهن در داستان فریدون بنیادی اسطوره‌ای 

دارد، نک‌کزازی، 1380: 22(:
نگاری نگارید بر خاک پیش      هم‌ایدون به سان سر گاو‌میش )1: 67(
سرانجام بر ضحا کچیره می‌شود. از دیگر امتیازات فریدون 
از  قبل  مادرش  او،ک هی ک‌بار  به  است  سروش  یاری‌رسانی 
دست‌یابی ضحا کبه او، متوجه شد و او را از مرغزار بهک وه 
برد و بار دیگر »این سروش استک ه درک شتن شاه فریدون 
با ضحا کراهنمایک نش‌های اوست و نیروئی پنهانی به او 

می‌بخشدک ه برای پیروزی او بر جادویی هماوردش ضروری 
است« )کورجی جویاجی، 1371: 16( و هم‌چنین »سروش استک ه 
جاودان‌ـ  پایگاه  بهمن‌ـ  دژ  گشودن  در  را  یک خسرو  پیروزی

قطعی و استوار می‌کند« )همان:16(.
و  پرفراز  زندگی  شاهنامه  در  فریدون  عبادیان،  گفته‌ی  به 
نشیبی دارد. نیش و نوشیک ه او تجربه می‌کند او را از جهاتی 
به شخصیتّ‌های معروف ادبیات جهان، هم‌چون شاه‌ لیر شکسپیر 
و تا اندازه‌ی به اودیپیوس ادبی ونان همانند می‌کند )عبادیان، 
1372: 203(. معمولاً شخصیت‌های بزرگ ادبیات جهانی، به‌ویژه 
پهلوانان، دارای تولد و زندگانی خارق‌العاده‌ای‌اند، به‌طوریک ه 
به گونه‌ای شاه‌پهلوان هستند.  می‌توان گفت شاهان شاهنامه 
برای مثال درک تاب زندگی و مرگ پهلوانان فریدون،ک ه در 
شاهی او شک نیست، در ردیف پهلوانان آمده است )اسلامی 
ندوشن، 1376: 149(.عبادیان نیز او را پادشاه و پهلوان می‌داند 
)عبادیان، همان: 202(. صفا در این مورد می‌نویسد: »شاهان 
و  خصائل  صاحب  معنی  تمام  به  هم  ایرانی  شاهزادگان  و 
صفات پهلوانی ایرانیان‌اند« )صفا، 1369: 237(.ک زازی هم او 

رای ک‌سر پهلوان دانسته است تا شاه )کزازی: همان: 19(. 
هرچند در دوران تاریخی جنبه‌های پهلوانی شاهانک م‌رنگ 
شجاعت  طریق  از  شاهان  ازموارد  بسیاری  در  اما  می‌شود 
به  شبیه  بینک ودکان  در  را  خود  فرزندان  استک ه  زور  و 
سه  مقایسه‌ی  هنگام  دیوید سن  الگا‌  می‌دهند.  تشخیص  او 
هرکول  و  هند  از  شیشوپالا  نورس،  از  )استارک ارد  پهلوان 
اشاره می‌کند در حقیقت همان  به مشترکاتیک ه  دری ونان( 
مواردی استک ه ما به وضوح در فریدون می‌بینیم؛ از جمله 
تولدی غیرعادی، تجربهک ردن دخالتی ملکوتی، انجام اعمال 
خارق‌العاده و... )دیوید سن، 1378: 117(.چنین تولد و پرورشی 
ماورائی، از فریدون شخصیتی ممتاز ساخته به‌طوریک هی کی 
از معدود شاهان و شخصیتّ‌های شاهنامه محسوب می‌شود 
که عاری از هر گونه خطا و لغزشی است »فریدون در شاهنامه 

بری ازک م‌بود و خطاست« )عبادیان، همان: 203(.

شاپور ذوالاكتاف )بخش تاریخی(
زماني كه اورمزد نرسي مي‌ميرد پسري از او بر جاي نمي‌ماند، 
اما زن او حامله است )7: 217( و همه‌ي درباريان مشتاقانه 
منتظر زادن پسري هستند تا به محض به دنيا آمدن، بر اسب 
و  فريدون  برعكس  )دقيقاً  شود  سوار  شاهي  زين‌كرده‌ي 
كيخسرو كه مي‌خواهند حتي قبل از تولد آن‌ها را بكشند(. 
پس از تولد، او را در پارچه‌ي حرير مي‌پيچند و تاج شاهي 

بر سرش مي‌نهند و بر تخت سلطنتش‌ مي‌گذارند:
چهل روز بگذشت بر خوب چهر          يكي كودك آمد چو تابنده مهر
ورا موبدش نام شاپور كرد                 بر آن شادماني يكي سور كرد...

برفتند گردان  زرین‌کمر                   بیاویختند از برش تاج زر 4

هرچند در دوران تاریخی جنبه‌های پهلوانی شاهان 
کم‌رنگ می‌شود اما در بسیاری ازموارد شاهان از 

طریق شجاعت و زور است که فرزندان خود را در 
بین کودکان شبیه به او تشخیص می‌دهند
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چو آن خرد را سير دادند شير              نوشتند پس در ميان حرير
چهل روزه را زير آن تاج زر               نهادند بر تخت فرخ پدر

)218 :7(
شاپور پس از پيروزي‌هاي نسبي و كشتن طاهر عرب و يافتن 
به سوي  بازرگانان  در جامه‌ي  دليل  بدون  ذوالاكتاف،  لقب 
روم مي‌رود و بر قيصر وارد مي‌شود )برعكس رستم كه براي 
رهائي بيژن و اسفنديار براي آزادي‌ خواهران، لباس بازرگانان 
مي‌پوشند. در حقيقت رستم و اسفنديار براي اهداف والايي 
به سرزمين بيگانگان سفر مي‌كنند و اگر در اين راه جان خود 
او  ببازند شايسته‌ي تحسين‌اند(، وقتي درمي‌يابند كه  را هم 
پوست  در  و  مي‌كنند  اسيرش  قيصر  دستور  به  است  شاپور 
بر  را  خر  پوست  فردوسي  قول  به  گويي  مي‌دوزند،  خرش 

تخت پادشاهي ترجيح مي‌دهد:
بر مست شمعي همي سوختند         به زاريش در چرم خر دوختند

همي گفت هركس كه اين‌ شوربخت   همي پوست خر جُست و بگذاشت تخت
)229 :7(

شاپور با اين كار ايران را دچار جنگي ناخواسته مي‌كند و خون 
بسياري از سران و بي‌گناهان ريخته مي‌شود. زيرا قيصر مي‌داند 
كه شاه ايران در دست او اسير است و سرزمين ايران از شاه تهي 

است و به اين دليل بر ايران حمله مي‌كند )7: 229(.
با  شود  )مقايسه  ايراني‌نژاد  كنيزي  از  استمداد  با  سرانجام 
كم ككردن سروش به فريدون و كيخسرو( كه هر روز براي 
او قدري شير مي‌آورد و شاپور پوست خر را با آن آغشته 
به‌دست  براي  كيخسرو  و  )فريدون  مي‌يابد  رهايي  مي‌كند، 
شاپور  اما  مي‌گيرند،  كم ك سروش  از  مهمي  چيز  آوردن 
براي بازيافتن موقعيت خود، كه به بدترين شيوه در معرض 
خطر است، از كنيزي كم كمي‌گيرد(. اگرچه بعداً شاپور با 
جمع‌كردن قواي متفرق‌شده‌ي خويش قيصر و سرداران او را 
اسير مي‌كند، اما سفر بي‌دليل او به روم، كشور و خود او را 

در معرض نابودي قرار مي‌دهد.
• • •

در پايان بد نيست از اين جهت به زندگي دارا پسر هما، كه 
از نظر ما تلفيقي از تاريخ و اسطوره است، نگاه بيندازيم تا 

ببينيم چه مشتركاتي بين تاريخ و اسطوره دارد:
از دست  را  اين‌كه تخت شاهي  براي  تولد،  از  قبل  مادرش 
ندهد، مانند فريدون و كيخسرو نقشه‌ي قتل او را مي‌كشد 
و مانند كيخسرو و فريدون در نهان متولد مي‌شود. از طرف 
تا  تاريخي‌ حكم مي‌كند  مانند دوران  مادري‌اش  مهر  ديگر، 
از او به نوعي محافظت كند و فقط كاري كند كه به تخت 

شاهي نرسد. لذا دايه‌اي خوب براي او برمي‌گزيند:
بياورد آزاده تن دايه را       يكي پاك و پرشرم و پرمايه را )6: 355(

وقتي هشت‌ماهه مي‌شود )مانند فريدون و كيخسرو سفر دوم 
او آغاز مي‌شود( او را از دايه مي‌گيرد و در آب مي‌اندازد تا 
اما  ادامه دهد.  يا به حيات خود  نابود شود  او  از چشم  دور 
هم‌زمان، مانند دوران تاريخي موقعيت دربار و وضع اقتصادي 
هما ايجاب مي‌كند كه صندوق او را چنين آماده كند: )6: 356(

بفرمود دَرّوگري پا‌كمغز                يكي تخته جست از در كار نغز
يكي خرد صندوق از چوب خشك     بكردند و بر زد بر او قير و مشك
درون نرم كرده به ديباي روم          بر اندوده بيرون او مشك و موم

به زير اندرش بستر خواب كرد         ميانش پر از دُرّ خوشاب كرد
بسي زر سرخ اندرو ريخته              عقيق و زبرجد برآميخته

ببستند بس گوهر شاهوار             به بازوي آن كودك شيرخوار
نهادش به صندوق در نرم‌ نرم       به چيني پرندش بپوشيد گرم

سر تنگ تابوت كردند خشك        به دبق و به عنبر به قير و به مشك
جزءبه‌جزء  مي‌دهد  انجام  فرزند  حق  در  هما  كه  را  اعمالي 
زيباست. اما در مجموع از اين‌كه مي‌خواهد فرزند را در دهان 
آب رها كند، سنگ‌دلي و خشونتي نهفته است كه دور از شأن 
ي كزن تاريخي است. دارا در پيش ي كخانواده‌ي گازر با ناز 
بزرگ مي‌شود اما نه نازي كه در خور ي كشاهزاده است )مانند 
پرورش فريدون و كيخسرو نه بهرام گور( او به حكم خُلق و 
خوي ارثي از گازر مي‌خواهد او را به فرهنگستان ببرد تا فرّ و 
هنگ بياموزد. گازر او را فحش و ناسزا مي‌دهد اما به هر روي 

برخلاف فريدون و... به فرهنگيان سپرده مي‌شود:
بدو مرد گازر بسي برشمرد    از آن پس به فرهنگيانش سپرد )6: 359(

گازر از او مي‌خواهد كه گازري بياموزد و از اين‌كه او به اين 
كار تن درنمي‌دهد ناراحت مي‌شود:

چو داراب زآن پيشه بگريختي  همي گازر از ديده خون ريختي)6: 359(
دارا مانند فريدون و كيخسرو به حكم غريزه تير و كماني مي‌سازد:
به جاييش ديدي كماني به دست       به آيين گشاده بر و بسته شست

)359 :6(

گدايان  مانند  و  دارد  ويراني  به  رو  كه  زيرطاقي  در  وقتي 
خوابيده است، سروشي با ندايي كه مي‌زند هم‌زمان دو كار 
ني كدر حق او ادا مي‌كند: اول اين‌كه به ديوار هشدار مي‌دهد 
تا فرو نيايد )پس از بيدار شدن دارا و دور شدن او، بلافاصله 
نزديكي‌اند  آن  در  كه  كساني  به  دوم  مي‌ريزد(،  فرو  ديوار 

مي‌فهماند كه او شاهزاده و شاه آينده‌ي ايران است:
كه اي طاق آزرده هشيار باش              بر اين شاه ايران نگه‌دار باش

نبودش يكي خيمه و يار و جفت            بيامد به زير تو اندر بخفت
)363 :6(

مي‌كند  كم ك كيخسرو  و  فريدون  به  سروش  كه  هم‌چنان 
را كم كمي‌كند. در حالي كه  دارا  به شيوه‌اي ديگر  اين‌بار 
اين  به  ما  تاريخي مورد بحث  پادشاهان دوره‌ي  از  هيچ‌كدام 

5وضوح از ناحيه‌ي سروش كم كنمي‌شوند.

در دوران اساطيري وجود نيروهاي ماورائي
 )سروش و نداهاي ايزدي( ملموس است اما از 

اين نيروها در دوران تاريخي خبري نيست
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نتيجه‌گيري
از مطالب گفته شده مي‌توان نتيجه گرفت:
پرورش  و  تولد  اساطيري  دوران  در   .1
شاهان با خشونت توأم است و در دوره‌ي 

تاريخي با عطوفت و مهرباني توأم.
2. در دوران اساطيري وجود نيروهاي ماورائي 
)سروش و نداهاي ايزدي( ملموس است اما از 

اين نيروها در دوران تاريخي خبري نيست.
برگ‌هاي  و  شاخ  اساطيري  دوران  در   .3
فراواني وجود دارد، اما در دوران تاريخي 

چنين نيست.
4. اعمال شاهان اساطيري از شاهان تاريخي 

خارق‌العاده‌تر است.
5. شاهان اساطيري بيش‌تر اعمال پهلوانان 
را مي‌آموزند ولي شاهان تاريخي بيش‌تر 

مسائل اخلاقي و علمي مي‌آموزند.
6. پادشاهان اساطيري عاري از خطاهاي 
عمدي و سهوي‌اند، اما پادشاهان تاريخي 
و  بزرگ  خطاهاي  دچار  سهواً  و  عمداً 

كوچ كمي‌شوند.
7. تولد و پرورش شاهان در دوران اساطيري 

شباهت بيش‌تري به پهلوانان دارد.

مرگ  و  زندگي  محمدعلي،  ندوشن،  اسلامي   .1
 •  1376 تهران،   ،7 چ  آثار،  نشر  پهلوانان، 
تراژدي،  و  زن  فردوسي،  ناصر،  حريري،   .2
 .3  •  1369 تهران،   ،2 چ  بابل،  كتابسراي 
انديشه‌ي  و  هنر  بر  درآمدي  سعيد،  حميديان، 
 .4  •  1372 تهران،   ،1 چ  مركز،  نشر  فردوسي، 
پهلوانان در شاهنامه،  و  الگا، شاعر  ديويد سن، 
 ،1 چ  ايران،  تاريخ  عطايي،نشر  فرهاد  ترجمه‌ي 
فرهنگ  5. شميسا، سيروس،   • تهران، 1378 
تهران،   ،2 چ  اميركبير،  انتشارات  تلميحات، 
در  حماسه‌سرايي  ذبيح‌الله،  صفا،   .6  •  1369
ايران،انتشارات اميركبير، چ 5، تهران، 1369 • 
7. عباديان، محمود، فردوسي و سنت و نوآوري 
در حماسه‌سرايي، انتشارات گهر، چ 1، الیگودرز، 
به  شاهنامه،  ابوالقاسم،  فردوسي،   .8  •  1369
كوشش سعيد حميديان، نشر قطره، چ 2، تهران، 
1372 • 9. كزازي، ميرجلال‌الدين، مازهاي راز، 
 .10  • تهران، 1380   ،2 مركز، چ  نشر  انتشارات 
در  پژوهش‌هايي  جهانگير،  جوياجي،  كورجي 
دوستخواه،  تحليل  ويرايش  و  گزارش  شاهنامه، 

نشر زنده‌رود، چ 1، تهران، 1371 6

مقدمه:
بي‌ش كسياست، حكومت و مملكت‌داري براي تثبيت، اقتدار و توسعه نياز مبرمي 
به لوازم و اصولي دارد تا حاكمان و فرمانروايان با اعتماد به نفس كامل و اقتدار به 
اتخاذ تصميم بپردازند و اين لوازم و امكانات مادي و معنوي، انساني و غير انساني 
وابستگي اجتناب‌ناپذيري به »دانايي« دارد. زيرا داشتن دانش و خرد و اطلاعات لازم، 
از  غير  اصولي  بر  »توانايي  كه  زماني  تا  و  است  »توانايي«  اساس مستحكم  و  اصل 
دانايي بنا نهاده شود ضعف و از هم گسيختگي آن دير يا زود روي خواهد داد«)بوزان، 

 .)6 :1377
يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها و معيارهايي كه به تحقق »دانايي« و به تبع آن »توانايي« 
كم كشايان توجهي مي‌نمايد »كسب اطلاعات« است و يكي از راه‌هاي كسب اخبار 
و اطلاعات لازم در حوزه‌ي حكومت و سياست »جاسوس‌گماري و خفيه‌نگاري« 
در حكومت  و  بيهقي«  »تاريخ  در  موضوع  اين  شده  سعي  مقاله  اين  در  كه  است، 
غزنويان مورد بررسي و بازكاوي قرار گيرد تا علل و انگيزه‌ها و پيامدهاي جاسوسي 
و نحوه‌ي به دست آوردن اخبار لازم براي حاكميت و كيفيت ارسال اخبار محرمانه 

مشخص گردد.
»از قديم الايام حاكمان و فرمانروايان كوچ كو بزرگ با اهداف و اغراض متفاوتي 
سعي كرده‌اند تا از وضعيت داخلي و خارجي قلمرو حكومت خود و از احوال و 

افكار و عقايد افراد خودي و غيرخودي مطلع گردند« )بهشتي، اخلاق اطلاعاتي: 20(.
 داشتن اطلاعات لازم به حاكمان قدرت تصميم‌گيري، تصميم‌‌سازي، قدرت برخورد 
و كنترل بحران، توان پيش‌گيري از حوادث غيرمنتظره و پيشي گرفتن بر رقبا مي‌دهد 
تا با جرئت و شجاعت لازم و با اعتماد به نفس كافي به سوي اهداف مورد نظر خود 

حركت كنند.
در واقع، جاسوسي ريشه در دوران باستان دارد، به عبارت ديگر، آغاز جاسوسي با 
پيدايش زندگي اجتماعي انسان‌ها هم‌زمان بوده است، به طوري كه حتي در دوران 
فنيقي‌ها، يوناني‌ها و رومي‌ها جاسوسي مرسوم بوده است. »چهار قرن پيش از ميلاد 
مسيح »سان زو« نظريه‌پرداز نظامي چين در نوشته‌اي بر اهميت جاسوسي در تحكيم 

پايه‌هاي قدرت تأكيد كرده بود.« )كلاريح، 1378:  28(.
تجسس در احوال دشمن در بين همه‌ي اقوام وملل مرسوم بوده و در بين مسلمين هم 
با عنايت به توجه ويژه‌ي حضرت رسول اكرم )ص( به كسب اخبار لازم از وضعيت 
دشمنان خود و حضرت علي )ع( در كنترل نامحسوس كارگزاران خود اهميت زيادي 

داشته است. 
طبيعتاً در دوران حكومت غزنويان هم »جاسوس گماري« يكي از سياست‌هاي مهم 
با كنجكاوي و پشتكار لازم در فراهم  آوردن آن  »بيهقي  حكومت بوده است، كه 
مي‌كوشيده است و با نقد و بررسي و اظهارنظر درباره‌ي صحت و  اطلاعات و… 

سقم آن مطالب آن‌ها را در تاريخ بيهقي ذكر نموده است« 
)يوسفي، 1376: 13(.

پيچيده‌ي  عالم  در  پيراموني  جريانات  از  ضروري  اخبار  و  لازم  اطلاعات  داشتن 
سياست از اصلي‌ترين عوامل پايداري شخص و مقدمه‌ي توفيقات و ارتقاي اوست. 
محمود  سلطان  پدرش  زمان  در  مهم  مقوله‌ي  اين  درست  درك  با  غزنوي  مسعود 
غزنوي به مرد قدرتمند نامرئي تبديل شده بود و اطلاع از وضعيت دشمنان و دوستان 
و موافقان و مخالفانش اين امكان را به او داده بود تا به راحتي از سلطان محمود 
افسانه‌اي حق‌السكوت بگيرد و در مواقع متعددي او را به قبول واقعيات تلخناك موجود 
در حكومت خود و به عقب‌نشيني ناخواسته وادار نمايد و بعد از تفويض حكومت به 
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يكي از راه‌هاي كسب اخبار و اطلاعات 
لازم در حوزه‌ي حكومت و سياست 

»جاسوس گماري و خُفيه‌نگاري« بوده است. 
در اين مقاله سعي شده است اين موضوع 

در تاريخ بيهقي و در حكومت غزنويان 
مورد بررسي قرار گيرد.

جاسوسي، خفيه‌نگاري، تاريخ بيهقي، 
غزنويان، اشِراف، انِها

برادرش »امير محمد« هم آن‌‌چه »مسعود« را به پيروزي مطلق و به دست گرفتن قدرت 
و حكومت رساند جاسوسي و كسب اخبار بود.مي‌توان موارد جاسوسي در آن دوره را 

به چند دسته تقسيم كرد:
الف: كساني كه از طرف مسعود در دربار سلطان محمود به نفع 

مسعود جاسوسي مي‌كردند 
اين  استراتژي كو سنجيده‌ي سلطان مسعود در دوران ولي‌عهدي خود  اقدامات  از 
وابسته‌ي خود  و  وامدار  را  افرادي  غزنوي  محمود  پدرش  بين خاصان  در  كه  بود 
كرده بود تا هر آن‌چه را كه به مسعود مربوط مي‌شود سريعاً و مخفيانه به او گزارش 
نمايند. مسعود از اصول و مباني جاسوسي اطلاع كافي و وافي داشت، از جمله اين‌كه 
»جاسوس بايد به هدف موردنظر دسترسي كامل داشته باشد و در كسب خبر دقت ويژه 

و در ارسال آن سرعت فوق‌العاده‌اي از خود نشان دهد.«)بهشتي، اخلاق اطلاعاتي، ص 44(.
 لذا نزديك‌ترين فرد به سلطان محمود و مطلع‌ترين فرد به احوال پدرش يعني »نوشتگين« 
خادم را به عنوان جاسوس تعيين مي‌كند تا نظرات و اقدامات و … سلطان محمود را 
وقتي  جمله  از  بفرستد.  او  براي  وقت  اسرع  در  و  نمايد  جمع‌آوري  مسعود  درباره‌ي 
نوشتگين مي‌شنود كه سلطان محمود قصد دارد فردي را براي بازرسي از »الفيه خانه«ي 
مسعود بفرستد قبل از رفتن بازرس، نوشتگين »سواري از ديوسواران خويش نامزد كرد 
تا‌... به هرات رود نزدي كامير مسعود سخت پوشيده و به خط خويش ملطّفه‌اي نوشت 

و اين حال‌ها باز نمود«)تاريخ بيهقي، 1324: 122( 
و مسعود با توجه به اعتماد كامل به مخبر خود از ي كطرف و اطمينان از صحت خبر 
از طرف ديگر، قبل از رسيدن بازرس پدرش، سريع و پيش‌گيرانه اقدام مي‌كند، تا ضمن 

برطرف كردن سوءظن پدرش، از گوشمالي و تنبيه او، نيز رهايي يابد.
اماكن  در  جاسوس‌گماري  در  غزنوي  مسعود  هوشمندانه  اقدامات  نتايج  و  پيامدها  از 
از سرّي‌ترين آن‌ها  از تمامي جريانات دربار و حتي  بود كه  اين  خاص دربار پدرش، 
وقتي كه  بود.  او حياتي و سرنوشت‌ساز  براي  اطلاعات  آن  از  بعضي  و  داشت  اطلاع 
و  دولت  اعيان  به  متعددي  دلايل  به  خود  حكومت  پاياني  ماه‌هاي  در  محمود  سلطان 

مقدمان لشكر مُلطّفه‌هاي خرد نوشت كه »فرزندم مسعود عاق است« )همان: 27( 
اميرمحمد را به جانشيني خود برگزيد، بونصر مشكان، كه از گماشتگان مسعود در  و 
حساس‌ترين نقطه‌ي دربار بود، مقداري از همان ملطفه‌ها را مستنداً براي مسعود فرستاد 
در  و  اسب  زين  نمد  در  را  آن‌ها  امنيتي،  و  حفاظتي  اصول  رعايت  با  هم،  ركابدار  و 
اين‌كه وقتي  موم مي‌پيچد و بعد از هشت ماه به مسعود مي‌رساند. نكته‌ي قابل توجه 
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به  مي‌خواند،  را  آن‌ها  از  بعضي  و  مي‌بيند  را  ملطفه‌ها  مسعود 
ناگاه مي‌گويد كه: »به من از بغلان نوشته بودند كه مضمون اين 
ملطفه‌ها چيست«)همان: 27( و اين يادآور اين نكته فوق‌العاده مهم 
جاسوسي و امنيتي است و از اصول اساسي خبرگيري، كه بايد از 
منابع مختلف و از كانال‌هاي متفاوتي خبر را كسب كرد تا احتمال 
خطا و اشتباه و كذب در آن به حداقل برسد.مسعود با آن درايت 
ويژه‌ي خود و كياست ذاتي، علاوه بر بونصر مشكان، خفيه‌نگاران 
ديگري هم در ديوان رسايل داشت تا به محض تنظيم گزارش‌هاي 
سرّي و قبل از ارسال آن‌ها، مضمون نامه‌ها را به مسعود گزارش 

مي‌نمودند. زيرا در دنياي پيچيده و مرموز تجسس 
مخفيانه، هر چند ثقه و مورد اعتماد بودن جاسوس 
از اصول اساسي است، ولي »هادي عمليات« نبايد 
به  نامحدود،  و  گزاف  به  و  بسته  گوش  و  چشم 
نمايد و  اعتماد  و خبررسانان خود  پنهاني  عوامل 
راه  بهترين  آن‌ها  كارهاي  از  كامل  اطمينان  براي 
گماردن افرادي كاملًا سرّي بر جاسوسان است كه 
مسعود دقيقاً و عالمانه به اين امر پرداخته است.

بين  در  و  تركمانان  دربار  در  كه  كساني  ب: 
سپاهيان آنان به خبرگيري گمارده مي‌شدند

مراقبت و تحت نظر گرفتن فعاليت‌ها و تحركات نظامي و غيرنظامي 
پيمان‌ها و  نظامي و  اسرار  از  يافتن  آگاهي  بيگانگان و  دشمنان و 

قراردادهاي پنهاني همسايگان با يكديگر و كسب خبر از توانايي‌هاي 
آن‌ها از مهم‌ترين عوامل تفوق و برتري بر دشمن است.

لذا سلطان محمود هم در ميان همسايگان مخالف خود افرادي را 
تعيين كرده بود تا جريانات داخلي آن‌ها را به وي گزارش كنند. 
براي مثال، خان تركستان با خوارزمشاه ابوالعباس مأمون هم‌گرايي 
و اتحاد نسبي بين خود به‌وجود آوردند، كه موجب نگرانيِ سلطان 
با هوشياري  ايرانيان مي‌شد و سلطان  تفرقه در دربار  محمود و 
كامل اوضاع را زيرنظر داشت. چون »اين حال‌ها وي را معلوم 
و  مي‌شمردند  انفاس  كه  همگان  بر  داشت  مُنهيان  كه  مي‌گشت 
زدن  برهم  ضمن  محمود  سلطان  و   )674 مي‌نمودند«)همان:  باز 
اتحاد آنان، خان تركستان را به عذرخواهي تلويحي وا مي‌دارد و 

همبستگي قبلي را به قلمرو حاكميت خود برمي‌گرداند.

توجه مسعود به اصول كليدي درخبرگيري
از اصول كليدي عمليات خبرگيري امكان دست‌يابي عامل مخفي 

به مركزيت هدف است تا اخبار ارسالي او از درجه‌ي بالايي از صحت 
و دقت و اطمينان برخوردار باشد. زيرا »جاسوسي و به دست آوردن 
خبر ارتباط تنگاتنگي با مسئله‌ي امنيت ملي و حكومت دارد كه بايد 
برنامه‌ريزي لازم جهت ارزيابي و سنجش اوضاع داخلي و خارجي از 

طرق مختلف و با وسايل متعدد انجام پذيرد«)جي ميجر، 1373: 6(.
 مسعود هم دقيقاً اين مورد را در نظر داشت. وقتي كه در منطقه‌ي 
»باورد نسا« لشكريان طغرل شكست خوردند باز هم جاسوساني 
در بين آن‌ها به مراقبت و كسب خبر مشغول بودند. در يكي از 
گزارش‌هاي آن‌ها آمده بود كه: »تركمانان به دست و پاي بمرده 
بودند« )تاريخ بيهقي، 1324: 604( و اگر سلطان به تعقيب 
»به  زيرا  كند.  دستگير  را  همه  مي‌تواند  بپردازد  آن‌ها 
سرّي‌ترين  كه  اين  جالب  و  درمانده‌اند«  علف سخت 
به دست مي‌آورند.  امنيتي آن‌ها را  نقشه‌هاي نظامي و 
بهار و  در  از گذشت زمستان،  بعد  داشتند  آن‌ها قصد 
اين  لذا  برگردند.  سلطان  جنگ  به  آساني  به  و  بي‌بنه 
امير مسعود را به اتخاذ اين تصميم بسيار  اخبار موثق 
مهم نظامي وا مي‌دارد كه مدتي در منطقه مقام كند تا »بيم و فزع 

خصمان آن‌جا زيادت گردد« )همان: 606(. 
برعهده‌ي  دشمن  توانايي  ارزيابي  و  شناسايي  چون  طرفي  »از 
نقش  آن‌ها  و  است  تشكيلات جاسوسي  و  اطلاع‌رساني  سيستم 
چشم هر حكومت و ملت را ايفا مي‌كنند، لذا گزارش‌هاي دقيق، 
منظم و به موقع آن‌ها ضامن نجات ي كملت و بقاي حكومت 

است« )ماكس پري، حكومت و جاسوسي، ص 16(. 
در همان زمان جنگ طغرل و مسعود، مُنهيان از جزئي‌ترين وضعيت 
دشمن تا مسائل كلي را در اخبار خود گزارش مي‌نمودند و تعداد 
شماره‌ي لشكريان و ادوات جنگي و ستوران و… را به مسعود 
اعلام مي‌كردند. »بنه گسيل كردند با سواري دو هزار كودك‌ تر و 

بد اسب تر و …« )تاريخ بيهقي، 1324: 619(.
 اين اقدام حاكي از اين است كه جواسيس در آن دوره هم مثل 
دانش  آگاهي و  با  تا  را كسب مي‌كردند  آموزش‌هاي لازم  امروز 
كافي به جمع‌آوري اخبار لازم بپردازند و اين اخبار باعث تغييراتي 
در تصميمات اردوگاه مسعود گرديد و از شكست حتمي نجات 
يافتند.مسعود، در بحراني‌ترين وضعيت هم، دست از جاسوسي 
از  كه  وقتي  دشمن،  از  شكست  زمان  در  حتي  برنمي‌داشت. 
تركمانان در ناحيه‌ي غور، مفتضحانه شكست مي‌خورد، جاسوسان 
او از هدف غايي دشمن با خبر مي‌شوند كه هدف نهايي تسخير 
خراسان و به اميري رسيدن طغرل است و چون مسعود به محتوا 
هراسان مي‌شود و  اطمينان كامل داشت شديداً  اخبار  و صحت 
براي پيش‌گيري از شايعه و ايجاد بحران داخلي دستور مي‌دهد 
واقف  اين  بر  دارند، چنان‌كه كس  كه »اين ملطفه‌ها را پوشيده 

نگردد« )همان: 627(.
و  مي‌يابد  تحقق  گزارش‌ها  مُفاد  روز  چند  از  بعد  كه  به طوري 

خراسان تسخير مي‌شود و طغرل به اميري آن ناحيه مي‌رسد.
چون همگان به ضرورت انكارناپذير »كسب اطلاعات از دشمن« 

مسعود، علاوه بر بونصر مشكان، خفيه‌نگاران
 ديگري هم در ديوان رسايل داشت تا به محض تنظيم 

گزارش‌هاي سرّي و قبل از ارسال آن‌ها، مضمون 
نامه‌ها را به مسعود گزارش مي‌نمودند
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و  جاسوسي  به  هم  غزنويان  دشمنان  قطعاً  دارند  راسخ  اعتقاد 
عهد  و  عقد  از  بعد  مي‌پرداختند.  مسعود  اردوگاه  از  خبرگيري 
بين بغراخان و مسعود، بغراخان وضعيت كشوري و لشكري و 
روحيه‌ي درباريان و قشون را طي گزارشي تماماً براي طغرل و… 
)از خانان تركستان( مي‌فرستد و با تحليل جامع و درستي به آنان 
خبر مي‌دهد كه غزنويان در ضعف و سستي هستند »پاي افشاريد 
اين  ولي   .)528 )همان:  بفرستم«  تا  بخواهيد  ببايد،  مردم  چند  هر 
با ملطّفه‌هاي فوق‌العاده سرّي خود به دست مرزداران  جاسوس 
گزارش‌ها  مُفاد  از  غزنوي  دستگاه  و  مي‌شود  دست‌گير  ايراني 

انجام  در شرف  كه  نقشه‌اي  و  فتنه  و  مي‌گردند  مطلع 
ديگر  روي  هم  مورد  مي‌شود.اين  خفه  نطفه  در  بود 
»سكه‌ي جاسوسي« است كه به انحاي مختلف بايد از 
فعاليت‌هاي جاسوسي دشمنان جلوگيري كرد و با طرق 
بايد »مأمور مخفي دشمن را  پيچيده‌ي ضد جاسوسي 
شناخت و از مأموريت و حوزه‌ي كاري و عملياتي وي 
مطلع شد و مأمور را به هر شكل ممكن )تهديد، تطميع 

و…( از سر راه خود برداشت«)ابصار، شماره‌ي 29: 30(.

ضرورت آشنايي هادي عمليات و منبع خبري
»هادي  بين  اعتماد  ايجاد  عوامل  از  و  مهم  معيارهاي  از  يكي 
عمليات« و »منبع خبري« وجود آشنايي بين آن‌هاست و هر كس 
از تشويش و نگراني محتواي  باشد  اين مقوله را در نظر داشته 
اطمينان و قوت قلب زيادي اخبار را  با  اخبار رهايي مي‌يابد و 

مي‌پذيرد و درباره‌ي آن به اتخاذ تصميم مي‌پردازد. 
نام  به  را  خود  كودكي  دوره‌ي  معلم  و  مودّب  محمود  سلطان 
»صيني«، كه به تركستان فرار كرده بود، به عنوان مُنهي و جاسوس 
خود در نزد »ايلك« از خانان تركستان مأموريت داده بود تا همه‌ي 
كارها و سياست‌هاي اجرايي و نظامي را به محمود گزارش كند، 
به طوري كه به دليل داشتن مهارت و پختگي در اين امر، مدتي 
بعد شغل »اشِراف« درگاه به او تفويض گرديد و مسعود غزنوي 

هم چند وقتي او را در همان مسئوليت ابقا نمود.
به دست آوردن اطلاعات ضروري از دشمن، هر چند كه در زمان 
جنگ و وضعيت بحراني داراي اهميت و حساسيت زيادي است، 
ولي در زمان عادي و غير جنگي هم لازم است تا ضمن حفظ آمادگي 
لازم در تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور مورد استفاده قرار گيرد. مسعود 
غزنوي با عنايت به اين مهم، بعد از شكست يا پيروزي در جنگي، 
تأثيرات منفي و مخرّب يا مثبت و افتخارآميز را بر روحيه‌ي دشمن 
مورد مداقه قرار مي‌داد و از عوامل اطلاعاتي خود مي‌خواست تا دقيقاً 
بررسي نمايند و نتيجه را گزارش كنند. بعد از شكست از تركمانان، 
منهيان او گزارش كردند كه »تركمانان كه چندين آلت و نعمت و ستور 
و زر و سيم و سلاح و… به دست آن‌ها افتاد كه در آن متحير شدند 
و…«)تاريخ بيهقي، 1324: 489(، كه باعث غرور آنان شده است ولي 
مي‌دانند كه اين پيروزي آنان و شكست لشكريان مسعود به علت 

بي‌تدبيري و بي‌سالاري شما اتفاق افتاده است.

در تاريخ بيهقي، بيش‌ترين و مفيدترين آثار ارزنده‌ي فعاليت‌ها و 
تلاش‌هاي عوامل اطلاعاتي و جاسوسي در امور نظامي مشاهده 
هم  امروز  سال،  صدها  گذشت  از  بعد  كه  به‌طوري  مي‌شود. 
»خبررسانان نظامي« همان موارد را بي‌كم و كاست در گزارش‌هاي 
خود مي‌آورند. از جمله »مناطقي كه از نظر نظامي داراي اهميت 
بالقوّه مي‌باشد و ممكن است برخورد دشمن در آن‌جا صورت 

گيرد« )نشريه‌ي هادي، ش 22: 16(.
را  تا گرگانيان  را داشت  »ناتل«  به  زماني كه مسعود قصد حمله 
گوشمالي دهد عوامل پنهاني او از اردوگاه گرگانيان خبر آوردند كه 
دشمن در بيرون شهر اردو زده است و ميدان جنگ 
باري ك پهناي  بر روي  تنظيم كرده‌اند كه  را طوري 
جنگل مصاف درپيوندد »كه جايي تنگ است و جز 

آن گذر نيست« )تاريخ بيهقي، 1324: 457( 
منطقه،  طبيعي  پوشش  سربازان،  روحيه‌ي  حتي  و 
راه‌هاي مواصلاتي، كيفيت تركيب سپاهيان كه حَشَر 
و نابه كارند، ترتيب نيرو و نحوه‌ي استقرار آن‌ها را 
در اخبار ارسالي خود درج مي‌نمايند و سلطان مسعود را آن‌قدر 
آگاه مي‌كنند كه تجسم عيني و واقعي ميدان جنگ را بالعيان پيش 
چشم دارد و با علم و يقين كاملي به تنظيم برنامه‌هاي تهاجمي و 
تدافعي و آرايش نيروهاي خود مي‌پردازد، به طوري كه با تحمل 

كم‌ترين تلفات انساني به پيروزي بزرگي دست مي‌يابد.
نيمي از موفقيت‌هاي امر جاسوسي داشتن افراد زبده و مخصوص 

در اردوگاه مخالفان و دشمنان است تا بدون ايجاد پوشش‌هاي 
تصنعي و ظاهري شبهه‌انگيز به راحتي به »خفيه‌نگاري« بپردازند. 
مسعود در مقر فرمانروايي علي تگين، مخبرين خاصي قرار داده 
بود تا اقدامات سياسي و نظامي او را جمع‌آوري و به بلخ گزارش 
مخالفان  بين  در  بيش‌تري  قدرت  هم  تگين  علي  زيرا  نمايند، 
غزنويان داشت و هم ترس و واهمه‌اي در اذهان اعيان و بزرگان 
دربار مسعود به وجود آورده بود. لذا حساسيت براي مراقبت و 
تعقيب او جدّي‌تر بود و به همين جهت، مخبرين مسعود به مركز 
نقشه‌هايش  سرّي‌ترين  از  و  كردند  نفوذ  او  تصميم‌گيري  اصلي 
با  »دبوس«  در  گران  لشكري  با  دارد  تصميم  شدندكه  مطلع 
خوارزمشاه آلتونتاش بجنگد. در نتيجه، عوامل مخفي مسعود با 
به  آن  كليه‌ي جوانب  با  را  موضوع  كافي خود  دانش  و  مهارت 

مسعود گزارش كردند.
از وضعيت طرف متخاصم و جمع‌آوري جريانات  يافتن  اطلاع 
چند  هر  اطلاعات،  آن  براساس  تصميم‌گيري  و  آن‌ها  داخلي 

بايد به صورت پنهاني لشكريان را شديداً كنترل و 
مراقبت نمود. امير مسعود با علم و آگاهي به اين مهم، 

در داخل لشكريان خود مأموران مخفي داشت كه 
واقعيات متفاوتي را برايش گزارش مي‌نمودند
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در  و  بحران  اوج  زمان  در  ولي  است،  انكارناپذير  ضرورت 
معرض  در  سپاهيان  زيرا  دارد.  حياتي  نقش  جنگ  بحبوبه‌ي 
تلف و انهدام، كه با اتكا به نيروي خود توان پايداري ندارند، 
گريزي  راه  شايد  تا  هستند  جنگي  نقشه‌هاي  تغيير  به  مجبور 
تگين  علي  از  آلتونتاش  لشكريان خوارزمشاه  كه  زماني  بيابند. 
تعيين  جز  چاره‌اي  عبدالصمد  احمد  خواجه  خورد  شكست 
لذا، شبانه  نمي‌ديد.  برنامه‌ها و روحيه‌ي دشمن  و  كارها  دقيق 
مقدار  تا  مي‌كند  روانه  تگين  علي  اردوگاه  به  را  جاسوساني 
جمع‌آوري  را  آن‌ها  توانمندي‌هاي  و  طرح‌ها  و  عُدّه  و  عِدّه 

وقتي  و  بياورند  عبدالصمد  احمد  براي  و  كنند 
لشكرِ در آستانه‌ي هزيمت و از هم گسيختگي، 
و  شكسته  سخت  تگين  »علي  كه  مي‌شنوند 
و  است  مردمش كم شده  كه  است  متحير شده 
بر آن است كه رسولان بفرستد و به صلح سخن 
روحيه‌ي  با  و  اميدوارتر   ،)348 گويد«)همان: 
و  مي‌پردازند.هميشه  استقامت  به  مضاعف‌تري 

همه‌جا جاسوسان را چشم و گوش حكومت و حاكمان دانسته 
درستي  به  مكان  و  زمان  و  وظايف  مقتضاي  به  كه  مي‌دانند  و 
بازنمايي واقعي آن‌چه روي مي‌دهد مي‌پردازند.  به  و صداقت 
زماني هم از »خفيه‌نگاري و تجسس« در بين نيروهاي خودي 
مخفي«  »مأموران  بايد  حاكم  و  برد  فراواني  بهره‌هاي  مي‌توان 
در بين سپاهيان خود و يا در كنار حاكمان محلي داشته باشد و 
به فرمايش حضرت علي )ع( خطاب به مالك: »و بازرس‌هاي 
در  زيرا خبرگيري  بگمار  آنان  بر  وفادار  راستكار و خبرگيران 
نهاني تو، كارهاي آن‌ها را، سبب وادار نمودن ايشان است بر 

نامه 53(.  امانت‌داري« )نهج‌البلاغه، فيض، 
بايد به صورت پنهاني لشكريان را شديداً كنترل و مراقبت نمود. 
لشكريان  داخل  در  مهم،  اين  به  آگاهي  و  علم  با  مسعود  امير 
برايش  را  متفاوتي  واقعيات  كه  داشت  مخفي  مأموران  خود 
مشاهده‌ي  و  سلجوقيان  با  جنگ  زمان  در  مي‌نمودند.  گزارش 
شكست‌ها و بروز نگراني در اردوگاه غزنويان،‌جاسوسان براي 
مسعود خبر آوردند كه روحيه‌ي سربازان به تنبلي مي‌گرايد و 
»گفتي كه از تاب مي‌ بشنود و كار نمي‌كنند و از تنگي علف و 
بينوايي مي‌بنالند كه عارض ما را كشته است از بس كه توفير 

كرده است«   )تاريخ بيهقي، 1324: 578(. 
پيش‌گيري  براي  و  مي‌كند  مافات  بلافاصله جبران  لذا، مسعود 
از ادامه‌ي شكست‌ها، به جلب رضايت سربازان و حل مشكل 
و  لشكر  در  بزرگ‌تر  خلل  بروز  از  و  مي‌پردازد  آنان  معيشتي 
چيرگي حتمي دشمن جلوگيري مي‌كند و اگر اين اخبار را به 

دست نمي‌آورند اضمحلال و شكست وي قطعي بود.
به  اخبار  براساس  معمولاً  نظامي،  و  سياسي  تصميمات  چون 
دست آمده از اوضاع دشمن تنظيم و تدوين مي‌گردد، صحت 
و درستي بي‌كم و كاست گزارش‌ها داراي اهميت فوق‌العاده‌اي 
بودن،  نادرست  و  مبهم  و  شدن  تحريف  صورت  در  و  است 

وارد  خودي  نيروهاي  و  حكومت  پيكره‌ي  بر  مهلكي  ضربات 
مي‌شود. 

سلاجقه  از  آب«  »طلخ  منطقه‌ي  در  غزنويان  لشكر  كه  وقتي 
مي‌رود  پيش  كامل  انهدام  تا  و  مي‌خورد  شكست  پي‌درپي 
كه  مي‌شوند  متوجه  را  وضعيت  آن  ايراني  اعيان  و  مقدمان 
با واقعيات  باز نموده‌اند  اين مدت »مخبرين مخفي«  آن‌چه در 
بيهقي  قول  به  و  است  بوده  دروغ  و  ندارد  هم‌خواني  دشمن 
»… و جاسوسان ما به روزگار گذشته در اين باره بسيار دروغ 
پيدا آمد كه همه زرق بود«  اين روز  بودند و زرستده و  گفته 
)همان: 572(. به همين سبب ثقه‌بودن »عامل پنهاني« و 
ارسالي  بودن مطالب  صحت كامل و بي‌حب و بغض 
و شكست  پيروزي  در  تعيين‌كننده‌اي  و  مهم  نقش  او 

دارد.1

جاسوسي و خفيه‌نگاري از نگاه بيهقي
در  بيهقي  جوان‌مردي  و  انسانيت  و  پاكي  صداقت، 
منزله‌ي  به  او  مي‌زند.  موج  موارد  ساير  مانند  هم،  قسمت  اين 
بيان  به  غرضي  كوچك‌ترين  بدون  حقيقت«  »گزارشگر  ي ك
نتايجي  كدام  هر  از  و  مي‌پردازد  سياسي  و  تاريخي  واقعيات 
ندرت  به  مورد جاسوسي  در  مي‌گيرد. وي  اخلاقي  و  سياسي 
دولت‌مردان  از  هم  او  زيرا  دارد.  صريحي  و  علني  اظهارنظر 
است و آشنا به سياست و مملكت‌داري و تنسّم اخبار از طريق 
مختلف را لازمه‌ي اقتدار و پايداري مي‌داند. ولي در دو مورد 
انسان  ديدگاه‌هاي  مبينّ  كه  مي‌گويد  را  خود  نظر  صراحت  با 
سياست  و  جوانمردي  سياست،  در  اخلاق‌مداري  دوستانه، 

صحيح اسلامي اوست:
الف( وقتي مي‌خواستند امير يوسف عموي مسعود را دست‌گير 
بهانه‌اي در دست نداشتند و لذا دست به جاسوسي  كنند ولي 
كه  طغرل  را،  حاجبش  نهان  در  »و  مي‌گويد:  بيهقي  مي‌زنند، 
كردند  تعبيه‌ها  و  بفريفتند  داشتي،  فرزندان  از  عزيزتر  را  وي 
و  بخورد  چُرب ك اين  ابله  ترك  اين  و  باشد  مشرف  بروي  تا 
اين‌جا  250(در  )همان:  باشد«  شوم  نعمت  كفران  كه  ندانست 
بيهقي نمي‌تواند انزجار و تنفر خود را از عملكرد طغرل پنهان 
كند، زيرا معتقد بود »اميريوسف مردي بود بي‌غائله و دم هيچ 

فساد و فتنه‌اي نگرفتي« )همان: 247(.
بار هم زماني كه پدريان قصد برانداختن سپاه سالار  ي ك ب( 
را  آن‌ها  كدخدايان  عبدوس  و  داشتند  را  اريارق  و  غازي 
بفريفت، بيهقي با ناراحتي و تأسف آنان را »دو خاملْ ذكرِ كم 

مايه« معرفي مي‌كند و مي‌گويد: 
منِ  اذَلّ  برافتادند  ايشان  خداوندان  چون  كه  ندانستندي  »و 
النعَل و اخَسّ من الترُاب باشند« و ذلتّ و خواري را براي آنان 

پاداشي مي‌داند كه مستحق آن هستند.
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1. ديگراني كه به جاسوسي گمارده مي‌شدند و در مقاله 
مراكز  از: ج( كساني كه در  بودند  آمده است، عبارت 
را مي‌شمردند، د(  انفاس حاكمان  حكومت‌هاي محلي 
كساني كه به طور موقّت و براي يك هدف مقطعي به 
ه(  ميك‌ردند،  اقدام  مسائل  انِهاي  و  خفيه‌نگاري،  كار 
كساني كه براي كنترل‌سالاران سپاه يا افراد مشكوك 
براي  كه  كساني  و(  و  مي‌شدند  تعيين  جاسوسي  به 
دربار  در  محتشمان،  و  وزرا  اعيان،  مخفيانه‌ي  كنترل 
صفحات  محدوديت  دليل  به  كه  ميك‌ردند،  جاسوسي 

مجله حذف گرديد.

غني  دكتر  بيهقي،  تاريخ  ابوالفضل،  بيهقي،   .1
رهبر،  خطيب   .2  •  1324 تهران،  وفياض،علمي، 
 •  1381 تهران،  مهتاب،  بيهقي،  تاريخ  شرح  خليل، 
علمي،  قلم،  اهل  با  ديداري  غلامحسين،  يوسفي،   .3
مشهد،  بيهقي،  ابوالفضل  يادنامه   .4  •  1376 تهران، 
1350 • 5. شميسا، سيروس، سبك‌شناسي نثر، تابش، 
تهران، 1377 • 6. رابينسون، والدمن مريلين، زمانه‌ي 
اتحاديه،  منصوره  مترجم  بيهقي،  كارنامه‌ي  و  زندگي 
باري،  بوزان،   .7  •  1375 تهران،  ايران  تاريخ  نشر 
مردم دولت‌ها و هراس،مترجم پژوهشكده‌ي مطالعات 
كلاريج،   .  8  •  1377 تهران،  پژوهشكده  راهبردي، 
براي تمام فصول، مترجم اسدالله  آر، جاسوسي  دوان 
ميجر،  جي   .9  •  1378 تهران،  اطلاعات،  امرايي، 
ديويد، دورنماي امنيت ملي و ارتباط آن با جاسوسي، 
مترجم پژوهشكده‌ي امام باقر )ع(، تهران، 1373 • 10. 
نشريه‌ي هادي، ارگان حراست كل كشور، شماره‌هاي 

22 ـ 23 ـ 26 ـ 28 سال‌هاي دوم و سوم

ي
س رحيم بختيار

عبا
س ارشد زبان و ادب فارسي

كارشنا
ت اصفهان

و دبير دبيرستان سلام

نويسنده، با تكيه بر ابياتي از هفت پيكر، سعي 
كرده است »رنگ‌ها« را بيانگر نگرش عرفانيِ 
نظامي معرفي كند.

رنگ، زمينه‌ي داستان، رنگ روز، رنگ ستاره، 
تضادّ رنگ، وادي عشق...

با نگاهي ژرف در هفت پيكر و دقتّ به تلألؤ رنگ در داستان‌ها و استواري 
و تكيه‌ي هر ي كاز اين داستان‌ها به رنگي خاص، اين ذهنيت ايجاد مي‌شود 
داستان(،  قالب  )در  زندگي  حقيقت  به  رنگ  تاباندن  با  مي‌خواهد  نظامي  كه 
زيبايي‌هاي حيات را آشكار كند و آن را با دنيايي زيباتر پيوند دهد. همين انديشه 
است كه رنگ‌ها در هفت پيكر ـ با داشتن زمينه‌اي بسيار مؤثر ـ به عناصر داستان 
)زاويه‌ي ديد، درون مايه، پيرنگ، شخصيتّ‌پردازي، لحن( استواري بخشيده و 
موجب جاودانگي داستان‌ها شده‌اند.رنگ در هر ي كاز داستان‌ها، از جلوه‌اي 
خاص برخوردار است. هم‌گوني رنگ گنبدها با پوشش درون قصرها، جام‌ها و 
جامه‌ها و زيورآلات و هم‌چنين با مفاهيم و نتيجه‌ي داستان‌ها و پيوند آن‌ها با 
رنگ روزهاي هفته، ـ كه وابسته به رنگ و ويژگي‌هاي ستاره‌هاست، ـ بيانگر 
پيوند زيبايي‌هاي زميني با زيبايي‌هاي مجرّد و انتزاعي است؛ و نمود آن را وقتي 
مي‌بينيم كه بهرام پنجم )پادشاه ساساني(، با ي كحسّ غير ارادي و نداي غيبي به 
غاري پناه مي‌برد و از نظرها ناپديد مي‌شود. نداي درون غار كه يابندگان بهرام 
را از جست‌وجو باز مي‌دارد، نشان از روح معنوي پنهاني است كه به انتخاب 

رنگ‌ها معنا مي‌دهد.
و  مي‌شود  آغاز  سياه  با  كه  و هفت‌رنگ  داستان  بانو، هفت  گنبد، هفت  هفت 
در داستان هفتم )روز جمعه( به رنگ سفيد مي‌پيوندد، ـ و سپس ناپديد شدن 
بهرام ـ به اين ذهنيت قوّت مي‌بخشد كه نگرش پوشيده‌ي نظامي در هفت پيكر، 
مي‌تواند ي كنگرش عرفاني باشد و رنگ‌ها وسيله‌ي ابلاغ اين نگرش‌اند؛ يعني 

بيان هفت مرحله‌ي عشق و »هفت وادي معرفت«.
انتهاي  تا  ابتدا  از  فعّال  بسيار  »افكت«  ي ك صورت  به  پيكر  هفت  در  رنگ 
داستان‌ها، آميخته با ديگر عناصر داستان در حركت است. حضور آن را هم گام 
با داناي كل، در درون‌مايه، در طول پي رنگ، هماهنگ با شخصيت‌ها و مكمّل 

لحن داستان‌ها مي‌بينيم.
رنگ هر گنبدي ستاره‌شناس             بر مزاج ستاره كرده قياس

گنبدي كاو ز قسم يكوان بود             در سياهي چو مشك پنهان بود
وان كه بودش ز مشتري مايه            صندلي داشت رنگ و پيرايه

وان كه مرّيخ بست پرگارش              گوهر سرخ بود در كارش
وان كه از آفتاب داشت خبر               زرد بود، از چه؟ از حمايل زر
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وان كه از زيب زهره يافت اميد           بود رويش چو روي زهره سپيد
وان كه بود از عطاردش روزي            بود پيروزگون ز پيروزي

وان كه مه كرده سوي برجش راه          داشت سر سبزي ز طلعت شاه
)هفت پيكر: 145(

زمينه‌ي هر ي كاز هفت داستان، به رنگ خاصّي است كه سراسر 
داستان را به رنگ خود درآورده است. گنبدها، پرده‌ها، جام‌ها 
شاهزاده  نوعي چهره‌ي  به  حتيّ  ياره‌ها،  و  آويزه‌ها  جامه‌ها،  و 
بانوها و به علاوه مفاهيم و نتيجه‌ي داستان‌ها را رنگي يك‌پارچه 
و يك‌نواخت فرا گرفته است تا با رنگ روز، ـ كه وابسته به 
ويژگي‌ها و رنگ يكي از هفت ستاره است ـ پيوند برقرار كند و 
اين حركتي كاملًا آشكار از تجلّي نمادين رنگ‌ها در منظومه‌ي 

هفت پيكر است.
قصه‌گويي هفت‌بانو

هفتم  روز  تا  و  مي‌شود  شروع  شنبه  از  بانو  هفت  قصّه‌گويي 
)جمعه( ادامه مي‌يابد. رنگ روز شنبه ـ كه وابسته به ستاره‌ي 
زحل )كيوان( است ـ سياه است و رنگ روز جمعه سفيد و به 
رنگ ستاره‌ي مشتري است. يعني داستان‌ها با رنگ سياه شروع 
مي‌شوند و با سفيد به پايان مي‌رسند و با پايان داستان هفتم و 
تلألؤ سپيدي و روشنايي، زندگي دوم بهرام آغاز مي‌شود؛ يعني 

رفتن به غاري و ناپديد شدن از نظرها.
لعل پيوند اين علاقه‌ي دُر                 كز گهر كرد گوش گيتي پر،

گفت چون هفت گنبد از مي و جام            آن صدا باز داد با بهرام
عقل در گنبد چراغ سرش                 داد از اين گنبد روان خبرش
كز صنم خانه‌هاي گنبد خاك             دور شو كز تو دور باد هلاك

)هفت‌پيكر: 349(
در تشخّص »رنگ‌هاي سياه و سفيد«، ماكس لوشر مي‌نويسد: 
مي‌كند.  نفي  را  خود  واقع  در  و  است  رنگ  تيره‌ترين  »سياه، 
سياه به معناي »نه«، در مقابل »بله«ي رنگ سفيد است. سفيد به 
معناي صفحه‌ي خالي مي‌ماند كه داستان را بايد روي آن نوشت 
ولي سياه نقطه‌ي پاياني است كه در فراسوي آن هيچ‌چيز وجود 
با  داستان‌ها  خاتمه‌ي  و  67( شروع  رنگ‌ها:  )روان‌شناسي  ندارد.« 
دو رنگ متضاد، يكي سياه و بسته و ديگري سفيد و آغازگر 
حيات،‌ مي‌تواند مبين رمزي باشد كه با الهامات دروني بهرام 
و ناپديد‌شدن او ارتباط تنگاتنگي دارد. به‌خصوص پس از اين 
كه بهرام از مي‌خوارگي و غفلت، به عدالت‌گري و مردم‌داري 
مي‌رسد؛ سراسر كشور را امن و امان مي‌دهد و با شنيدن ندايي 

غيبي در نهان‌خانه‌ي خود )غار( رو نهان مي‌كند: 
اسب در غار ژرف راند سوار               گنج كي‌خسروي رساند به غار

شاه را غار پرده‌دار شده                    و او هم آغوش يار غار شده
شاه مي‌جستند و غار مي‌ديدند           مهره در مغز مار مي‌ديدند ...

خاصّگاني كه اهل كار شدند             شاه‌جويان درون غار شدند
غار بن بسته بود و كس نه پديد         عنكبوتان بسي، مگس نه پديد

)هفت پيكر: 351(
»هر ي كاز شه بانوان،‌ داستاني و افسانه‌اي از كشور و سرزمين 
و جامعه و مردم ديار خود براي بهرام مي‌سرايند و بهرام را با 
راز و شناس‌نامه‌ي همه‌ي كشورها و مردم جهان آشنا مي‌سازند. 
يعني بهرام، اين پوينده‌ي راه معرفت )سال كره(، در هفت‌خان 
با  را  »خان«  هر  و  مي‌كند  زندگي  و  سيرْ  عشق(  شهر  )هفت 

خوشي و روشن‌بيني و كاميابي و پيروزي پشت سر مي‌گذارد 
و پس از گذشتن از اين مراحل هفتگانه به جاودانگي )امرداد( 
مي‌رسد. يعني پيش از مرگ ناپديد مي‌شود. بنابراين، هر رنگي 

مي‌تواند مصداق مرحله‌اي از عشق باشد« )هفت‌نگار: 113(
روز شنبه ز دير شمّاسي                   خيمه زد در سواد عبّاسي

سوي گنبد سراي غاليه فام               پيش بانوي هند شد به سلام
)هفت‌پيكر: 146(

 روز كي شنبه آن چراغ جهان           زير زر شد چو آفتاب نهان
)همان: 182(

چون كه روز دوشنبه آمد، شاه            چتر سر سبز بر كشيد به ماه
)همان: 197(

 از دگر روز هفته آن به بود               ناف هفته مگر سه‌شنبه بود
سرخ در سرخ زيوري در ساخت            صبح گه سوي سرخ گنبد تاخت

)همان: 215(
چارشنبه كه از شكوفه‌ي مهر            گشت پيروزه‌گون سواد سپهر،

شاه را شد ز عالم افروزي                جامه پيروزه‌گون ز پيروزي
)همان: 235(

روز پنج‌شنبه است روزي خوب               وز سعادت به مشتري منسوب
بر نمودار خاك صندل فام                  صندلي كرد شاه جامه و جام

)همان: 268(
 روز آدينه كاين مُقَرنس بيد             خانه را كرد ز آفتاب سفيد،
شاه با زيور سفيد به ناز                   شد سوي گنبد سپيد فراز

)همان: 292(
زبان نظامي در پايان داستان‌ها و نتيجه‌گيري‌ها نيز رنگين است. 
مثلًا در پايان داستان خير و شر در گنبد ششم )روز پنج‌شنبه( ـ 
كه رنگ صندل دارد ـ ختم كلام نيز بوي رنگ صندل مي‌دهد 
همين  طبيب جسم.  و  است  كيمياي جان  داستان،  نتيجه‌ي  و 
هر  دل‌نواز  نيز  كتاب  پايان  در  »رنگ«  تابش  يعني  نگرش 

روشنايي طلبي است:
چون سعادت بدو سپرد سرير             آهنش نقره شد، پلاس حرير…

بر هواي درخت صندل بوي             جامه را كرده بود صندل شوي
جز به صندل خري نكوشيدي           جامه جز صندلي نپوشيدي 

)همان: 291(
اي سه گز خاك و پهنيِ تو گزي       چار خم در دكان رنگرزي

بر چنين رنگ‌هاي عاريه‌ساز           چه نهي دل؟ كه داد بايد باز
غايباني كه روي بسته شدند            از چنين رنگ و بوي رسته شدند

)همان: 354(

1. ماكس لوشر، روان‌شناسي رنگ‌ها، ترجمه‌ي ابي‌زاده ويدا، دُرسا، چ 17، 
1381 • 2. نظامي گنجوي، هفت‌پيكر نظامي، به تصحيح وحيد دستگردي، 

نشر قطره، چ 5، 1385 • 
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در تصویرهاییک ه شاعران از نی داشته‌اند بنا به اعتبار و ویژگی‌های این ساز نغمه‌ها 
سر داده‌اند. کیی از این تصاویر نالان بودن »نی« است.

ای بانگ نای خوش سمر    
 در بانگ تو طعم شکر

آید مرا شام و سحر 
 از بانگ تو بوی وفا)دیوان کبیر/34(

در‌واقع  می‌دهند،  تشکیل  را  ما  ادبیات  از  قسمتی  مغنیّ‌نامه‌ها،ک ه  و  ساقی‌نامه‌ها 
مخاطبشان ساقی و مغنیّ است و در این اشعار عاشق خواستار شنیدن صدای نی و 
چنگ است و در اصل مغنیّ‌نامه‌ها مکمّل ساقی‌نامه‌هایند. عاشق همدم نی‌نالان قصه‌ی 
فانیک شمیری  ازجمله ساقی‌نامه‌ی  نی‌نالان همدم است،  با  و  را سر می‌دهد  عشق 

)متوفی 1081ک شمیر(:
مغنّی تو هم نغمه‌ای ساز کن 

 نوا را چو آتش سرافراز کن
به یک ناله‌ی زار کارم بساز 

 ز »نی« کن چو آتش مرا سرفراز
تصویر دیگر از نی این استک ه درون نی خالی است. لزوم خالی گشتن از خویشتنِ 
خویش و خلأ بطن و آزادی در نزد عرفای کی از اصول سیر و سلو کاست.ی عنی باید 
انسان بتواند از خودی‌ها و تعلّقات و دل‌بستگی‌ها فرد شود، زیرا اگر مثل نی از خود 
خالی نشوی نمی‌توانی نور معرفت ربوبی راک ه در تو دمیده می‌شود منعکسک نی و 
ارزش تو به همین است و منشأ این تشبیه از همین‌جاستک ه گفته‌اند: »مثل المؤمنُ 

 َألبطَنهِ« )فروزانفر، 1371، ج1: 6(. کمثل المِزمار لایحَْسُنُ صوتهُ الِاّ بخَِ
خود مولانا چه زیبا می‌گوید:

اگر خالی شوی از خویش چون »نی«
چو »نی« پر از شکر آکنده باشی)دیوان کبیر/ 1653(

تصویر دیگر این است که درون نی پر از آتش است. ناله‌ی نی آتشی استک ه 
می‌سوزاند و می‌گدازد، چون از عشق برخاسته است و هر انسان عارفی چون نی، آتش 
عشق در دل دارد و اگر انسانی عاشق نباشد نابود است. همان‌طورک ه حافظ عشق را 
فنّ شریف می‌داند و معتقد استک ه اگر انسان عشق نداشته باشد میتّی بیش نیست. 
مولانا به عشق خوش سودایش لقب طبیب حاذقی چون افلاطون و جالینوس می‌دهد. 

مولانا خود را نیستانی می‌داند و عشق خدا را آتشیک ه از نی به او می‌رسد:

نویسنده در این مقاله به استناد ابیاتی از شعرای 
متقدم و معاصر »نی« را تحلیل و بررسی کرده 
و در عین حال، ابتکار و محوریت »تمثیل نی« 

را از آن مولانا دانسته است.

نی، مثنوی، تمثیل، مولانا، نی‌نامه
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ما نیستانیم و عشقش آتشی       
 منتظر کان آتش اندر »نی« رسد

)دیوان کبیر/ 831(
تصویر دیگر شعرا از »نی«واجد نهُ سوراخ بودن اوست واین 
تمثیلی از آدمی‌زاد است، زیرا اگر مثل نی از بند‌بند وجودت 
ناله بیرون نیاید لایق نواختن نخواهی شد. این عاشق استک ه 
گاهی  و  گاهی چون خورشید  می‌کند.  ناله  معشوق  فراق  در 
چون مروارید است و در درون خود شکوه آسمان را حمل 
می‌کند. وجود او »اسطرلاب حق« و به تعبیر علی)ع( جهانی در 
وجودش منطوي)بالقوه( شده است.ک رامت او در این استک ه 
خود را بشناسد و گنج وجود خویش را دریابد. این تصویر و 

همانندی در زبان مولانا و شعرای دیگر نیز موج می‌زند:
نهُ چشم شده جان‌ها چون نای بنالیده         
چون چنگ شده تنها هم پشت به خم کرده

)دیوان کبیر/ 2314(
نهُ چشم گشته‌ای تو و ده گوش گشته جان   
 دردم به شش جهت که تو دم‌ساز هر ششی

)دیوان کبیر/ 2994( 14

ني، افشاگر است
نی  این  نیک رده‌اند.  از  استک ه شاعران  دیگری  این تصویر 
استک ه اسرار در پرده را فاش می‌کند و حریفک سی است 

که ازی ارش بریده باشد. حافظ می‌گوید:
ز باده خوردن پنهان ملول شد حافظ      

به بانگ بر بط و »نی« رازش آشکاره کنم )دیوان/ 380(
راز سربسته‌ی ما بین که به دستان گفتند      

هر زمان با دف و »نی« بر سر بازار دگر )دیوان/ 281(
افسانه‌ایک ه در باب فاش‌شدن راز توسط »نی« در مورد علی)ع( 
از  علی)ع(  رنجیک ه  به‌دنبال  است.  ذکر  قابل  نیز  آورده‌اند، 
می‌کرده  به چاه حکایت  را  رازهای خود  و  می‌برده  رازداری 
است، در داخل چاه نایی می‌روید. چوپانی آن »نی« را می‌برُد و 
در دست می‌گیرد و متوجه می‌شودک ه این »نی« نوا سر می‌دهد 
افسانه‌ای  جنبه‌ی  بر  علاوه  داستان،  می‌کندک ه  افشا  رازها  و 
داشتن، جنبه‌ای عرفانی نیز به »نی« داده است و بی‌دلیل نیست 

که مولانا فریاد بر‌می‌آورد:
چَه بجوشد »نی« بروید از لباش     

 »نی« بنالد راز من گردد تباه)دیوان/ 2380(
و حزین لاهیجی نیز می‌گوید:

ای ناله خوشا بخت رسایی که تو داری 
ما را نبود راه به جایی که تو داری

بی‌پرده به هر گوشه کند راز نهان را 
 ای »نی« نفس پرده‌گشایی که تو داری )سیری در شعر فارسی/ 353(

دیده  به‌وضوح  تصویرها  این  نیز  معاصر  شعرای  اشعار  در 
معلم  علی  نیما،  شهریار،  چون  شعرایی  دیوان  در  و  می‌شود 
دامغانی، منوچهر آتشی، محمود مشرف آزاد تهرانی، سهراب 

سپهری، محمدرضا عبدالملکیان و... به چشم می‌خورد.
استاد شهریار، خود را نی محزونی می‌داندک ه می‌نالد:

داستان آدم خاکی چه خوابی رقّت‌آور      
 این نوای نی همانا اشک و خون نینوایی)کلیات/ 17/3(

نوای نی از نینوا خیزد آری          
در این نینوا »نی« نوا می‌پسندد)کلیات/ 138/3(

علی معلم دامغانی نیز در مثنوی هجرت خود از »نی« سخن می‌گوید و 
آرزو می‌کند که با »نی« هم‌نوا شود و چون نی شرح عشق‌بازی سر دهد:

دانی که در غربت سخن‌ها عاشقانه است   
 این قصّه را با من بخوان باقی فسانه است
ای کاش ما را رخصت زیر و بمی بود     

چون »نی« به شرح عشق‌بازی‌مان دمی بود
تقدیر میخانه است با مطرب تنیدن 
 از نای شکّر جستن و از دف شنیدن

تصویر دیگر شعرا از »نی«واجد نهُ سوراخ بودن اوست 
واین تمثیلی از آدمی‌زاد است، زیرا اگر مثل نی از بند‌بند 

وجودت ناله بیرون نیاید لایق نواختن نخواهی شد
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و آن نای را دم می‌دهد مطرب که مستم   
وز شور خود بر دف زند سیلی که هستم

لکن مرا استاد نایی دف تراشید      
»نی« را نوازش کرد و من را دل تراشید

)حرفی از جنس زمان/ 154(

ني در دوبيتي‌ها
است.  شده  تصویرک شیده  به  نیز  امروز  دوبیتی‌های  در  نی 
غمگینانه‌ای  فضای  اغلب  گذشته  در  استک ه  قالبی  دوبیتی 
داشته و ایجاب می‌کرده استک ه همراه سازهایی چون »نی«، 
مسائل  بر  مبتنی  نیز  گاهی  و  شود  خوانده  »دوتا«  و  »چگور« 
عینی و برون‌گرایی بوده و بعُد عاطفی‌اش به غنای آن افزوده 
است. در بین شعرای معاصر هم‌نوایی با »نی« جلوه و رونقی 

خاص دارد. 
تیمور گورکین:

نیِ چوپانِ صحراهای تفته           
 به اوج غم رسیده رفته رفته

خداوندا بگو باران ببارد   
که چوپان‌بانی‌اش آتش گرفته )دوبیتی‌های امروز/ 502(

صادق همایونی:
بخوان ای نی که غم‌خوار مني تو    

 بسوز ای سینه تب‌دار منی تو
نمی‌گویم چرا می‌نالی ای دل   

 بنال ای دل که بیمار منی تو)همان/ 426(
علی غفورزاده )قیام(:

سرود من سرود کوهساران        
 نوای من نوای آبشاران

شکرریزی کنم چون »نی« که شاید   
 شود مطبوع طبع »نی« سواران)همان/ 629(

از هوشنگ ابتهاج )هـ الف. سایه(:
چو »نی« می‌نالم از داغ جدایی    

دریغا ای نسیم آشنایی
چنان گشتم غبارآلود غربت      

 که نشناسم که خود بودم کجایی)همان/ 76(
ایرج بقایی )وفا(:

من و »نی« هم‌نفس هر‌دم بنالیم 
بشینیم با هم و با هم بنالیم

من از سوز دل و »نی« از جدایی       
که ما سوته‌دلان از غم بنالیم)همان/ 154(

حمید سبزواری:

خوشا دردمندی که درمان بجوید    که هم درد و درمان به هم داری ای 
دل

چو »نی« چند می‌نالی از بینوایی    که صد بینوا زیر و بم داری ای دل
بیژن سمندر:

دل ما را غبار غم گرفته       
 که ما را یار دست‌کم گرفته

نمی‌دانم چه نالیدم به نیزار   
 که نی هم با دل من دم گرفته

»نی« در شعر نو نیمایی نیز تجلی دارد، اما به گونه‌ای دیگر. نیما 
در »خانه‌ام ابری است« از دنیایی سخن می‌گویدک ه ابر گرفته 

و نی‌زن سرود غم سر داده است:
خانه‌ام ابری است...

یک‌سره روی زمین ابری است با آن...
حواس من، آی نی‌زن که تو را آوای »نی« برده است دور از ره کجایی؟...

و همه دنیا خراب و خرد از باد است و به ره نی‌زن که داریم می‌نوازد،
»نی« در این دنیای ابر اندود، راه خود را دارد اندر پیش.

عبدالملکیان نیز از نی و نیزار سخن می‌گوید و از این‌که نی‌لبک 
چوپان در زیر پایک سی لگد بشود ناراحت است و از چوپان 
می‌خواهدک ه دوباره با نوای نی هم‌سفر باران شود و گلّه را از 

سرگردانی نجات دهد:
گلّه در واهمه سرگردان است               دست شبدرکاران

پا کشیده است زدشت                       شهر بی‌عاطفه
چوپان را بلعیده است                        گله در وحشت تنهایی خویش

پیِ چوپان می‌گردد پی شبدرکاران
دیرگاهی است که کوه از نوای نو و هی‌هی خالی است

دیرگاهی است که دشت، گله را بیگانه است
سال‌های بد بی‌باران، آه      

چشم چوپان چه کشید
دم دروازه‌ی شهر

چه کسی نی‌لبک چوپان را زیر پایش له کرد
آی چوپان چوپان               گیوه را ورکش

نی‌لبک را بردار گله در واهمه سرگردان است.
راز روییدن باران با توست با نوای نی خود

هم‌سفرِ باران باش             گله را بار دگر چوپان باش.

1. زمانی، کریم، نی‌نامه در تفاسیر مثنوی، چ2،تهران، اطلاعات، 1370 • 
2. شفق، مجید، دوبیتی‌های شاعران امروز، چ2،تهران، آفرینش، 1373 • 
3.شفیعیک‌دکنی،محمدرضا،مختارنامه)مجموعه‌ی‌رباعیات عطارنیشابوري( 
دیوان شمس،  کلیات  عباسی، محمد،   .4  • تهران، سخن، 1375  چ2، 
چ3، تهران، طلوع، 1368 • 5. فروزانفر، بدیع‌الزمان،شرح شریف مثنوی 
علی‌اکبر،  میرجعفری،   .6  •  1371 زوّار،  تهران،  چ5،  جلدی(،  )سه 

حرفی از جنس زمان، چ2، تهران، قو، 1377 •	

عبدالملکیان نیز از نی و نیزار سخن می‌گوید
 و از اینک‌ه نی‌لبک چوپان در زیر پای کسی لگد 

بشود ناراحت است
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سين مدني
اميرح

س ارشد زبان و ادب فارسي 
كارشنا

و دبير دبيرستان امام خميني فلاورجان اصفهان 
شگاه پيام‌نور

س دان
و مدر

اين مقاله كوششي است در جهت باز نمودن 
اصطلاح »وقت« و نسبت به آن با »صوفي 
و عارف« در درس پانزدهم كتاب ادبيات 
فارسي تخصصي دوره‌ي پيش‌دانشگاهي با 
عنوان »درآمدي بر عرفان و تصوّف«.

وقت، صوفي، عارف، ابن‌ وقت و ابوالوقت

در طريق پر پيچ‌ و خم، مه آلود و در عين‌حال جذّاب »عرفان و تصوف« چند بن‌مايه 
 (motif) وجود دارد كه بدون درك درست آن‌ها گره‌ها و ابهام‌هاي اين مشرب هم‌چنان 
بسته و بكر باقي خواهد ماند. يكي از اين بن مايه‌ها، »وقت« و نسبت آن با صوفي و 
عارف است؛ چنان‌كه در دفتر اول مثنوي معنوي )بيت 133( چنين مي‌خوانيم:

صوفي ابن‌الوقت باشد اي رفيق         نيست فردا گفتن از شرط طريق
ابن‌الوقت )فرزند زمان( كسي است كه نه غم ديروز و حسرت از دست دادن آن را دارد )بر 
گذشته حسرت آوردن خطاست: دفتر چهارم بيت 2243( و نه در انديشه‌ي فردا و چگونگي سپري 
شدن آن است )ذكر فردا نسيه باشد، نسيه را گردن بزن: كليات شمس، ج 4: 1958(، بلكه آن‌چه براي 

وي اهميت دارد، همان »وقت حاضر« و زماني است كه در آن به سر مي‌برد.
سعديا دي رفت و فردا هم‌چنان موجود نيست     در ميان اين و آن فرصت شمار امروز را )كليات، غزل 12(

هم‌چنين، ابن‌الوقت گذشته و زمان‌هاي سپري شده را دشمن خويش مي‌داند؛ چرا 
كه انديشه‌ي آن او را غمگين و مقبوض مي‌كند. به‌علاوه، مجال پرداختن به »حال« و 
»آينده« را نيز از او مي‌گيرد. با آينده هم چندان ميانه‌ي خوشي ندارد، زيرا در نظر او 

»سوف« بزرگ‌ترين لشكر شيطان محسوب مي‌شود )ابن جوزي، 1368: 288(. 
فتوحات  و  بركات  كه  راستي  به  و  مي‌شود  متوسل  »حال«  دامان  به  ناچار  به  پس 
فراواني به واسطه‌ي توسل به عروه‌الوثقاي حال نصيبش مي‌شود. ي كصوفي همواره 
اين عبارت زيبا را آويزه‌ي گوش خود دارد كه:وَاعْتجَِل فَالوْقتُ سيفٌ قاطعٌ)عجله كن، 

زيرا وقت به سان شمشير برنده‌اي است(.
مكن عمر ضايع به افسوس و حيف      كه فرصت عزيز است الَوْقتُ سيف)بوستان، باب 9 بيت 1958(

و  خصوصيات  تعريف،  از  است  پر  است  تصوف  و  عرفان  موضوعشان  كه  كتبي 
ويژگي‌هاي »ابن‌الوقت«. صاحب كتاب »اصطلاحات‌الصوفيه« در فلسفه‌ي اين‌كه چرا 
به صوفي ‌ابن‌الوقت مي‌گويند چنين مي‌گويد: »صوفي نبايد به گذشته و آينده توجهي 
داشته باشد؛ چرا كه جبران گذشته همان وقت ضايع كردن است و به آينده انديشيدن هم 

بي‌فايده است و به اين دليل گفته شده است الصوفي ابنُ الوقت )ترجمه با تصرف: 32(.
علاء‌الدوله سمناني در »چهل مجلس« توصيف و شرحي مناسب از ابن‌الوقت به دست 
مي‌دهد. او به طور خلاصه چنين مي‌گويد: »پس اوليا را ماضي و مستقبل و حال در 
سه نفس است: يكي ماضي كه بگذشت. دوم مستقبل كه نيامده است. پس چون از 
اين دو فارغ شد و غم دي و فردا نماند او ماند و ي كنفس حال، داد آن بتواند داد و 
اصل عمر آن است و از اين‌جا گفته‌اند كه: »الصوفي ابن‌الوقت« )صفحات 159 و 160(. 
هم‌چنين وي حال را جان ماضي و مستقبل مي‌داند، هم‌چنان‌كه آخرت را جان دنيا و 
تأكيد مي‌كند: »آدمي خود همان حال بيش ندارد، براي اين‌كه در نفس گذشته آدمي 

را هيچ حيات نيست و وجود نيست و در نفس ناآمده نيز هم‌چنين«)همان، 225(.
يك‌بار هم از شبلي پرسيدند كه چرا صوفي را ابن‌الوقت مي‌گويند. گفت: »زيرا بر گذشته 
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دريغ نمي‌خورد و انديشه‌ي فردا ندارد« )شيخ بهايي: 1376: 185(.
از توصيفات فوق چنين برمي‌آيد كه ابن‌الوقت فقط »امروز« را 
دارد كه در اين صورت شايسته است كه فقط به همين »دم« 
بنازد و آن را محترم و مقدس شمارد و حتي به درجه‌اي برسد 
سهل  وي  نزد  نفرين‌ها  و  دشنام‌ها  »تمام  شمس:  قول  به  كه 
به  را  كارهايت  كه  باشد  اين  او  براي  بزرگ  نفرين  اما  باشد، 
فردا حواله كن«. در اين صورت است كه وي بر مي‌آشوبد و 
برون كردند، چه  را  امروز  را چه شد؟  امروز  مي‌گويد: »پس 
تبريزي،  )شمس  بماند؟«  حساب  از  كه  امروز  بود  كرده  گناهي 
1369، ج 1: 205(. چنين صوفي‌اي هيچ‌گاه »نقد امروز« را رها 

نمي‌كند تا به »نسيه‌ي آينده« دل ببندد:
بخواه اي دل چه مي‌خواهي عطا نقدست و شه حاضر

كه آن مه رو نفرمايد برو تا سال آينده )افلاكي، 1375، ج 2: 903(
معيشتي  و  مادي  امور  در  چنين صوفي‌اي  است  ممكن  حتي 
خود هم اصل ابن‌الوقتي‌اش را حفظ كند و هم‌عقيده با شمس 
شود كه: »احمق كسي كه مزدوري مي‌كند و كار امروز مي‌كند 

و مي‌گويد كه مزد فردا رسد« )همان: 692(.
پير عرفان ـ مولاناـ نيز در مثنوي و كليات شمس بارها صوفي را 
»ابن‌الوقت« معرفي مي‌كند. وي يك‌جا عامل »هوشياري« )منفي( 
را ياد كرد گذشته مي‌داند و اشاره مي‌كند كه ماضي و مستقبل 

)و بالطبع توجه به اين دو( پرده و حجاب خدا تواند بود.2 در 
جاي ديگر تمام فكرت‌ها، نگراني‌ها و مشكلات را از ماضي و 

مستقبل مي‌داند:
فكرت از ماضي و مستقبل بوَُد       چون از اين دو رست مشكل حل شود

)دفتر 2، بيت 177(
مولانا در كليات شمس هم در چندين مورد صفت »ابن‌الوقت« 

را به »صوفي« نسبت مي‌دهد:
هلا صوفي چو ابن‌الوقت باشد      گذر از پار و از پيرار و برجه

)كليات، غزل 928(
يا: چو ابن‌الوقت شد صوفي نگردد كاهلِ فردا

سبك كاهل شود آنك‌س كه باشد گول و فردايي
)همان، غزل 1341(

همان‌طوري كه در تمام مثال‌هاي فوق مشاهده مي‌شود،صفت  

به  نه  است  شده  داده  نسبت  »صوفي«  به  فقط  »ابن‌الوقت« 
»عارف«. به عبارت ديگر ما با دو بن مايه روبه‌رو هستيم. يكي 

صوفي و ابن‌الوقت. دوم عارف و ابوالوقت:
صوفي‌ ابن‌الوقت باشد در مثال       لكي صافي فارغ است از وقت و حال3

)دفتر 3، بيت 1426(
اين صوفي است كه مانند فرزندي به دامان پدر خود ـ وقت 
ـ متوسل مي‌شود و ي كدم نه مي‌خواهد و نه مي‌تواند از او 
بگسلد. زيرا »زمان‌بندي« اصلي‌ترين ويژگي‌ عالم حس است 
به  و صوفي كسي است كه ممكن است هنوز تعلق خاطري 
آن  از  بيرون شدي  باشد و همواره  داشته  عالم حس و رنگ 
ابن‌  قول  )به  است  وقت  مال ك و  عارف صاحب  اما  مي‌جويد. 
عربي در فتوحات‌المكيهّ، ص 356:‌ العارف هو صاحب‌الوقت(.او هيچ‌گاه 
اسير دام وقت و »ساعت« نمي‌شود، زيرا از عالم حس و رنگ 
گسسته و به »عالم غيب« پا نهاده است. عارف معتقد است كه:

نتيجه
امروز، يكي  از غم و غصه و گيرودار  پر  در دنياي وانفسا و 
از راه‌هاي شادي و نشاط و جدال با غم، فرزند وقت بودن و 
فقط به اكنون و ‌»حال« توجه كردن و فراموش كردن حسرت 
گذشته و انديشه‌ي آينده است. اين درسي است كه مشرب پر 
خير و بركت عرفان و تصوف در كنار هزاران آموزه‌ي ديگر به 
امروزيان مي‌آموزد. جالب اين‌كه اساس آموزش و لبُّ سخن 
تمام »متمايلان عرفان « امروز مثل تاگور، كريشنا مورتي، اشُو 
و بعضاً »شبه عرفا« بر تأكيد بر »دم را غنيمت شمردن« استوار 
است و نيازي به گفتن نيست كه ايشان و برخي درون‌كاوان 
و  عرفان  مديون  و  وامدار  سخنانشان  و  آموزه‌ها  در  متأخر 

تصوف اسلامي ـ ايراني هستند.

1. از شافعي نقل است كه گفت: »ده سال با صوفيان مصاحبت كردم و تنها 
از اين دو كلمه سود بردم: يكي »الوقت سيف« و ديگر: »أفضل‌ العصمه أن 

»تقدر«. 
2. مثنوي معنوي، دفتر اول، ابيات 2205 و 2206:

هست هوشياري ز ياد ما مضي
ماضي و مستقبلت پرده‌ي خدا

آتش اندر زن به هر دو تا به كي
پر گره باشي ازين هر دو چو ني

3. جالب اينك‌ه مولانا صفت »صافي« را در مقابل صوفي و به عنوان لقبي 
براي »عارف« به كار مي‌برد. زيرا عارف از قيد وقت و حال و زمان و ساعت 
رسته است و توانسته خود را پالوده و صافي كند. مولانا در جاي ديگر هم 

صفت »صافي« را براي عارف به كار مي‌برد:
هست صوفيّ صفا جو ابن وقت

كتبي كه موضوعشان عرفان و تصوف است 
پر است از تعريف، خصوصيات و ويژگي‌هاي 

»ابن‌الوقت«

 ابن‌الوقت فقط »امروز« را دارد كه در اين 
صورت شايسته است كه فقط به همين »دم« بنازد 

و آن را محترم و مقدس شمارد 
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در صفحه‌ي 12 ازكتاب ادبيات فارسي سال دوم دبيرستان، در درس حمله ي حيدري 
)تاريخ ادبيات( چنين آمده است: »يكي از حماسه‌هاي مصنوع و سنتي، حمله‌ي حيدري 
از باذل مشهدي )م. 1124( است. شاعر در اين منظومه به شرح زندگي و جنگ‌هاي پيامبر 
)ص(  و علي )ع(، تا شهادت آن حضرت در محراب مسجد كوفه، پرداخته است«.

ايران« نوشته‌ي دكتر ذبيح‌الله صفا  از كتاب »حماسه سرايي در  احتمالاً، اين مطلب 
گرفته شده است. اما ايشان در ادامه بيان مي‌كند كه حماسه‌ي باذل با مرگش به سال 
1123 يا 1124 هـ . ق ناتمام ماند )صفا، 1374: 376(. در اصل، حمله‌ي حيدري 
باذل حدود بيست و هشت هزار بيت است، كه از بعثت پيامبر اسلام تا پايان خلافت 
عثمان را در برمي‌گيرد و به دوران خلافت حضرت علي نمي‌رسد )استوري، 1362: 843؛ 

گلچين معاني، 1346: 313؛ آقابزرگ تهراني 1408. ق: 91 و منزوي، 1351: 2774 و 2775(.
منظومه‌ي باذل با اين بيت آغاز مي‌شود:

به نام خداوندِ بسيار بخش            
خردبخش و دين‌بخش و ديناربخش

و با اين بيت به انجام مي‌رسد:
بكن غور ز انصاف در اين سخُن    

 وزان پس تو داني بكن يا مكن
كار ناتمام باذل را شاعران ديگري، كه عمدتاً از شبه قاره‌ي هندوستان بودند، دنبال 
كردند و تكمله‌هايي بر آن نوشتند، كه از خلافت امام علي )ع( تا شهادت آن حضرت 
را در بر مي‌گيرد.شيخ آقابزرگ تهراني، احمد گلچين معاني، احمد منزوي، ذبيح‌‌الله 
صفا، استوري و ادب‌پژوهان ديگر معتقدند اولين كسي كه بر حمله‌ي حيدري باذل 
تكمله سرود و آن را كامل كرد، ميرزا ابوطالب فندرسكي است )همان منابع(. در ادامه 

وقت را هم‌چون پدر بگرفته سخت
هست صافي غرق نور ذوالجلال

ابن كس ني فارغ از اوقات و حال

)دفتر 3، ابيات 1433(

الصوفيه،  اصطلاح  محيي‌الدين،  عربي،  ابن  1ـ 
حيدرآباد دكن، 1948 • 2ـ ــــــ ، فتوحات 
الهيئه  يحيي،  عثمان  تقديمِ  و  تحقيق  المكّيه، 
ابن‌جوزي،  •3ـ   1405 الكتاب،  العامه‌  المصريه 
ذكاوتي  عليرضا  ترجمه‌ي  ابليس،  تلبيس 
 • دانشگاهي  نشر  مركز   ،1368  ،1 چ  قراگزلو، 
مناقب‌العارفين،  احمد،  افلاكي، شمس‌الدين  4ـ 
 ،1375  ،3 چ  يازيجي،  تحسين  كوشش  به 
خواجه  انصاري،  5ـ   • كتاب  دنياي  انتشارات 
عبدالله، طبقات الصوفيه، مقابله و تصحيح دكتر 
محمد سرور مولايي، چ 1، 1362، انتشارات توس 
فلوغل،  تحقيق  التعريفات،  جرجاني،  6ـ   •
جعفر،  سيد  سجادي،  7ـ   •  .1378 بيروت 
 ،3 عرفاني،چ  تعبيرات  و  اصطلاحات  فرهنگ 
1375، كتابخانه‌ي طهوري • 8ـ سراج طوسي، 
و طه  محمود  عبدالحليم  تحقيق  اللمع،  ابونصر، 
سرور، قاهره، 1960 • 9ـ سعدي، كليات، مطابق 
نشر   ،1372 ،7 فروغي، چ  علي  نسخه‌ي محمد 
10ـ بوستان، تصحيح و توضيح: دكتر   • محمد 
 • خوارزمي   ،1372  ،4 چ  يوسفي،  غلامحسين 
11ـ سمناني، علاء‌الدوله، چهل مجلس، تصحيح 
نجيب مايل هروي، چ 1، 1366، اديب • 12ـ شمس 
تبريزي، مقالات، تصحيح محمدعلي موحد، چ 1، 
بهايي، كشكول،  13ـ شيخ   • 1369، خوارزمي 
ترجمه‌ي عزيزالله كاسب، چ 3، 1376، انتشارات 
احياء‌العلوم،  محمد،  امام  غزالي،  14ـ   • گلي 
بديع‌الزمان،  فروزانفر،  15ـ   • مصر.  چاپ 
16ـ   • اميركبير   ،1361  ،3 چ  مثنوي،  احاديث 
بيروت،  القشيريه،  الرساله  ابوالقاسم،  قشيري، 
دار الكتاب العربي • 17ـ مستملي بخاري، شرح 
التعرف لمذهب التصوف، تعليقاتِ محمد روشن، 
مثنوي  مولوي،  18ـ   • اميركبير   ،1366  ،1 چ 
عبدالكريم  پيش‌گفتارِ  و  تصحيح  به  معنوي، 
و  علمي  انتشارات   ،1377  ،3 چ   • سروش، 
فرهنگي • 19ـ ـــــ، كليات شمس تبريزي، 
تصحيحات و حواشيِ بديع‌الزمان فروزانفر، چ 3، 
1363، اميركبير • 20ـ ـــــ، مجالس سبعه، 
تصحيح و توضيحاتِ دكتر توفيق سبحاني، چ 1، 
علي‌بن‌عثمان،  هجويري،  21ـ   • يكهان   ،1365
كشف‌المحجوب، تصحيح ژوكوفسكي،  • چ 2، 

1371، كتابخانه‌ي طهوري •
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نويسنده در اين مقاله، حمله‌ي حيدري و 
تكمله‌هاي آن را، از لحاظ تاريخي و تقدّم 
و تاخّر هر يك نسبت به هم، بررسي نموده 

و به يك اشتباه تاريخي در مورد غزوات 
حيدري ميرزا ابوطالب فندرسكي نيز اشاره 

كرده است. يك تذكر هم براي اصلاح 
درس حمله‌ي حيدري )ادبيات فارسي سال 

دوم دبيرستان، بخش تاريخ ادبيات( داده 
شده است.

حمله‌ي حيدري، باذل مشهدي، تكمله‌هاي 
حمله‌ي حيدري، نسخه‌هاي خطي، ميرزا 

ابوطالب فندرسكي
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راجع به صحت نداشتن آن صحبت خواهيم كرد.
. ق  به سال 1134 هـ  متوفي  آزاد كشميري،  ارجمند  ميرزا  از  تكمله‌ي دوم 
است، كه پس از نظم »دل‌گشانامه« به تشويق و ترغيب فخر‌الدين محمدخان 
پسرعم باذل، تكمله‌اي بر حمله‌ي حيدري به نظم آورد و در سبب نظم كتاب 

گويد:
ندارد به باذل كسي همسري                 كه نظمش بود حمله‌ي حيدري

من از دل‌گشا نامه‌ي خويشتن                زدم در جهان گرچه لاف سخن
ندارم ز دامان انصاف دست                   كه از حمله تا آن بسي فرق هست
خم افتاد در قامت خاص و عام               كه ماندْ اين چنين حمله‌اي ناتمام
اشارت شد از خان گردون جناب          كه نامش عيان است چون آفتاب...
مدد جوي از حيدر نامدار                        به اتمام اين حمله، همّت گمار

)گلچين معاني، 1346: 316(
اته  هرمان  گفته‌ي  به  بنا  كه  است،  علي‌خان حكمت  محب  از  تكمله‌ي سوم 
)ص 60( در سال 1143هـ . ق آن را به انجام رسانيد و چون تكمله‌ي دو شاعر 
با تعصّب خاص شيعي خود، به تكميل شعر باذل  سابق‌الذّكر را نمي‌پسنديد، 
)ع( علي  و شجاعت‌های حضرت  زندگاني  در وصف  منظومه‌اي  و  پرداخت 

ساخت و آن را صولت حيدري نام نهاد )همان منبع(.
تكمله‌ي چهارم از عبدالعلي خان ‌احسن بنگالي است، كه در سال 1144 هـ 
. ق تكمله‌اي ديگر را بر حمله‌ي حيدري باذل آغاز كرد و به سال 1151 به 
كار خود پايان داد. پس از اتمام اين كتاب، شاه كوثر نامي، كه به قصد زيارت 
را  آن  و  پسنديده  و  ديده  را  تكمله‌ي وي  مي‌گذشت،  بنگاله  از  اشرف  نجف 
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شامل  كتاب،  اين  از  نسخه‌اي  است.  ناميده  حيدري  جذبه‌ي 
هشت‌هزار بيت منضم به حمله‌ي حيدري باذل، كه در 1202 
هجري نوشته شد، در كتاب‌خانه‌ي شخصي آقاي عبدالحسين 

بيات موجود است )همان منبع(.
تكمله‌ي پنجم به نام حربه‌ي حيدري است از شخصي به نام 
كرم علي بيگ، متخلص به كريم يا كرم. وي كار باذل را در 
سال 1135 هـ . ق تكميل كرده است. او درباره‌ي باذل گفته:

به كي مصرعِ باذلِ خوش كلام     
سخن مختصر كرده‌ام و‌السلام

)منزوي 2، 1376: 1617(
است  بلگرامي )1183.ق(  پسند علي  سيد  از  ديگر  تكمله‌ي 
كه آن را تكمله‌ي حمله‌ي حيدري ناميده‌اند.   )استوري، 1362: 

)844
اما داستان تكمله‌ي ميرزا ابوطالب فندرسكي از نوعي ديگر 
منظومه‌ي  صفويه،  عصر  پركار  نويسنده‌ي  و  شاعر  است.اين 
باذل و  از مرگ  قبل  غزوات حيدري، سال‌ها  نام  به  را  خود 
منظومه‌ي  مقدمه‌ی  در  زيرا  بود.  او، سروده  كار  ماندن  ناتمام 
و  نام شاه سليمان صفوي مي‌نامد  به  را  كتاب  خود، خطبه‌ي 
آن را به او تقديم مي‌كند. ذيلًا ابياتي از این خطبه‌ی 24بیتی 

را مي‌خوانيد.
جهانْ پادشاه ثريا جناب                     سپهرِ برينْ تخت و تاجْ آفتاب
ثمينِ گهر دُرج صاحب قران                سليمانْ شهنشاه كشور سِتان
به آن سان كه جستم ز تاريخ و فال       به شاهي بماند صد و بيست 

سال
كه دوران گيتي ازو كام يافت               نگينِ سليمان ازو نام يافت

و مي‌دانيم كه اين پادشاه صفوي از سال 1077 تا 1105 هـ .ق 
حكومت مي‌كرده است. بنابراين، قبل از اين كه باذل منظومه 
خود را شروع كرده باشد، ميرزا ابوطالب فندرسكي اثر خود را 

كامل نموده و به شاه سليمان صفوي تقديم كرده بود.
اين منظومه، كه حدود پنج هزار بيت دارد، از خلافت حضرت 
ايشان در مسجد كوفه  با شهادت  علي )ع( شروع مي‌شود و 
پايان مي‌پذيرد.در سال 1135 هـ . ق، شخصي به نام نجف، كه 
ظاهراً از خادمان حرم علي )ع( در نجف اشرف بود، در فكر 
از  نسخه‌اي  كه  بود  باذل  ناتمام  كردن حمله‌ي حيدري  كامل 
منظومه‌ي ابوطالب ميرفندرسكي به دستش مي‌رسد و چون از 
لحاظ زماني و تاريخي منظومه‌ي ميرفندرسكي وقايع خلافت 
امام علي )ع(، يعني اتفاقات بعد از مرگ خليفه سوم، را بيان 
مي‌كرد، نجف آن را به حمله‌ي حيدري باذل ملحقک رد و بعد 

از آن تاريخ، همه‌ي اين منظومه اولين تكمله‌ي حمله حيدري 
نام  به  را، كه  ابتداي كتاب  شناخته شد. نجف، حتي خطبه‌ي 
شاه سليمان صفوي بود، حذف كرد و چند بيت از خود به آن 

افزود، از جمله:
دُرِ بحر دانش محمد رفيع                 كه بادش به محشر، محمد شفيع
به توفيق حق رتبه‌ي برتري              چو او يافت از حمله‌ي حيدري...

به سال هزار و صد و سي‌ و پنج          نجف يافت از غيب اين طُرفه گنج
كنون گوش داريد اي سامعان            رسيده است اي دوستان داستان

نمودند ره رهروان يقين                   پس از قتل عثمان به احياي دين
ابوطالب  ميرزا  اثر  الحاقي(  )غير  مستقل  خطي  نسخه‌هاي  از 
فندرسكي، دو نسخه شناخته شده است. يكي نسخه‌ي 2873 
کتابخانه‌ي دانشگاه تهران و ديگري نسخه‌ي 7998 كتابخانه‌ي 
شده‌اند(.  معرفي  حيدري  جذبه‌ي  نام  به  دو  هر  )كه  مجلس 
تكمله‌ي  به  و  منضم  باذل  حيدري  حمله‌ي  به  نسخه‌ها  ساير 
بين تكمله‌هاي موجود  باذل معرفي شده ‌است. در  منظومه‌ي 
آزاد  و  )ميرفندرسكي(  نجف  تكمله‌ي  حيدري،  حمله‌ي  از 
كشميري بيش‌تر مورد استفاده قرارگرفت و نسخه‌هاي خطي 
موجود بيش‌تر شامل اين دو تكمله‌اند)براي آگاهي بيش‌تر ر.ك. به 

استوري: ص 844 تا 846 وک اشفی: 21تا49(.
فارسي،  ادبيات  كتاب  مؤلفين  كه  مي‌شود  پيشنهاد  پايان،  در 
تاريخ ادبيات اين درس را به‌اين شكل اصلاح نمايند: حمله‌ی‌ 
حيدري باذل، منظومه‌اي است در شرح جنگ‌هاي پيامبر )ص( 
و حضرت علي )ع(، كه تا پايان خلافت عثمان را در برمي‌گيرد 
و پس از مرگ باذل، كار ناتمام او را شاعران ديگري ادامه دادند 

و اين حماسه را تا شهادت امام علي )ع( به پايان رساندند.

1ـ نوه‌ي دختري ميرزا ابوالقاسم فندرسكي حكيم و دانشمند هم‌عصر شاه 
عباس صفوي. فِنْدِرسك، دهستاني است از بخش راميانِ شهرستان گرگان، 

كه در شمال و مغرب راميان است )فرهنگ معين(. •

 ،7 ج  الشيعه،  تصانيف  الی  الذّريعه  محسن،  محمد  طهراني،  آقابزرگ  1ـ 
تأليف  مبناي  بر  فارسي،  ادبيات  استوري،  2ـ   • اسماعيليان، قم1408. ق 
ايزدي،  سيروس  آرين‌پور،  يحيي  مترجمان:  يو.ا.برگِل،  ترجمه‌ي  استوري، 
و  مطالعات  مؤسسه‌ي  تهران،   ،2 ج  منزوي،  تحریر.احمد  كشاورز،  كريم 
ايران،  در  ذبيح‌الله، حماسه سرايي  3ـ صفا،   • فرهنگي، 1362  تحقيقات 
، حمله  4ـ كاشفي خوانساري، سيد علي   • چ 6، تهران، فردوس، 1374 
سرايي و حمله خواني، ج 2، تهران، حوا، 1386 • 5ـ گلچين معاني، احمد، 
حماسه‌هاي ديني، فهرست كتب خطي كتابخانه‌ي آستان قدس رضوي، ج 7، 
مشهد، 1346 • 6ـ منزوي، احمد، فهرست نسخه‌هاي خطي فارسي، ج 4، 
تهران، مؤسسه‌ي فرهنگي منطقه‌اي، 1351 • 7ـ ـــــــ، فهرستواره‌ي 

كتاب‌هاي فارسي، ج 3، چ 1، تهران، انجمن آثار مفاخر، 1376 • 20

 قبل از اين كه باذل منظومه خود را شروع كرده باشد، 
ميرزا ابوطالب فندرسكي اثر خود را كامل نموده و به 

شاه سليمان صفوي تقديم كرده بود
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عقلِ ما زاغ است نور خاصگان      
عقل زاغ استاد گور مردگان )مولوي(

باورهاي قومي، عقايد مذهبي و ويژگي‌هاي جانورشناسي اين پرنده )يا شايد بهتر است 
بگوييم اين پرندگان كه تحت عنوان زاغ از آن‌ها ياد مي‌كنيم(، همه دست به دست 
هم داده‌اند و از آن‌ها در ادبيات چهره‌اي غالباً پليد و پست ترسيم كرده‌اند، نمونه‌ي 
افراد حريص و نحس و مظهر رهبراني هدايتگر به صراطي غيرمستقيم؛ اوصافي چون 
مردارخوار، پرنحوس، نوحه‌گر، غراب‌البين، سرگين‌طلب، سياه جامه، حريص و اميدساز، 
طالب عمر دراز، ناجنس، ريمن، سيه گليم، خودباخته و مقلّدكور و… اوصافي آشنا در 
ادبيات منظوم فارسي در مورد اين پرونده است )جامي مورد اخير را در مثنوي تحفه‌الأحرار در 

تقابل با كب كتشريح كرده است. اين حكايت در كتاب ادبيات عمومي 3 آمده است(.
مولانا در يكي از حكايت‌هاي مثنوي كه متأثرّ از داستان مرگ قابيل به دست هابيل 
قابيل به سوي گورستانِ  است، زاغ را »مظهر نفس‌امّاره« و هدايتگر »عقل جزويِ« 
گمراهي و هلاك توصيف كرده است. چون به تعبير وي هركسي »دنباله‌ي زاغ پرد« 

زاغ هم او را »به سوي گورستان برد نه سوي باغ«:
ديد زاغي زاغ مرده در دهان    

برگرفته تيز مي‌آمد چنان
از هوا زير آمد و شد او به فن     

 از پي تعليم او را گوركن
پس به چنگال از زمين انگيخت گرد  

 زود زاغ مرده را در گور كرد
دفن كردش پس بپوشيدش به خاك   

 زاغ از الهام حق بدُ عِلمناك
عقل كل را گفت »مازاغ البصر«    

نويسنده در اين مقاله،‌ ابتدا با استفاده از 
فرهنگ برهان قاطع، لغت‌نامه‌ي دهخدا و … 
اسامي متعدد زاغ و معاني آن‌ها را بيان كرده، 

سپس از نظر باورهاي اسطوره‌اي و تعبير 
خواب )با مراجعه به فرهنگ تلميحات، عجايب 

المخلوقات، خواب‌نامه و…( به آن پرداخته، 
آن‌گاه به تفصيل سيماي اين پرنده را در متون 

ادبي سبك عراقي نمايانده است. در اين‌جا 
به دليل محدوديت صفحات مجله، بخشي از 

سيماي ادبي زاغ از نظرتان مي‌گذرد.

زاغ، غراب، رمز، تشبيه، باز، طاووس …
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عقل جزوي ميك‌ند هر سو نظر
عقل »مازاغ« است نور خاصگان  

 عقل زاغ استاد گور مردگان
جان كه او دنباله‌ي زاغان پرد      

 زاغ او را سوي گورستان برد
هين مدو اندر پي نفس چو زاغ     

كاو به گورستان برد نه سوي باغ
گر روي رو در پي عنقاي دل     

سوي قاف و مسجد اقصاي دل )مثنوي معنوي، دفتر 4: 180ـ179(

مولانا در غزليات شمس نيز متأثرّ از داستان فوق »خواطر« را به رهبراني 
تشبيه كرده است كه چون زاغان و بازان‌‌اند، زاغاني كه مقصدشان 

گورستان و بازاني كه هدايتگر آدمي تا ساعد سلطان‌اند:
خواطر چون سواران‌اند و زوتر زي وطن آيند

و يا بازان و زاغان‌اند پس در آشيانستي
خواطر رهبران‌اند و چو رهبر مر تو را باز است

مقامت ساعد شه‌دان كه شاه شه‌شناستي
و گر زاغ است آن خاطر كه چشمش سوي مردار است

كسي كش زاغ رهبر شد به گورستان روانستي 
چو در »مازاغ« بگريزي شود زاغ تو شهبازي

كه اكسير است شادي ساز او را كان دهانستي
گر آن اصلي كه زاغ و باز ازو تصوير ميي‌ابد

تجليّ سازدي مطلق اصالت رايگانستي )غزليات شمس، ج 2: 478(
بنابراين »پرِ پروازِ« زاغ كه مي‌توانست هم‌چون پرِ باز براي وي 
ي كامتياز و وسيله‌ي رهنوردي‌اش تا ساعد سلطان )خداوند( 

باشد،‌ تنها براي هدايتگري وي تا گمراهي گورستان است:
بال بازان را سوي سلطان برد  

بال زاغان را به گورستان برد )دفتر 6: 199(
و اگر زاغ بخواهد چون باز سوداي سلطان داشته باشد، بايد از 
جانِ زاغي خود درگذرد و هم‌چون باز پيش تبديل خدا جان‌باز 

باشد:
هين بده اي زاغ اين جان، باز باش   

پيش تبديل خدا جانباز باش )دفتر 5: 133(
چرا كه غراب تا از غرابي خارج نشود، لايق نيست تا به طبل 

باز به سوي شاه بيايد:
رباب دعوت باز است سوي شه باز آ    

 به طبل باز نيايد به سوي شاه غراب )غزليات شمس، ج 1: 127(
در حكايتي ديگر از مثنوي، زاغ در نزد سليمان )ع( با انكار حكم 

ادّعاي وي را كه  قضا، هدهد را به دروغ‌گويي متهّم مي‌كند و 
مي‌گفت: من قادرم آب را در قعر زمين ببينم، به سخره مي‌گيرد 
و از روي حسادت و دشمني به آن طعنه مي‌زند كه پس »چون 
به  خود  از  دفاع  در  هدهد  و  دام«  خاك‌  مشتي  زير  نديدي 

سليمان )ع(:
گفت اي شه، بر منِ عورِ گداي  
 قول دشمن مشنو از بهر خداي

گر به بطلان است دعوي كردنم   
من نهادم سر ببر اين گردنم

زاغ كاو حكم قضا را منكرست   
 گر هزاران عقل دارد كافر است
در تو تا كافي بود از كافران      

جاي گند و شهوتي چون كاف ران
من ببينم دام را اندر هوا     
گر نپوشد چشم عقلم را قضا

چون قضا آيد شود دانش به خواب     
مه سيه گردد بگيرد آفتاب

از قضا اين تعبيه كي نادرست   
 از قضا دان كاو قضا را منكرست )دفتر 1: 214(

در پايان فقط برخي از ابيات منتخب از ديوان شاعران سب كعراقي را 
فهرست‌وار مي‌آوريم تا با سيماي ادبي اين پرنده بيش‌تر آشنا شويم:

 1. زاغ، مرغِ خسِ مردار جو در تقابلِ با باز، سيمرغ، هما، بلبل 
و…

زاغ اين مرغِ خسِ مردار جو     
صد هزاران مكر دارد تو به تو

)دفتر 5: 141(
مرغ مرده‌ي خشك وز زخم كلاغ 
 استخوان‌ها زار گشته چون نباغ

)دفتر 3: 264(
مرد شهباز گوشت‌خوار كجاست  

 زاغ كز استخوان درآويزد
)ديوان خاقاني: 488(

چون سگ و زاغ استخوان خوردن بمان اكنون چو كرم
از تن خود گوشت خور از استخوان كس مخور

)همان: 776(
سعدي، جمال و منصب دنيا نظر مكن
ميراث بس توانگر و مردار بس كلاغ

)غزليات سعدي، ج 2: 986(
خاقانيا خسان كه طريق تو مي‌روند 
زاغ‌اند و زاغ را صفت بلبل آرزوست

)ديوان خاقاني: 839(
دهقان خسيس رفته از باغ    

بلبل ستده نشيمن زاغ
)ليلي و مجنون: 243( 22

»پرِ پروازِ« زاغ كه مي‌توانست هم‌چون پرِ باز 
براي وي يك امتياز و وسيله‌ي رهنوردي‌اش تا 

ساعد سلطان )خداوند( باشد،‌ تنها براي هدايتگري 
وي تا گمراهي گورستان است
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سزدم چو ابر بهمن كه بر اين چمن بگريم
طرب آشيان بلبل بنگر كه زاغ دارد

)حافظ: 124(
اين فاخته رنج برُد بر باغ    

چون ميوه رسيد مي‌خورد زاغ
)ليلي و مجنون نظامي: 190(

2. سياهي پر زاغ و تقابل آن با عنقا، بلبل و…
زال ارچه موي چون پر زاغ آرزو كند  بر زاغ كي محبّت عنقا برافكند

)ديوان خاقاني: 140(
سيمرغ را خليفه‌ي مرغان نهاده‌اند 

هر چند هر لباس خليفه‌ي غراب شد
)همان: 157(

تيغ كبود غرق خون صوفي كار آب كن
زاغ سياه پوش را گفته صلاي معركه

)همان، ص 463(
ناي است سيه زاغي خوش نغمه‌تر از بلبل

كاندر دهن كبكي منقار همي پوشد
)همان: 500(

3. بهار ستيزي زاغ:
زاغ را بلبل چمن خواندم         

خار را سرو و ياسمن گفتم
)غزليات شمس، ج 2: 154(

نفس خروس بگرفت كه نوبتي بخواند  
 همه بلبلان بمردند و نماند جز غرابي

)غزليات سعدي، ج 1: 759(

4. زاغ نوحه‌گر و نغمه‌پرداز شوم
بلبلان ضمير خود دگرند       

 نطق حس پيششان چو بانگ كلاغ
)غزليات شمس، ج 1: 529(

اي زاغ بيهوده سخن، سه ماه ديگر صبر كن
تا در رسد كوري تو، عيد جهان، عيد جهان

)همان، ج 1: 173(

5. زاغ مظهر پستي:
هم چو بطان سر فرو برده به آب 

گشته طاووسان و بوده چون غراب
در زمستانشان اگر محبوس كرد    

 آن غرابان را خدا طاووس كرد
)دفتر ج 1: 311(

زاغ اگر زشتي خود بشناختي    
هم چو برف از درد و غم بگداختي

)همان: 344(

حافظ  تهران،  يازدهم،  چ  قمشه‌اي،  الهي  ترجمه‌ي  كريم،  قرآن   ……  .1
كليات  فخرالدين،  شيخ  )عراقي(،  همداني  ابراهيم   .2  •  1378 نوين، 
ابن   .3  •  1375 سنايي،  بي‌جا،   ،  8 چ  نفيسي،  سعيد  كوشش  به  عراقي، 
خلف تبريزي، محمّد حسين، برهان قاطع،به اهتمام دكتر محمد معين، چ 
4. ابن محمود همداني، محمد، عجايب‌نامه،   • 5، تهران، اميركبير، 1362 
5. ابن   • ويرايش جعفر مدرس صادقي، چ اول، تهران، نشر مركز، 1375 
بي‌جا،  زكريا،عجايب‌المخلوقات،  القزويني،  المكموني  محمود  بن  محمد 

محمد و ميرزا غلامحسين، 1310 • 
6. ابن ابراهيم التفليسي، شيخ ابوالفضل حبيش، تعبير خواب ابن سيرين 
7. احمدي، احمد   • و دانيال پيامبر )ص(، بي‌جا، مهتاب و بوستان، بي‌تا. 
، تهران، چاپ و نشر كتاب‌هاي درسي  و ديگران، ادبيات 3 عمومي، چ 8 
ايران، 1385 • 8. ابن علي نجار )خاقاني شرواني(، افضل‌الدين بديل، ديوان 
اشعار، به كوشش ضياءالدين سجّادي، چ 5، تهران، زوار، 1374 • 9. بلخي، 
مولانا جلال‌الدين محمد، مثنوي معنوي )دوره‌ي شش جلدي(، عبدالباقي 
ارشاد  و  تهران، وزارت فرهنگ  توفيق هـ سبحاني،  گولپينارلي، ترجمه‌ي 
اسلامي، چ اول، 1371 • 10. بلخي، مولانا جلال‌الدين محمد، ديوان كامل 
با حواشي و تعليقات  شمس تبريزي، مقدمه‌ي استاد بديع‌الزمان فروزانفر 
11. حافظ شيرازي، مولانا   • م درويش،چ يازدهم، بي‌جا، جاويدان، 1373 
بي‌جا،  خلخالي،  عبدالرحيم  تصحيح  به  حافظ،  ديوان  محمد،  شمس‌الدين 
مهدي،  محمد  راعي،  و  طلعت  حبيبي،   .12  • بي‌تا  حافظ،  فروشي  كتاب 
جانورشناسي عمومي مهره‌داران، ج چهارم، تهران، دانشگاه تهران، 1369 
• 13. دهخدا، علي‌اكبر، لغت‌نامه، )زير نظر دكتر محمّد معين و سيّد جعفر 
جديد،  دوره‌ي  از  دوم  چ  دهخدا،  لغت‌نامه‌ي  مؤسّسه‌ي  تهران،  شهيدي(، 
چ  شرواني،  خاقاني  اشعار  گزيده‌ي  ضياءالدين،  سجادي،   .14  •  1377
ديوان  مصلح‌الدين،  شيخ  شيرازي،  سعدي   .15  •  1363 بي‌نا،  تهران،   ،3
غزليات، به كوشش خليل خطيب رهبر، چ 4، تهران، مهتاب، 1370 • 16. 
شميسا، سيروس، فرهنگ تلميحات، چ 5، تهران، فردوسي و مجيد، 1375 • 
17. گنجه‌اي، نظامي، ليلي و مجنون، تصحيح بهروز ثروتيان، تهران، توس، 
 .19  • انيس، 1371  18. مطيعي، منوچهر، خوابنامه، چ 1، تهران،   •  1364

معين، محمد، فرهنگ معين، چ 9، تهران، اميركبير، 1375
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حسرت نبرم به خواب آن مرداب       کارام درون دشت شب خفته است
دریایم و نیست باکم از طوفان         دریا همه عمر خوابش آشفته است

)دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی(
به نظر نگارنده‌ی این سطور، شعرا را می‌توان به سه گروه مهم تقسیمک رد:

گروه اول، شعراییک ه متعهد بوده‌اند و زندگی را عقیده و جهاد در راه آن دانسته و 
برای دین، مملکت، آزادی، آزادگی، آگاهی و بیداری مردم شعر می‌گویند و دقیقاً 
معنی واژه‌ی شعر )فهم( و شاعر )فهمیده و آگاه( را بیان می‌کنند، مانند دعِبل، 
شمال،  نسیم  فرخیی زدی،  لاهوری،  اقبال  قبادیانی،  ناصرخسرو  اسدی،  کُمیت 
میرزاده عشقی، اخوان ثالث، احمد شاملو، محمدرضا شفیعیک دکنی و امثالهم.

آن‌جاک ه ناصرخسرو خطاب به شاعران هم‌عصر خود گوید:
پسنده است با زهد عمار و بوذر           کند مدح محمود مر عنصری را؟

به علم و به گوهر کنی مدحت آن را    که مایه است مر جهل و بد گوهری را
من آنم که در پای خوکان نریزم         مر این قیمتی لفظ دُرِّ دَری را

این‌گونه شاعران در خدمت زر، زور و تزویر  مدّاح‌اند.  گروه دوم، شعراییک ه 
نسروده‌اند،  شعر  مدح  برای  جز  رفته‌اندک ه  پیش  آن‌قدر  اینک ار  در  و  بوده‌اند 

همان‌طورک ه عنصری گفته است شاعریک ه مدح نگوید شاعر نیست!
هر که تا شاعر بوَُد، چون کرد قصد مدح او       شاعری گردد که شعرش روضه‌ی رضوان بوَُد

زان‌که مدحش جمع گردانید معنی‌های نیک     چون معانی جمع گردد شاعری آسان بود
شعرایی چون عنصری، فرخی، عسجدی، غضائری، انوری، رودکی، امیر معزی، 
راه  تملق و چاپلوسی،  متضمن مدح،  اشعارِ  با سرودن  امثالهم  قا‌آنی و  خاقانی، 
مقامی  و  جاه  آن‌که  برای  و  گفته  زمان شعر  مقتضای  به  گرفته،  پیش  را  تکدّی 
انعامک رده‌اند.  به‌دست آورند به ستایشگری ممدوح پرداخته و تقاضای صله و 
گاهی نیز در برابر حاکمِ وقت، اظهار بندگیک رده وک لب آستان شده‌اند.ی کی از 

همین شاعران به حاکم وقت خود گفته است:
با فلک آن دم که نشینی به خوان    پیش من افکن قَدَری استخوان

کآخر، لاف سگی‌ات می‌زنم           دبدبه‌ی بندگی‌ات می‌زنم!
و شاعری معاصر )احمدک مالپور( در نقد عنصری گفته است:

اگر عنصری مدح محمود کرد            وزان یاوه‌گویی بسی سود کرد
کنون کس ندانست گورش کجاست    چنان مدح‌پرداز را این سزاست!

ی
دکتر ابراهیم حیدر

شگاه آزاد اسلامی
ت علمی دان

ضو هیئ
ع

شتی
ت‌معلم شهید به

س مرکز تربی
و رئی

نویسنده در این مقاله، ابتدا به اختصار بحثی 
تحلیلی درباره‌ی شعرای ایران در طول تاریخ و 
رسالتشان داشته، سپس به شعر معاصر پرداخته 
و نتیجه گرفته است که به دلایل متعدد این هنر 
اصیل و تأثیرگذارِ درگذشته، در عصر حاضر 
مخاطبان انبوه خود را از دست داده است.

شعر متعهد، شعر مدحی، شعر برای شعر، پست 
مدرن، شعر معاصر

 ادبيات معاصر
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است  هنر  برای  هنر  دارند  عقیده  شعراییک ه  سوم،  گروه 
با وجود  و  است  زندگی  دلیل  »هنر«ی گانه  می‌کنند  ادعا  و 
تنها  و  است  بی‌فایده  هنر  نمی‌خورد!  هیچک ار  درد  به  این 
زندگی  معتقدند  اینان  است.  به‌خودی‌خودک افی  آن  وجود 
بشر روشن  و سرنوشت  است  رنج  و  درد  از  پر  و  مشکل 
نیست. بنابراین،ی گانه چیزیک ه می‌تواند ما را تسلی بخشد 
از  می‌رسدک ه  زیبایی  بهک مال  وقتی  هنر  و  است  زیبایی 
افکار اخلاقی، فلسفی و از تحولات پی‌درپی آن‌ها و از بیان 
در  »تئوفیل گوتیه«،  باشد.  به‌دور  آشفته  پیچیده و  تمایلات 

مقدمه‌ی اشعار خود درباره‌ی هنر چنین نوشت:
فایده‌اش چیست؟ زیبا بودن! آیا همین کافی نیست؟ مثل گل‌ها، مثل 

عطرها، مثل پرندگان و مثل همه‌ی چیزهایی که بشر نمی‌تواند به میل 
خود آن‌ها را تغییر دهد و ضایع کند. به‌طور کلی هر چیزی، وقتی مفید 

شد دیگر نمی‌تواند زیبا باشد. ما مدافع استقلال هنریم. برای ما هنر وسیله 

نیست، بلکه هدف است. هر هنرمندی که به فکر چیزی دیگر به‌جز زیبایی 
باشد در نظر ما هنرمند نیست. فقط چیزی واقعاً زیباست که به درد هیچ 

کاری نخورد
 )سید حسینی، ج1: 278(.

قرار  این‌چنین مورد سؤال و نکوهش  را  مولانا گروه سوم 
می‌دهد:

هیچ کوزه‌گر کند کوزه شتاب            بهر عین کوزه نی از بهر آب؟
هیچ کاسه‌گر کند کاسه تمام             بهر عین کاسه نی بهر طعام؟
هیچ خطّاطی نویسد خط به فن         بهر عین خط نه بهر خواندن؟

)دفتر چهارم مثنوی: 2884-6(

آسيب‌شناسي معاصر
اگر شعر معاصر را آسیب‌شناسیک نیم، می‌بینیمک ه گرایش 
این  است.  معمول  از حد  بیش  مدرنیسم  به  شاعران جوان 
از  باشند و  از حد معمول  شاعران می‌خواهند مدرنیست‌تر 
زمان خود جلوتر حرکتک نند. به این دلیل به هنجارشکنی‌ها، 
نحوگریزی‌ها و بی‌قانونی‌ها دست می‌زنندک ه شعر را از آن 

ارزش مطلوب و مورد دل‌خواه خود دور می‌سازد.
شعر هر زمانی به همان زمان تعلق دارد و ما نمی‌توانیم در 
پشت‌سری ا در پیش‌روی خود حرکتک نیم. امروز نمی‌توان 
مانند دوران نظامیی ا جامی شعر گفتی ا شعری سرودک ه 

شاعران 400 سال دیگر خواهند سرود!
از منظر دیگر، شاعر باید شعری بگویدک ه با مخاطب ارتباط 
برقرارک ند اما وی چیزی می‌گویدک ه در آن معنای خاصی 
نیست و بیش‌تر معنازدایی می‌کند و اصولاً جایی برایک ار 
کردن در این قالب شعری نمانده است تا آن را دوباره زنده 

کنند.
البته ما می‌توانیم در ایران آثار پست‌مدرن داشته باشیم. چراک ه 
هم گذشته‌ای قوی دارد و هم جوانانی داریمک ه می‌خواهند 
با نگاه  به سرعت به‌روز شوند. فلسفه‌ی اصلی پست‌مدرن 
به گذشته شکل می‌گیرد. ما، هم گذشته‌ی نیرومندی داریم 
که از آن گریزی نداریم و هم، جوانانیک ه پیشرو هستند.
اما دلیل این‌که آثار پست‌‌مدرن در ایران چندان موفق نبوده 
مرحله‌ی  به  مرحله‌ای  از  آرام‌آرام  غربی‌ها  استک ه  این 
بعدی رسیده‌اند و مانند ما همین‌طوری ک‌باره وارد عرصه‌ی 

پست‌مدرن نشده‌اند!
درک شور ما عده‌ای از داستان‌نویسان جوان می‌خواهند نقب 
و میان‌بر بزنند تا زودتر به آن‌چهک ه غربی‌ها رسیده‌اند، برسند 

و این باعث ناپختگی آثارشان می‌شود.
بیفتد.  جا  تا  است  لازم  زمان  مدتی  تازه‌ای،  چیز  هر  برای 
به دست  باید  این حکم صادق است.ی عنی  ادبیات هم  در 
خوانندگان ما بیش‌تر آثار »پست مدرن« برسد تا با آن‌ها آشنا 
آثار  خواندن  از  هم  ما  خواننده‌ی  استک ه  آن‌وقت  شوند. 

پست‌مدرن لذت خواهد برد.
بیش‌تر شاعرانیک ه  استک ه  این  امروز  دیگر شعر  آسیب 
وارد این حیطه می‌شوند، قصد دارند خود را نمایش دهند. 
درحالی‌که شعر در دوره‌های گذشته این‌طور نبود وک سیک ه 
می‌خواست شعر بگوید دغدغه‌ی این را نداشتک ه از این 
راه به نمایشی بودن و ستاره شدن برسد. وقتی شاعران به 
فکر ستاره شدن هستند، شعرشان با مخاطب ارتباط برقرار 

نمی‌کند و متأسفانه شعر امروز به این درد مبتلاست!
شاعران زمان ما بیش از آن‌که به فکرک ارشان باشند به فکر 
نامشان هستند و بعضی از شاعران ما هنوزک تابشان منتشر 
نشده استک ه از دیگران می‌خواهند در مورد اثرشان مقاله 
و نقد بنویسند و به بهانه‌ای می‌خواهند اسم‌شان سر زبان‌ها 
شدن  محبوب  حس  دارند  دوست  انسان‌ها  همه‌ی  بیفتد. 
را تجربهک نند اما باید دید این موضوع به چه قیمتی تمام 

می‌شود!
دکتر صفارزاده )برجسته‌ترین چهره‌ی زن مسلمان و نخبه‌ی 
جهان در سال 2005 میلادی( درباره‌ی عوامل مؤثر در نبود 
ش  )اطلاعات،  است  داشته  اظهار  شعر  از  عامه  استقبال 
مربوط  شاعر  به شخص  دخیلیک ه  عوامل  از   )6  :23488
معلومات  مطالعه، خلأ  می‌توانک م‌سوادی،ک م‌بود  می‌شود، 
ادبی و عمومی را نام برد. این دسته از شاعران حتیک اربرد 

به نظر نگارنده‌ی این سطور، شعرا را می‌توان به
 سه گروه مهم تقسیم کرد:گروه اول، شعرایی که

 متعهد بوده‌اند و زندگی را عقیده و جهاد در راه آن 
دانسته و برای دین، مملکت، آزادی، آزادگی، آگاهی

 و بیداری مردم شعر می‌گویند
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فعل معلوم و مجهول، لازم و متعدی و اسم و صفت را نمی‌دانند!
یک روز به جوانیک ه شعرش را برای نقد و بررسی نزد من 
آورده بود گفتم چرا شما جوان‌ها دستور زبان را در نوشتار 
فارسی رعایت نمی‌کنید؟ گفت: ما هنجارشکنی می‌کنیم! به 

تحقیق اینان هرچه راک ه نمی‌شناسند می‌شکنند.

نقش دولت در شعر معاصر
سیاست‌گذاری‌های دولت نیز در بی‌توجهی به شعر معاصر و 
استقبال نکردن از آن مؤثر بوده است. درحالی‌که درواقع شعر 
به دلیل ذات روشنگرانه‌ایک ه دارد با حکومت در تعارض 
نیست. حتی شعر معاصر ما از جمله »شعر دفاع مقدس« در 

جاهایی منشأ خدماتی برای حکومت بوده است.
پس به این دلیل می‌توان گفت شعر معاصر ما هنوز به اندازه‌ی 
بازگوکننده‌ی جامعه  با مسائل اجتماعی گره نخورده و  کافی 

امروز ما نیست و به همین دلیل استک ه مخاطب، حرف‌ها و 
خاطره‌های خود را در شعر امروز پیدا نمی‌کند و از آن فاصله 
می‌گیرد. درحالی‌که درک شورهای غربی، نویسندگان و ادیبان نبض 
جامعه هستند. بنابراین، این سؤال مطرح استک ه نویسنده‌های ما 
وقت و توان اقتصادی‌شان چه‌قدر است و چه‌قدر مورد توجه 
قرار می‌گیرند؟مسئله‌ی دیگر این استک ه شعر در جهان امروز، 

کارکردی راک ه در دنیای دیروز داشت، ندارد!
شعر  امروزک ارکرد  ولی  بود  رسانه  شعری ک  گذشته،  در 
در داستان، تلویزیون، سینما، رادیو، ماهواره، اینترنت تقسیم 
شده است درحالی‌که در گذشته، شعر بار تمام آن‌ها را به 
دوش می‌کشید و بزرگان ما بسیاری از مفاهیم را با شعر بیان 
می‌کردند. گاه مثل مولانا درس فلسفه و عرفان می‌دادند و 
مثنوی پدید می‌آمدی ا به‌سان سعدی پند و اندرز می‌دادند و 
بوستان خلق می‌شد. اما در دنیای مدرن و پست‌مدرن با انواع 
از شعر گرفته شده  دستاوردهای بشر، عملًا چنان وظایفی 
باعث شده استک ه دیگر رویکرد عمومی  این موضوع  و 
به  را  وقتی  معاصر  زمان  در  انسان،  باشیم.  نداشته  شعر  به 
اینترنت و تلویزیون و زمانی را به ماهواره و گاهی به رمان 
اختصاص می‌دهد. بنابراین، وقتیک ه قبلًا در اختیار شعر قرار 
می‌گرفت میان همه‌ی این‌ها تقسیم شده است و مخاطب ما 
امروز گزینه‌های بیش‌تری در اختیار دارد و شعر، تنهای کی 
از آن‌هاست. پس شعر دیگر هنر عمومی جامعه‌ی ما نیست 

و امروز شعر هنری است درک نار هنرهای دیگر!

علاوه بر این، بعضی از رسانه‌ها فریبايی بیش‌تری دارند و 
عمومی‌تر نیز هستند. درنتیجه مخاطبان در دنیای امروزک م‌تر 

به سراغ شعر می‌آیند.
شاعران  خود  عامه،  اقبال  با  شعر  نشدن  مواجه  دیگرِ  دلیل 
هستند. شاعران امروز ما در جریان‌های مدرن و پست‌مدرن، 
گونه‌هایی از شعر را به‌وجود می‌آورندک ه تخصصی است.

دلیل بعدی‌ در مخاطب عام نداشتن شعر، مسئله‌ی حاکمیت 
نهادهای  این  است.  ادبیات  و  دولت  رسمی  نهادهای  و 
رسمی ادبیات هم‌اکنون به گونه‌ای از شعر می‌پردازندک ه با 
کم‌ترین اقبال از جانب مخاطب مواجه است. مخاطب امروز 
اگر بخواهیم در  ندارد و  را  اندرز  پند و  حوصله‌ی شنیدن 
تلویزیون و رادیو و شب‌شعرهای رسمی، مردم را نصیحت 
کنیم و درس اخلاق بدهیم مردم از آن فاصله می‌گیرند. چرا 

که جامعه‌ی امروز ما نصیحت‌پذیر نیست!
رودربایستی‌های  با  انجمن‌های رسمی‌مان،  در  ما  وقتی خود 
به  بپذیرند  مردم می‌توانند  را  آن‌چه  واقعیت شعر و  معمول، 
آن‌ها اختصاص نمی‌دهیم و به گونه‌های نامطبوع شعر را ترویج 
می‌کنیم، حاصلش دور شدن مردم از شعر می‌شود. پس ما باید 
انتظارمان را از شعر،ک م‌و‌بیش واقعیک نیم و ببینیم آیا مطلق 
افسانه  ندارد؟آیا  امروز مخاطب  نداردی ا شعر  شعر مخاطب 
)نیمای وشیج(، زمستان )مهدی اخوان ثالث(، هوای تازه )احمد 
شاملو(، آهنگ دیگر )منوچهر آتشی( و تولدی دیگر )فروغ 

فرخزاد( جامعه‌ی هنری ما را تکان نداده است؟
ناگهان  آیا  بود،  غرق  سیاه  رمانتیک  در  ما  شعر  زمانیک ه 
شاعری حماسی از جنوب حضورش را اعلام نکرد و همه 
را به حیرت وانداشت؟ آیا منوچهر آتشی تعریف شعر نبود؟ 
و قوی‌ترین تخیل شعر معاصر از آن او نیست؟ خوش‌بختانه 
در زمان ما هنوز هم شاعران و ادیبانی هستندک ه از عمر، 
هرگز  و  هستند  شعری  شخصیت  دارای  و  گذاشته  مایه 
این  در  سال‌ها  شعری،ک ه  گذرای  و  موج‌هایک م‌جان  در 
به  پویا  استوار و  نیامده‌اند و  سرزمین جاری است، گرفتار 
رسالت و دستورالعمل‌های نیمای بزرگ و شاملوی جاودانه 
و  زندگی  زلال  آتیه‌ی  امروز،ک ه  شعر  سرایندگان  دیگر  و 
اقتدار  با  ارتباط جامعه هستند،  در  واقعیت  بازتاب‌دهنده‌ی 
و استوار گام برمی‌دارند. هرچند ممکن است برای عرصه‌ی 

آثار خود زمینه‌ای آن‌چنانک ه باید نداشته باشند.

1. سیدحسینی، رضا، مکتب‌های ادبی، چ10، تهران، انتشارات نگاه،1376  
2. مولوی مثنوی، به تصحیح نیکلسون،دفتر چهارم، انتشارات مولا، 1365

آسیب دیگر شعر امروز این است که بیش‌تر 
شاعرانی که وارد این حیطه می‌شوند، قصد دارند 

خود را نمایش دهند
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انتخاب و كاربرد زاویه‌ی دید/ دیدگاه )point of view/ view point( در نقد ساختاریِ 
داستان شاید تا حدودی از سر ناچاری و اجبار باشد. زیرا این واژهک ارکردها و معانی 
زیر  منابع  بر  مبحث  این  تفصیل  برای  می‌تواند  علاقه‌مند  دارد.خواننده‌ی  گوناگون 
مراجعهک ند: جنبه‌های رمان )4-103(، تئوری فول )7-86( سلیمانی )130(، نظریه‌ی 
رمان )84(، شیوه‌های داستان‌نویسی )74(، ساختار و تأویل )298(، لاتاری )172(، 
 ،)366-70( داستان‌نویسی  فن   ،)95-6( داستان  زبان  دستور   ،)111( فیکشن  هنر 

الفبای قصه‌نویسی )39( و عناصر داستان )239(
شناخت زاویه‌ی دید از دو جهت برای خواننده مهم است؛ اول فهم داستان و دیگر 

ارزیابی آن. اینک ار مستلزم آن استک ه خواننده از چند نکته آگاه گردد:
1. راوی در حقیقتیک ست؟ آیا رخدادهای داستان به‌وسیله‌ی نویسنده روایت شده 
و  تجزیه  و  رخدادها  نقل  آیا  است؟  داستان  از شخصیت‌های  راویی کی  استی ا 

تحلیل آن‌ها با ذهنیت و دید راوی هم‌خوان استی ا خیر؟
2. راوی در ارتباط با رخدادهای داستانیک ه باز‌می‌گوید در چه جایگاهی قرار گرفته 
نیمه‌‌آگاهی ا از همه‌چیز بی‌خبر؟  است؟‌ آیا راوی از رخدادهای داستان آگاه استی ا 
آیا راوی شاهد استی ا فاعل؟ میزان دخالت او در حرکت داستانی )movement( تا 
چه اندازه است؟ آیا تجزیه و تحلیل‌های او را بپذیریم )اگر راوی معتمد باشد(ی ا به 
واسطه‌ی نا‌آگاهی، اشتباه، دروغ وی اک ودنی نپذیریم )اگر راوی نامعتمد باشد(؟ آیا راوی 
محدود است و آیا این محدودیت از جهت تأثیرگذاری وقایع و شخصیت‌ها خللی بر 

داستان وارد ساخته است؟
3. نویسنده از چه زاویه‌ی دیدی به داستان خود می‌نگرد؟ چرا نویسنده این زاویه‌ی 
دید را برگزیده است و تا چه حد این انتخاب او صحیح و به‌جا بوده است؟ انتخاب 
برحسب  را  دید  زاویه‌ی  آیا  دارد؟  مزیت‌هایی  نویسنده چه  برای  دید  زاویه‌ی  این 
توانسته است  این زاویه‌ی دید  انتخاب  آیا  برگزیده است؟  هدف و عناصِر داستان 
بیش‌ترین تأثیر را در القای هدف داستان داشته باشد وی ا دلیل خاصی نویسنده را 

واداشته است تا این زاویه‌ی دید را انتخابک ند؟
گاه نویسنده زاویه‌ی دید را برمی‌گزیند تا از ارائه‌یی ک‌سری اطلاعات خودداریک ند، 
تا بدین‌وسیله بتواند حالت شک و انتظار را در خواننده تقویتک ند و با گره‌گشایی و 
ارائه‌ی اطلاعات در پایان داستان او را شگفت‌زده سازد. در این صورت آیا نویسنده 
به گونه‌ای منطقی و موجه از دادن اطلاعات مهم خودداریک رده استی ا اینک ار او 

نویسنده در این مقاله‌ی تحقیقی با استناد به 
منابع متعدد داستان‌نویسی، زاویه‌ی دید را 

در ابعاد گوناگون بررسی کرده است.

زاویه‌ی دید، دیدگاه، دانای کل، اول 
شخص، سوم شخص، فرم داستان
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بی‌دلیل و برای گول‌زدن خواننده و پنهان‌کاری بوده است؟
شده  ارائه  دید  زاویه‌ی  نوع  با  مطابق  داستانی  عناصر  آیا   .4
باعث  داستان  عناصر  دیگر  همراه  به  دید  زاویه‌ی  آیا  است؟ 
تأثیربخشی و انسجام بیش‌تر شکل داستانی گشته استی ا خیر؟ 
آیا نویسنده توانسته است تا پایان داستان زاویه‌ی دید انتخابی 
را حفظک ند؟ اگر زاویه‌ی دید نویسنده در داستان تغییری افته، 

آیا علتی منطقیی ا هنری برای اینک ار داشته استی ا خیر؟

تفاوت ديد در داستان كوتاه و رمان
داستانک وتاه و رمان اگرچه ممکن است از جهات دیگر تفاوت 
عمده داشته باشند، اما از جهت گزینش وک اربرد زاویه‌ی دید 
داستان‌های  در  نویسنده  البته،  ندارند.  اختلاف چندانی  هم  با 
چند  از  نمی‌تواند  دارد،  محدودیت‌هاییک ه  به‌سبب  کوتاه، 
راوی استفادهک ندی ا انواع زاویه‌ی دیدها و شیوه‌های روایی را 
هم‌سان در داستان خود بگنجاند. در حالیک ه در رمان امکان 
وجود  راویان  وک اربرد  مختلف  دیدهای  زاویه‌ی  به‌کارگیری 
دارد. زیرا گستره‌ی داستان این قابلیت را برای نویسنده فراهم 

می‌سازد.
داستانک وتاه برخلاف رمان، آن‌قدر طولانی نیستک ه خواننده 
ازی اد ببردک ه دارد نوشته‌های نویسنده‌ای را می‌خواند. بنابراین، 
خواننده داستانی راک ه راویک نشگر باشد راحت‌تر می‌پذیرد 
و در حرکت داستانی سهیم می‌گردد تا در داستانیک ه راوی 
به‌منزله‌ی ناظر قصد روایتی ا تعریف آن را دارد. علت توجه 
نویسندگان به زاویه‌ی دید نمایشی و روایت ذهنی در داستان 
 )focus of narrator( کوتاه به همین دلیل است.کانون تمرکز راوی
در داستانک وتاه بر روی شخصیتی ا موقعیتی ا... تا پایان داستان 
ثابت است. در حالیک ه در رمان ممکن است در هر فصل تغییر 
ثابت  پایان  تا  کند. هم‌چنین، اغلب زاویه‌ی دید در داستانک وتاه 
باقی می‌ماند، در حالیک ه نویسنده در رمان می‌تواند هر فصل را با 

زاویه‌ی دید خاص بیانک ند.
مشکل اصلی نویسندگان ما، به‌خصوص، نویسندگانیک ه بعد 
قدم  داستانک وتاه  به‌ویژه  نویسندگی  عرصه‌ی  به  انقلاب  از 
گذاشته‌اند، این استک ه ادرا کدرستی از زاویه‌ی دید و راوی 
عناصر ساختار  دیگر  بر  عنصر  دو  این  آن‌جاک ه  از  و  ندارند 
داستان تأثیر مستقیم دارند،ک لیت داستان ایشان به درجه‌یی ک 
گزارشی ا نقل ساده تقلیل می‌یابد و گاه دخالت آشکار آن‌ها 
در روایت بر بافت داستان خلل وارد می‌کند. در‌نهایت ما در 
ساختار داستان با ضعف تألیف روبه‌رو می‌شویم. برای مثال در 
دو قصه‌ی کلید و سنگرِ محمود از منصور شریف‌زاده راوی 
بچه‌ای استک ه با دیدگاه اول شخص داستان را باز‌می‌گوید. 
بر زبان راوی می‌نهد  را  نویسنده تجزیه و تحلیل و سخنانی 
نیست وی ا  اندیشه‌ی راوی سازگار  نوع  با سن و سال و  كه 
داستان  مجموعه‌ی  در  فجرک ه  الف  م.  از  ارس  داستان  در 
است،  ارس  رود  داستان  راوی  است؛  آمده  قاف  تا  قدم  دو 

از نمادگرایی نابه‌جای نویسنده گذشته، رودخانه چیزهایی را 
می‌بیند و بازمی‌گوید و از جاهایی سخن می‌گویدک ه منطقی 

و معقولانه نیست.

زاويه‌ي ديد در داستان‌هاي فارسي
زاویه‌ی دید در داستان‌های فارسی تابع منطق داستانی نیست؛ 
بی‌نظم است و گاه می‌شود گفتک ه بر داستان تحمیلی است. 
در  استک ه  نقّالی  سنتی  دیدگاه  همان  ما  نویسندگان  دیدگاه 
جریان داستان، حوادث و رخدادها )events( مهم‌اند و محور؛ 
حالا فرقی نمی‌کندک ه چه راوی‌ای با چه زاویه‌ی دید روایت 
باز‌گوید. اصل این استک ه رخدادها آن‌قدرک شش داشته  را 
باشندک ه مخاطب را به همراه خود تا پایان داستان بکشانند. 
فارسی،ک ه  خوانندگان  سطحی‌نگری  و  آنی  پسند  متأسفانه 
ریشه در قصه‌های سنتی و عامیانه دارد، این ویژگی را تقویت 
دانای  سوم شخص  خود  داستان  در  نویسنده  است.اگر  کرده 
کل را برمی‌گزیند باید بداندک ه گرچه حاکم بر فضای داستان 
دید  به  محدود  نیز  وی  دید  است،  داستانی  و شخصیت‌های 
می‌تواند  او  بروند  شخصیت‌ها  هرجا  شخصیت‌هاست.ی عنی 

برود و هرچه دیده‌اند، ببیند. 
پشت‌سر  در  را  پیوسته شخصیت خود  سعیک ندک ه  باید  او 
و  ذهنیت  بر  مبتنی  او  تحلیل‌های  و  پنهانک ند  شخصیت‌ها 
تحلیل شخصیت‌ها باشد؛ی عنی از دید و زبان شخصيت/ راوی 
حرف بزند تا به واقع‌نمایی )‌verisimlar( داستان لطمه‌ای وارد 
نشود. اما نویسندگان فارسی‌زبان گاه این نکته را ازی اد می‌برند 
و سوم شخص را بهانه‌ای می‌سازد تا در داستان دخالتک نند.

برای نمونه علی محمد افغانی در شوهر آهو خانم افسانه‌های 
و  این حرف  بازمی‌گویدک ه  عادی  نانوایی  زبان  از  را  یونانی 
کلام شخصیت نمی‌تواند باشد و تنها بر فضل‌نمایی نویسنده و 
ضعف تکنیکی و اطناب در داستان دلالت دارد.گاه نویسنده، 
بدون دلیل، زاویه‌ی دید را از اول شخص به سوم شخصی ا 
برعکس تغییر می‌دهد. گرچه چرخش در زاویه‌ی دید امروزه 
مسئله‌ی پذیرفته‌شده‌ای است، این نکته را نباید فراموشک رد 

که آن، تابع ضرورت هنریی ا ساختاری داستان است. 
چرخش زاویه‌ی دید در داستان‌های فارسی بیش‌تر در حدی ک 
تفنن باقی مانده است. گاه نویسنده زاویه‌ی دید را از شخصیتی 
راوی  را  او  و  می‌دهد  تغییر  داستان  در  دیگری  به شخصیت 
داستان می‌کند و از دید او حرکت داستان را پی می‌گیرد و این 

)focus of narrator( کانون تمرکز راوی
 در داستان کوتاه بر روی شخصیت یا موقعیت یا...
 تا پایان داستان ثابت است. در حالی که در رمان

 ممکن است در هر فصل تغییر کند
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نکته را فراموش می‌کندک ه، به‌خصوص در داستانک وتاه، وقتی 
نویسنده شخصیتی را راوی داستان خودک رد،ک نش و حرکت 
داستانی تا پایان داستان باید تابع دید و ذهنیتّ این شخصیت 
باشد و تا زمانیک ه توجیهی تکنیکیی ا هنری برای تغییر وجود 

داشته باشد، زاویه‌ی دید ثابت است.

شیوه‌های روایی
می‌تواند  خود  روایت  نقل  برای  داستان‌نویس  شیوه‌هاییک ه 
برگزیند، بسیار متنوع و متعدد است و این تا حدودی به خاطر 
تنوع و تعدد زاویه‌ی دیدِ داستان‌نویس است. نویسنده، داستان 

خود را به دو شکل می‌تواند روایتک ند:
1. داستان، منِ روایتگری/ راوی نداشته باشد.

2. منِ روایتگری برای نقل روایت خود انتخابک ند و روایت 
داستانی را از دید و ذهنیتّ او باز‌گوید.

می‌دهد،  ترجیح  خود  روایت  نقل  برای  داستان‌نویس  گاه 
روایتگر/ راوی نداشته باشد بلکه فرم داستان آن را روایت 
بگیرد  برعهده  را  داستان  روایت  خود  نویسنده  کند؛ی عنی 
در  روایتشک ند.  می‌نویسد،  را  داستان  همان‌طورک ه  و 
باک اربرد  را  خود  داستان  می‌تواند  داستان‌نویس  حال،  این 
 letter narration/( نامه‌نگاری  ترسلی ا  شیوه‌های  از  یکی 
 )memoir( ی ا خاطره‌نویسی)epistolary/ correspondence
)diary narration(ی ا  هفتگی  روزانهی ا  یای ادداشت‌های 

بیوگرافی/ شرح حال‌نویسی )biography( روایتک ند.
این شیوه‌های روایی اگرچه درگذشته در نقل روایت بسیار 
وک م‌تر  ندارند  خیلیک اربرد  امروزه  بوده‌اند  توجه  مورد 
هریک،  محدودیت‌های  به‌دلیل  می‌شودک ه،  پیدا  نویسنده‌ای 
روایتک ند.اما  را  داستانی  آن‌ها  از  بای کی  مستقل  به‌طور 
استفاده‌ی  هم  هنوز  روایت  ازی ک  بخش‌هایی  در  آن‌ها 
فراوان دارند.اگر راوی روایت داستان را برعهده داشته باشد 

از چهار زاویه‌ی دید می‌تواند استفادهک ند:
1. زاویه‌ی دید دانایک ل خداگونه

دید  از  الف(  با سوم‌شخص:  محدود  دانایک ل  دید  زاویه‌ی   .2
از دید شخصیت فرعی  شخصیت اصلی )فاعل/ک نشگر( ب( 

)شاهد/ ناظر(

اصلی  شخصیت  دید  از  الف(  شخص:  اول  دید  زاویه‌ی   .3
)فاعل/ک نشگر(. ب( از دید شخصیت فرعی )شاهدی ا ناظر(.

4. زاویه‌ی دید دوم شخص
در هریک از موارد ذکر شده، زاویه‌ی دید راوی می‌تواند بیرونی 

)عینی( وی ا درونی )ذهنی( باشد. استفاده از راوی برای نقل روایت 
امروزهی کی از متداول‌ترین شیوه‌های روایی است. زیرا به‌دلیل 
از دیگر شیوه‌های روایی مناسب‌ترند. قابلیتشان در تمام موارد 
شکل‌های دوم درحقیقت برآمده از شکل‌های اول‌اند.ی عنی اول 
شخص ریشه در خاطره‌نویسیی ای ادداشت‌های روزانه دارد و دوم 

شخص از تحول شیوه‌ی ترسّل به‌وجود آمده است.
درباره‌ی شیوه‌هایی روایی نوع اول نیز این نکته گفتنی استک ه 
آن‌ها درحقیقت فرم‌های )forms( داستانی هستند تا شیوه‌های 
روایی؛ فرم‌هاییک ه با دوم شخصی ا اول شخصک ار می‌کنند. 
اما در آغاز این زاویه‌ی دیدها در این فرم‌های خاص تقسیم‌بندیِ 
زاویه‌ی دید )جز شیوه‌ی نقّالی( براساس فرم داستانی بوده و 
در تمامک تاب‌های فنّ داستان‌نویسی نیز به همین صورت آمده 
خود  واقعیِ  تکامل  زمان  سیر  در  دیدها،  زاویه‌ی  این  است. 
به‌دست  سوم شخص  و  اول شخص  دیدهای  زاویه‌ی  در  را 
می‌آورند و زاویه‌ی دیدهای عام و مطلوب داستان می‌شوند. 
امروزه زاویه‌ی دید اول شخص و دوم شخص توسعه‌یافته و 
از فرم‌های داستانی جدا شده‌اند و خود به مثابه‌یی ک مبحث 
خاص جدای از فرم بررسی می‌شوند. این زاویه‌ی دیدها در 

داستان معاصر در دیگر فرم‌های داستانی نیز به‌کار می‌روند.

علی‌محمد  ترجمه‌ی  رمان‌نویسان،  روایت  به  رمان  میریام،  آلوت،   .1
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نادر، لوازم نویسندگی، چ1،فرهنگان، چاپ دیبا، زمستان سال 1369 • 3. 
احمدی، بابک، ساختار و تأویل متن، چاپ اول، نشر مرکز، چاپ پایا، کرج، 

سال 1370، ج1 • 
سال  اصفهان،  چاپخانه  فردا،  چ1،  داستان،  زبان  دستور  احمد،  اخوت،   .4
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گاه داستان‌نویس برای نقل روایت خود ترجیح 
می‌دهد، روایتگر/ راوی نداشته باشد بلکه فرم

 داستان آن را روایت کند
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اين شعر در گونه‌ي وزني فعلات فاعلاتن )بحر رمل مشكول( كه وزني پرتحرك 
و شتابان است، سروده شده است و با عنوان و محتواي شعر، كه شتاب و عجله و 
اضطراب مايه‌هاي اصلي مفاهيم آن را تشكيل مي‌دهند، تناسبي دقيق و ظريفانه دارد. 
در  قالب گفت‌وگويي عجولانه و  در  كه  ايجاز شعر در چهارده مصراع  و  كوتاهي 
تنگناي زمان صورت گرفته در تقويت عنصر شتاب بسيار مؤثر افتاده است. تكرار 
مصراع »به كجا چنين شتابان« در دو موقعيت استراتژي كبدنه‌ي شعر، يكي در آغاز و 
ديگري در نيمه‌هاي كار، باز هم تأكيد بر مفهوم شتاب را رساتر نموده است. در آغاز 
شعر هم، مقدم شدن »به كجا چنين شتابان«، كه مفعول فعل پرسيد در پاره‌ي بعدي 
شعر است، در قالب ي كصورت بلاغي بياني )تقديم ما حقّه التأخير( براي تأكيد بر 
مفعول »به كجا چنين شتابان« و بيان عجله و سرعت صورت گرفته است. عبارت 
»به هر آن كجا كه باشد« در پاره‌ي دهم شعر و هم‌چنين »كوير وحشت و به سلامتي 
انگيزه‌اي ديگر براي  ناامني و  بر  باز هم دليل ديگري  پار‌ه‌ي دوازدهم  گذشتي« در 
عجله و شتاب است. همه‌ي اين عناصر برانگيزنده‌ي شتاب، رسالت دارند اجزاي اين 
شعر را، كه ي كمجموعه‌ي اندام‌وار و ارگانيك‌اند، به خوبي به خواننده انتقال دهند. 

اين مطلب در بخش بعدي توضيح داده خواهد شد.
تمامي موارد ياد شده به اضافه‌ي صُوَر خيالي مانند تضاد ميان »بسته پايي و شتاب«، 
»كوير وحشت با سلامتي و شكوفه و باران« و مراعات‌النظير و تناسب ميان واژه‌هاي 
و صحرا  طبيعت  خانواده‌ي  اجزاي  از  همگي  كه  نسيم  و  گون  كوير،  بيابان،  غبار، 
هستند، توان تأثير بعد عاطفي شعر را تا مرزهاي اعجازگونه‌ي همّت عارفانه ارتقا 
داده است. اين توان شگفتِ بعد عاطفي شعر، عامل اصلي حركت و رسوب مفاهيم 

تا ژرف‌ترين لايه‌هاي ذهن خواننده مي‌شود. 
شعر ياد شده در يكي از سال‌هاي 1346 تا 1350 هـ . ش سروده است. گرچه تاريخ 
سرايش آن در دفتر شعر استاد قيد نشده است ولي از تأمل در شعر چنين دريافت 
از سال 1349 كه سال وقوع حادثه‌ي »سياهكل« و اوج‌گيري  بايد قبل  مي‌شود كه 
مبارزات مسلحانه است سروده شده باشد. زيرا تئوري شعر، مبارزه‌ي زيرزميني است 
نه مستقيم و رودررو. اما بعد از سال 1349 كه حادثه‌ي سياهكل به وقوع پيوست 
ادبيات و مبارزه از شكل زيرزميني خود خارج شد و صورت علني به خود گرفت.

در سال‌هايي كه اين شعر سروده شده است، مكتب سمبوليسم اجتماعي كه بعد از 
كودتاي 28 مرداد 1332 عليه دكتر محمد مصدق، شدت گرفته بود، هنوز ادامه دارد 

و اين شعر ادامه‌ي همان سمبوليسم است و در همان حال و هوا سير مي‌كند.
همه‌ي اين شعر و به‌خصوص پاره‌ي آخر آن »برسان سلام ما را« اشاره‌اي ظريف و در 
عين حال ژرف به داستان طوطي و بازرگان مولانا در مثنوي دارد، كه درك عميق و 

در اين نوشتار برآنيم كه آن‌چه بعُد عاطفي 
اين شعر را )از شفيعي كدكني و درسي در 
تاريخ ادبيات متوسطه( نيرومند ساخته حاصل 
دخالت ناخودآگاه در آگاهي است و عناصر 
فرهنگي نيرومندي كه جوهر و بعد عاطفي شعر 
را پشتيباني نموده نيز فرايند اين حركت است. 
بر همين اساس عناصر فرهنگي شعر را نشان 
داده‌ايم و با بهره‌گيري از آن به تأويل و تفسير 
شعر پرداخته‌ايم.

شفيعي كدكني، طبيعت‌گرايي، شعر معاصر، 
طوطي و بازرگان مولوي

احمد دهقان
س ارشد زبان و ادبيات فارسي

كارشنا
س

ي بندرعبا
ودبير دبيرستان‌ها
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افزايش التذاذ هنري از اين شعر ماندگار در گرو فهم اين ارتباط 
است. دليل الهام‌بخشي اوليه‌ي شعر از داستان مورد اشاره اين 

است كه طوطي بازرگان نيز مانند گون در اسارت است. 
گون، نسيم، و كوير وحشت سمبل‌هاي مركزي و اصلي شعرند 
كه گون و نسيم را با توجّه به قرايني مثل پرسيدن، دل گرفتن، 
انساني  اعمال  همه  كه  رساندن،  سلام  و  داشتن  سفر  هوس 
در  حركتشان  دليل  به  ولي  بناميم.  استعاره  مي‌توانيم  هستند، 
قالب عناصر ي كفابل متراكم به مرز نماد ارتقا يافته‌اند. براين 
اساس، گون نماد انسان اسير و نسيم نماد انسان رها و آزاده و 

كوير وحشت هم، محيط زندگي شاعر است.
انديشي  معني  حاصل  شعر  برمي‌آيد  متن  ساختار  از  چنان‌كه 
نيست، بلكه ي كتجربه و شهود شاعرانه است كه با تأمل در 
طبيعت شروع شده و با حركت به سوي معني و ذهن به اوج 
خود رسيده است. گون مي‌تواند دوست اسير شاعر و نسيم، 
خود شاعر باشد يا دو انسان ديگر با اين ويژگي‌ها و نسيم با 

عجله در حال آماده شدن براي خارج شدن است.
دوست اسيرش از او مي‌پرسد كه با اين شتاب به كجا مي‌روي؟ 
بيداد و ستم در  از  پر  اين محيط  از  پاسخ مي‌دهد كه  او هم 
رنجم و مي‌خواهم بروم. آيا تو قصد نداري از اين محيط پر از 
آلودگي و غبار سفر كني. او نيز پاسخ مي‌دهد كه تمام وجود 
من در آرزوي چنين سفري است. اما چه كنم كه گرفتارم و 
امكان سفر برايم ميسّر نيست. در اين‌جا عبارت مركزي بيان 
تشويش و اضطراب )به كجا چنين شتابان( براي برجسته نشان 

دادن اوضاع نابه‌سامان جامعه تكرار شده است.

پاسخ نسيم
پاسخ نسيم نيز قابل تأمل است. زيرا او مي‌گويد مهم نيست 
كه به كجا مي‌روم، فقط بايد هرچه زودتر از اين مهلكه خارج 
شوم. به عبارت ديگر، يعني هرجا باشد از اين‌جا بهتر است. 
در پاره‌ي بعدي واژه‌ي سوگند »تو و دوستي خدا را« باز هم 
نشان  پررنگ‌تر  را  عقرب جامعه  در  قمر  و  نابه‌سامان  اوضاع 
مي‌دهد. در بيت بعدي، تضاد ميان كوير وحشت و سلامتي بار 
ديگر هراس و اضطراب و اختناق حاكم بر جامعه را ترسناك‌تر 
از  استفاده  با  فضاسازي،  همه  آن  از  پس  مي‌كشد.  تصوير  به 
احوال  و  اوضاع  كشيدن  تصوير  به  و  مؤثر  عبارات  و  واژه‌ها 
نابه‌سامان جامعه در جريان متني كه با حال و هواي ويژه‌اش، 
همان‌طور كه شاعر را به‌سوي خود مي‌كشد، خواننده را هم با 
توجه به دنياي درونش تحت تأثير قرار مي‌دهد و او را آماده‌ي 
تكامل  و  تكوين  نهايي  مرحله‌ي  مي‌سازد،  شعر  پيام  پذيرش 

شعر فرا مي‌رسد.
دريافت‌هاي ساليان و ذخاير  انبوه  كه  است  لحظه‌اي  در چنين 
تجربي شاعر، كه در ناخودآگاه او رسوب يافته است، حركت خود 
را آغاز مي‌كند و از آن ميان داستان طوطي و بازرگان، كه بي‌ترديد 
شاعر آن را خوانده و با درك عميق در وجودش نهادينه شده و 

ضمن تركيبي خودكار و غيرارادي با ديگر ذخاير ذهن، حجم 
از  و  مي‌گردد  فعال‌تر  است،  داده  تشكيل  را  شاعر  معرفتي 
اين رهگذر عبارت رمزگونه‌ي »برسان سلام ما را« در ذهن 
پا بر متن جاري  شاعر توليد مي‌شود، كه از زبانِ گونِ بسته 
اين حجم  موجز  چنان  عبارتي  با  كه  اين‌روست  از  مي‌شود. 
عظيم مفاهيم يك‌باره به فضاي ذهن خواننده سرازير مي‌شود 
و با همين عبارت رمزگونه است كه راه نجات از بند استبداد 

را به خواننده نشان مي‌دهد.
رسالتي كه پيش از اين درباره‌اش سخن گفتيم واقعيتي است 
كه با توجه به تمركز و تأكيدي كه بر گزينه‌ي شتاب مشاهده 
و  ششم  بيت  در  بيابان«  »غبار  تركيب‌هاي  وجود  و  مي‌شود 
در  تأمل  از  هم‌چنين  و  دوازدهم  پاره‌ي  در  وحشت«  »كوير 
برهه‌ي زماني سروده شدن شعر، كه پيش از اين بدان اشاره شد 
و با نگاهي به زندگي و مبارزه‌ي شاعر، بايد اوضاع و احوال 

نامساعدي باشد كه در آن فرار برقرار ترجيح دارد.

شاعر مرد مبارزه با استبداد است
از توجه به حال و هوا و پيام مستتر در شعر معلوم مي‌شود كه 
شاعر مرد مبارزه با استبداد است. علاوه بر اين طبق اظهارات 
شفاهي »م سرشك« و دوستانش به‌گونه‌اي مستقيم نيز سرگرم 
مبارزه بوده و با شاعران و نويسندگان مبارز ارتباطي مؤثر داشته 
نوعي  الاشاره(  يكفيه  )العاقلٌ  زبان  به  نيز  شعر  اين  و  است 
مبارزه را به ما مي‌آموزد. از اين‌رو مي‌توانيم اين شعر را نوعي 
از ادبيات زيرزميني به حساب آوريم. بنابراين، فشرده‌ي آن‌چه 
از جمله‌ي »برسان سلام ما را« دريافت مي‌شود اين است كه 
)اي نسيم، سلام ما را به دوستان جوان و سرزنده‌ي ما برسان 
و به آن‌ها بگو كه شما هم مثل طوطيان هند كه راه نجاتي را 
به طوطي بازرگان نشان دادند، براي نجات ما از اين اسارت و 

اوضاع اسف‌بار چاره‌اي بينديشيد(. 
البته همان‌طور كه از داستان طوطي و بازرگان درمي‌يابيم، راه 
نجاتي كه طوطيان هند به طوطي بازرگان مي‌آموزند، اين است 
كه او خودش را به خاموشي و مرگ بزند و با اين ترفند است 
كه طوطي بازرگان از اسارت و تنگناي قفس نجات مي‌يابد. با 
توجه به نكته‌ي ياد شده شايد شاعر هم براي درامان ماندن از 
بند استبداد به گونه‌اي ظريف و پوشيده در شرايطي، خاموشي 

ظاهر و آتش زير خاكستر بودن را تجويز مي‌كند.

تهران،  انتشارات توس،   ،1 نشابور،چ  باغ‌هاي  1. شفيعي كدكني، در كوچه 
1350 • 2. محمد بلخي، مثنوي معنوي، به تصحيح استاد فقيد بديع‌الزمان 
 ،1 چ  رحيمي،  نشر  مؤسسه‌ي  ناشر  نيكلسون(  نسخه‌ي  روي  فروزانفر)از 

تهران، 1380 •
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ابوالقاسمی«  »مجید  نام  به  بسیجی  جانبازیی ک  توصیف  در  نگاه«  »باغ  سروده‌ی 
داشته  تقدیم  درگاه خدا  به  اعتقادش  و  ایمان  راه  در  را  استک ه چشمان خویش 
است  اسلامی  انقلاب  جانبازان  ایثارگری  و  پایداری  بیانگر  شعر،ک ه  این  است. 
تشبیهی  اضافه‌ی  نگاه«  »باغ  است.تریکب  شده  سروده   1367 ماه  فروردین  در 
شب،   .2 صبح،   .1 است:  جذّاب  و  زیبا  تصویر  چهار  دارای  شعر  این  و  است 

‌

3. ‌‌آفتاب و 4. آبشار.
صبح

صبح دو مرغي رها      
 بي‌صدا 

 صحن دو چشم تو را ترك كرد.
تصوير اول صبح است كه با دميدن روشني و خورشيد تناسب دارد. از اين رو شاعر 
شعر خود را با صبح كه نماد »روشنايي و نور« است، آغاز كرده است. اين بند بيانگر 
از دست دادن بينايي ي كبسيجي است. به قول شاعر چه آرام نور ديدگانت از كاسه‌ي 
چشمان تو بيرون رفت؛ آن‌هم بي‌صدا، چون ديده صدايي ندارد. آري، سحرگاهان 
بينايي، هم‌چون پرنده‌ي آزاده و رها، ساكت و آرام فضاي مقدس چشمان تو را ترك 
اين تركيب  كرد./ صحن دو چشمان اشاره به مقدس بودن چشمان جانباز دارد و 
اضافه استعاري است. )دو مرغ رها: استعاره از بينايي دو چشم جانباز، معادل دو صف 
از ياكريم/ شاعر بين مرغ‌ رها، صحن و ترك كردن تناسب زيبا و دل‌نشيني ايجاد 

نموده است./ رها و صدا: قافيه‌اند(.
شب

شب، دو صف از ياكريم    
بال به بال نسيم  

 از لب ديوار دلت پركشيد.
)نابینایی( فرا‌می‌رسد.  تصویر دوم شب است. چون نور و روشناییک ه رفت شب 
شب سیاهی است و ظلمت و نمادی از امتداد دیده‌ها را نشان می‌دهد. این بند بیانگر 
بینایی از دو  این استک ه شب‌هنگام نور دیدگانت به سوی آسمان‌هاک شیده شد. 

در اين مقاله شعر نيمايي »باغ نگاه« )درسي 
از ادبيات فارسي سوم متوسطه( از نظر 
محتوايي و هم‌چنين ادبي و هنري مورد نقد و 
بررسي قرار گرفته و سعي شده است تصاوير 
چهارگانه‌ي آن صبح، شب، آفتاب و آبشار 
تحليل گردد.

عليرضا قزوه، باغ نگاه، صبح، شب، آفتاب، 
آبشار، ميوه‌ي خورشيد

رضا كريمي لاريمي
س زبان و ادبيات فارسي، 

كارشنا
ي جويبار

ودبير دبيرستان‌ها
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چشمت هم‌چون دو گروهک بوتر به‌همراه نسیم از چشمان تو 
پروازک رد.

با دست‌های  توستک ه پشت‌سرهم  مناجات‌های  نوبت  حال 
بلند‌کرده، به رازگویی می‌پردازی. در »دو صف ازی اکریم« دو 

ایهام لطیف وجود دارد: 
1. پرندگان،ک ه مثل نور چشم‌ها را ترک کردند.

)مناجات  می‌کنند  پرواز  هوا  به  پشت‌سرهم  دعاها،ک ه   .2  
روشنایی  و  نور  امتداد  از  استعاره  )یاکریم،  گفتن(.  وی اکریم 
نسیم  استعاری(،  )اضافه  مکنیهّ  استعاره‌ی  نسیم:  بالِ  چشم./ 
از همراه./ لب دیوار  بال:ک نایه  به  بال  بال دارد./  چون پرنده 
دل  قلعه‌ی  دیده‌بان  چشم،  زیرا  است  چشم  از  استعاره  دل: 
است. لب دیوار دل معادل صحن دو چشمان است./ دیوار دل 
استعاره‌ی مکنیهّ )اضافه‌ی استعاری(، دل هم‌چون قلعه دیواری 
است./ در صامت‌های »ب« و »ل« واج‌آراییی ا نغمه‌ی حروف 

دیده می‌شود.
آفتاب

آفتاب       خار و خس مزرعه‌ی چشم تو
تصویر سوم آفتاب است. نماد پرتوافشانی، روشنایی، تابندگی 
و درخشندگی. در این تصویر شاعر ممدوح خود را توصیف 
می‌کند و با شیوه‌ی مبالغه و اغراق تشبیه تفضیل را بهک ار برده 
با این‌که نور و روشنایی خود را از  است. می‌گوید چشم تو 
دست داده، برتر و نورانی‌تر از خورشید است و آفتاب در برابر 

چشمان تو هیچ است و خار خسی بیش نیست.
نماد  و خس  خار  است./  شده  تشبيه  و خس  خار  به  آفتاب 

شاعر  تشبيهي/  اضافه‌ي  چشم:  مزرعه‌ي  است./  بي‌ارزشي 
خورشيد  زيرا  مي‌داند  جانباز  چشم  خس  و  خار  را  آفتاب 
و  حقير  جانباز  روشن‌بيني چشم  برابر  در  عظمتش  همه‌ي  با 

بي‌ارزش است.
آبشار

آبشار  
موج فروخفته‌اي از خشم تو   

مي‌شود از باغ نگاهت، هنوز
كي سبد از ميوه‌يِ خورشيد چيد.

تصوير چهارم آبشار است. نماد خروشندگي و تپندگي )مبالغه در 
چشم(. آبشار در برابر خشم و خروش تو به مانند موج خاموش 
و ساكتي است. آبشار با اين‌كه خروشنده و تپنده است اما در 
مقابل خشم تو فروكش كرده است. هنوز هم چشمان تو طراوت 
و تازگي دارد و مي‌شود سبد سبد از چشمان تو ميوه‌ي روشنايي 
و نور معرفت و معنويت باطني )ميوه‌يِ خورشيد( چيد. با اين‌كه 
ظاهراً بينايي چشمانت را از دست داده‌اي با اين‌همه نور معنوي 
و باطني چشمان تو از نور خورشيد بيش‌تر است و نور خورشيد 
در برابر چشمان تو ارزشي ندارد. خشم تو نيز پرخروش‌تر و 
سهمناك‌تر از آبشار است )آبشار با آن‌ همه خروش و خشمش 

مثل موج به ساحل رسيده و آرام خشم توست(.
مفهوم بند این استک ه با وجود از دست دادن بینایی ظاهری 
چشمانت، هنوز هم می‌توان از نگاهت نور معنویت و ایمان را 
اما دلی  با اینک ه چشمانت را از دست داده‌ای  برداشتک رد. 

روشن و نورانی داری.
)آبشار به موج فروخفته )خوابیده و خاموش( تشبیه شده است./ 
موج فروخفته: پارادوکس و متناقض‌نما/ چشم و خشم: جناس 
ناقص اختلافی/ میوه‌ی خورشید: اضافه استعاری، استعاره از نور 
معنوی و باطنی و بصیرت. خورشید استعاره از درخت و نور 
میوه‌ی آن است )استعاره مکنیهّ(/ باغ، سبد، میوه: تناسب/ آبشار، 
موج: مراعات نظیر.ی ک سبد میوه‌ی خورشید: چشم دل بازک ن 
که جان بینی/ آن‌چه نادیدنی است آن بینی »هاتف اصفهانی«(.

1ـ ادبيات فارسي )1 و 2( نظري، فني و حرفه‌اي و كاردانش، ياسيني حسين، 
محبي نصرت‌الله، نشر شورا وابسته به علمي و فرهنگي، چ 1، 1377 • 2ـ 
ادبيات فارسي )1 و 2(، 201/1، مؤلفان...، تهران، شركت نشر و چاپ كتاب‌هاي 
)3( سال سوم متوسطه،  فارسي  ادبيات  3ـ   • ايران، چ 2، 1377  درسي 
آموزش از راه دور،فعّال عراقي حسين، تهران، چاپ و نشر كتاب‌هاي درسي 
ايران، چ 1، 1385 • 4ـ ادبيات فارسي )3(، سال سوم متوسطه، ساجدي 
علي،گاج، تهران، چ 3، 1384 • 5ـ ادبيات فارسي )5( سال سوم متوسطه، 
 ،1 تهران، چ  ايران،  كتاب‌هاي درسي  نشر  و  مؤلفان، شركت چاپ   ،249/1
1378 • 6ـ از نخلستان تا خيابان، قزوه عليرضا، حوزه‌ي هنري سازمان 
تبليغات اسلامي، تهران، چ 3، 1372 • 7ـ پرستو در قاف، قزوه عليرضا، 

حوزه‌ي هنري سازمان تبليغات اسلامي، تهران، چ 1•
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ي
رسول كرد

س ارشد زبان و ادبيات فارسي، 
كارشنا

س دبيرستان‌ها، 
مدر

ك
شگاه‌ آزاد واحد باغ‌مل

مركز پيام نور و دان

مه‌ي دهخدا با استفاده از فرهنگ غني اصطلاحات عاميانه، كنايات، ضرب‌المثل‌ها  عّال
و ايهام‌هاي لطيف موجود در بعضي از تركيب‌ها و اصطلاحات، لطافت و ظرافت‌هاي 
اين  از  بعضي  در  ژرف‌نگري  و  تأمّل  با  است.  نثربخشيده  اين  به  خاصّي  ادبي 
ضرب‌المثل‌ها، )مانند دزد نگرفته پادشاه است( با ايهام‌هايي مواجه مي‌شويم كه در 
فضاي حاكم بر جامعه‌ي عصر مشروطه سياسي و نيش‌دار است و از اوضاع نامناسب 

آن عصر انتقاد مي‌كند. چرند و پرند را در سه ساحت مي‌توان تحليل كرد.

نگاه نخست: ساحت ادبي
انگيزه‌ي  است.  ياوه  و  مهمل  معناي سخن  به  روزمرّه  استعمال  در  پرند«  و  »چرند 
مه دهخدا از انتخاب اين عنوان طنزگونه براي روزنامه‌ي »صوراسرافيل« تحوّل  عّال
در نثر فارسي، ايفاي نقش مثبت در برخورد با استبداد و تأثير بر داستان‌نويسي ايران 
نخود  روزنومه‌چي،  دخوعلي،  دخو،  با اسامي  بود.وي متن‌هاي »چرند و پرند« را 
همه آش، غلام گدا، خرمگس، سگ حسن دله، برهنه خوش‌حال، خادم‌الفقرا و... 
امضا مي‌كرد. خرمگس دلالت برمزاحم بودن  دارد. نخود هر آش و سگ حسن دله 
بيانگر دخالت و فضولي در كار ديگران است. دخو به معناي ساده‌دل  است و در 
نصرالدّين كردارها  منطقه‌ي قزوين به آدم ساده‌لوحي گفته مي‌شود كه از او مانند مّال
مه دهخدا  و گفتارهاي تمسخرآميز و طنزگونه سر مي‌زند  )چرند و پرند: 16 و 17(. عّال
علاوه بر امضاها و نام‌هاي ياد شده، گاهي از نام مستعار اسيرالجوال و رئيس انجمن 
لات‌لوت‌ها نيز استفاده مي‌كرد)گزيده: 20(.اين كبه پاره‌اي از ويژگي‌هاي ساحت ادبي 

به‌كار رفته در متن نوشته‌هاي چرند و پرند مي‌پردازيم.

اين مقاله كوشيده است كه به تحليل سبكي نثر 
مه‌ي دهخدا ـ كه  طنزآميز »چرند و پرند« از عّال
در روزنامه‌اي صوراسرافيل1 در عصر مشروطه 
منتشر مي‌شده ـ با تكيه بر مطالبي از آن‌چه در 
كتاب‌هاي درسي )ادبيات 1: 131 تا 134( و  
)ادبيات 1: 157 تا 161( آمده است، بپردازد.  
نظر به اين‌كه اين مقاله با مساعدت همكار 
مرحوم انوش اسكندري، كه مدرّس دانشگاه 
آزاد اسلامي ايذه نيز بودند، شكل گرفته است 
آن را به روح بلند وي تقديم مي‌كنم. 

دهخدا، چرند و پرند، طنز، مشروطه، ساحت 
فكري، ساحت ادبي، ساحت زباني
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الف( به‌كار بردن »اتَباع و مهملات« كه شايد انتخاب »چرند 
و پرند« نيز بي‌ارتباط با آن نباشد.براي اين كارها خيلي شلوق 
پلوق است  )احمدي، 1375: 75(.در همين حيص و بيص جناب 
حاجي مَلكِ‌التجّار راه آستارا را به روس‌ها واگذار كرد )همان: 

 .)78
به‌منظور  »منفي«  معناي  در  »مثبت«  واژگان  از  استفاده  ب(  
افزايش بار طنز كه در واقع نوعي استعاره‌ي تهكّميه يا عناديه 

است.
مثال: من نمي‌گويم كه سر حدّ ايران ي كوقتي از پشت ديوار چين 
تا ساحل رود دانوب ممتد مي‌شد و امروز به واسطه‌ي زحمات 
همين رؤسا اگر در تمام طول و عرض ايران دو تا موش دعوا 
كنند، سر يكي به ديوار خواهد خورد )همان: 98(، كنايه از كوچ ك
و محدود شدن قلمرو ايران. )زحمت در اين‌جا به معناي خيانت 

است(. 
مثال: حالا من به تمام برادران مسلمان غيور ترياكي خود اعلام 
مي‌كنم ترك ترياك ممكن است به اين‌كه...  )همان: 65(؛ برادران 
انسان عالم صغير است...  البتهّ مي‌دانيد كه  ترياكي من،  غيور 
)همان: 66(. در دو مثال اخير، به‌كار بردن واژه‌ي مثبت »غيور« در 
مفهوم »منفي« )بي‌غيرت( براي افراد ترياكي به‌منظور افزايش بار 
طنز است. حافظ شيرازي نيز واژه‌ي »غيور« را به شيوه‌ي طنز و 

استعاره‌ي تهكّميه به معناي »بي‌غيرت« به‌كار برده است: 

پيراهني كه آيد از او بوي يوسفم
ترسم برادران غيورش قبا كنند 

عزيز مصر به رغم برادران غيور ز قعر چاه برآمد، به اوج ماه رسيد   
)حافظ(

پ( استفاده از دو ادات پرسشي در ي كجمله‌ي سؤالي براي 
مثال: مگر  ـ  قبيح است  نگارش حشو  بيش‌تر ـ كه در  تأكيد 

همان مشروطه‌ي خالي چه‌طور است؟ )ادبيات فارسي!؟: 133(
ت( استفاده‌ي طنزآميز از اعداد. مثال: آفتابه لگن شش دست، شام 

و ناهار هيچي! )احمدي، 1375: 96(؛
حاضرم دويست و پنجاه حديث در فضيلت خربزه و يك‌صد و 

چهل و نه حديث در فضيلت عسل شاهد بگذرانم)همان: 97(.
ث( استفاده‌ي فراوان از ضرب‌المثل‌ها و كنايه‌ها و به‌كار بردن 

اصطلاحات عاميانه در آن‌ها:
مثال: نشخوار آدمي‌زاد حرف است)ادبيات 2: 158(؛ مفهوم كنايي 
البتهّ  اين ضرب‌المثل يعني حرف زدن نوعي سرگرمي است، 
نه در همه‌جا)ضرب‌المثل‌ها: 217(؛ بر گفتار دراز من يا او ملامتي 

سفيد  آسيا  توي  را  ريشم  4: 1814(؛من  و حكم: ج  )امثال  نيست 
باتجربه هستم؛مردم كه  اين‌كه  از  كنايه  )ادبيات 2: 160(،  نكردم 
مغز خر نخورده‌اند )ادبيات 2: 159(، كنايه از اين‌كه مردم نادان 
نيستند و خوب مي‌فهمند؛در واقع تو اين كار را روي دست 
تو  يا  كردي.  بند  رو  مرا  تو  تهراني‌ها  قول  به  گذاشتي،  من 
دست مرا توي حنا گذاشتي2 )ادبيات 2: 159(، كنايه از اين‌كه تو 
سبب گرفتاري من شدي و در اين گرفتاري هم، هيچ كمكي 
به من نكردي. تو مرا روبند كردي، كنايه از اين‌كه تو مرا در 

رودربايستي قرار دادي )ادبيات 2: 161( و... 

نگاه دوم: ساحت فكري
و  مشروطه  انقلاب  دوران  در  دهخدا  مه  عّال نويسندگي 
هم‌زمان با انتشار روزنامه‌ي صوراسرافيل آغاز مي‌شود كه خود 
سردبيري آن را برعهده داشت. وي در هر شماره‌ي روزنامه‌ي 
صوراسرافيل دو مقاله داشت: يكي سياسي و اجتماعي در اول 
هر شماره و ديگري طنزآميز و انتقادي با عنوان چرند و پرند 

در پايان يا در خلال آن روزنامه )احمدي، 1375: 19(.
مه‌ي دهخدا در ادب  چرند و پرند بيانگر انديشه‌ي متعال عّال
فارسي است، به‌طوري كه دكتر رعدي آذرخشي درباره‌ي آن 
ادبياّت  گفته است چرند و پرند دهخدا مانند تاجي بر تارك 
ايران مي‌درخشد. اين اثر نه تنها به مرور زمان اهميت خود را 
از دست نمي‌دهد، بلكه به‌دليل حقايق كلي و بشري، مانند شعر 
حافظ با اوضاع هر زمان منطبق مي‌شود و جنبه‌ي شاهكار بودن 

به خود گرفته است )مرتضي‌پور، 1380: 17(.
و  روح  در  دهخدا  مه‌ي  عّال كوبنده‌ي  و  تند  مقاله‌هاي  تأثير 
مسير زندگي ملت ايراني به حدّي بود كه وقتي در روزنامه‌ي 
برابر  در  كرمان  ستم‌ديده‌ي  مردم  از  دفاع  به  صوراسرافيل 
و  باوفا  مردمِ  برخاست،  كرمان،  نايب‌الحكومه‌ي  نصرت‌الدّوله، 
حق‌شناس كرمان، پس از استبداد صغير و بازگشايي مجلس، او 
را به نمايندگي خود در مجلس شوراي ملي برگزيدند و اين در 
مه‌ي دهخدا در آن زمان در اسلامبول مشغول  حالي بود كه عّال
نوشتن روزنامه‌ي سروش بود وهيچ‌ي كاز موكّلان براي يك‌بار 
هم او را نديده بودند )احمدي، 1375: 21(.وي جمله‌هايي طنزآميز 

عليه نظام حاكم بر عصر مشروطه به‌كار مي‌برََد، از جمله:
شأن مَقَنِّن از آن بالاتر است كه به قانون عمل كند   )همان: 134(.

مه‌ي دهخدا چرند و پرند بيانگر انديشه‌ي متعال عّال
 در ادب فارسي است

مه‌ي دهخدا با نوشتن چرند و پرند نخستين عّال
 پايه‌گذار ساده‌نويسي در ايران به‌شمار مي‌رود،

 كه كار او را بعدها سيدّمحمّدعلي جمال‌زاده در 
يكي بود، يكي نبود و صادق هدايت در

 مجموعه‌ي قصّه‌هايش به كمال رسانيدند.
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مه‌ي دهخدا، آگاهانه نام چرند و پرند را به  به‌نظر مي‌رسد عّال
منظور مخالفت با اوضاع نابه‌سامان حاكم بر جامعه و ناهماهنگي‌اش 
با انديشه هاي سران دستگاه حكومتي عصر مشروطه، براي مطالب 
طنزآميز خود در روزنامه‌ي صوراسرافيل انتخاب كرده است.گاهي، 
نيز در شكل نوشتاري ضرب‌المثل‌ها تغييراتي با اهداف سياسي و 
انتقاد از اوضاع نامناسب حاكم بر جامعه ايجاد مي‌كند:مَثلَ معروف 
هر كه تنها به قاضي شود، راضي باز مي‌آيد را به‌صورت هر كه تنها 
به قاضي رفت، البته قاضي به او خواهد گفت دست كن تهَِ جيب، 

ببين چه داري؟ )همان: 20(.
انديشه‌ي  از  دهخدا  مه‌ي  عّال كه  گفت  مي‌توان  مجموع  در 
را  انديشه  اين  و  است  برخوردار  ممتازي  سياسي  ـ  مذهبي 
در خدمت كم كبه مظلومان جامعه در عصر مشروطه به‌كار 
مي‌برََد و با نوشتن چرند و پرند به بيدار كردن مردم از خواب 
با  حتي  نمي‌هراسد،  تهديدي  هيچ  از  و  مي‌كند  تلاش  غفلت 

تبعيد هم دست از اهداف مقدس خود برنمي‌دارد.

نگاه سوم: ساحت زباني
پايه‌گذار  نخستين  پرند  و  چرند  نوشتن  با  دهخدا  مه‌ي  عّال
بعدها  را  او  كار  كه  مي‌رود،  به‌شمار  ايران  در  ساده‌نويسي 
صادق  و  نبود  يكي  بود،  يكي  در  جمال‌زاده  سيدّمحمّدعلي 
هدايت در مجموعه‌ي قصّه‌هايش به كمال رسانيدند. نثر چرند 
و پرند ساده، صميمي، نرم، آشنا، پرُخون و پرُتحرّك است. از آن‌جا 
كه مخاطبان چرند و پرند عامّه و انبوه مردم هستند، دهخدا به زبان 
ايشان سخن مي‌گويد و به فرهنگ غني عاميانه توجّه مي‌كند)همان: 
46(.به‌نظر نگارنده زبان نثر طنزآميز چرند و پرند عوام فهم و 
مه‌ي دهخدا، آگاهانه واژه‌هاي ساده را  خواص‌پسند است. عّال
با فرهنگ غني عاميانه درهم مي‌آميزد و معتقد است كه مردم 
جامعه‌ي عصر مشروطه و قرن اخير، به‌دليل مشغله‌ي فراوان، 
علاقه‌ي چنداني به نثر متكلّف و فنيّ ندارند، از اين‌رو، زبان 
ساده‌اي براي نثر چرند و پرند انتخاب مي‌كند و آن را با چاشني 
گفتار عاميانه و فرهنگ غني عامه درهم مي‌آميزد و طنز سياسي 
هم بر آن مي‌افزايد. به اين ترتيب نثري مورد پسند جامعه‌ي 

امروزي ايجاد مي‌كند.

نتيجه
تحليل سبكي نثر چرند و پرند، بدون بررسي همه‌جانبه‌ي هر 
امكان‌پذير  دهخدا  مه‌ي  عّال زباني  و  فكري  ادبي،  سه ساحت 
موفقّ  نثر  ي ك ويژگي‌هاي  ادبي  ساحت  بخش  در  نيست. 
ادبي به زبان ساده و قابل فهم به چشم مي‌خورد. اين بخش 
پرمعنا بهره گرفته از ضرب‌المثل‌هاي كنايي نيش‌دار به اوضاع 
نابه‌سامان حاكم بر جامعه و نمونه‌اي از فرهنگ غني عام است. 
نويسنده‌ي نثر چرند و پرند از نظر فكري از انديشه‌ي مذهبي، 
سياسي و عالمانه برخوردار است و از منظر ساحت ادبي، از 

واژه‌هاي ساده، روان و به دور از تكلّف بهره جسته است. 

مرحوم  محمّدعلي‌شاه  قزاق‌هاي  1326هـ..ق.  جمادي‌الاولي   22 روز  در   .1
ميرزا جهان‌گيرخان شيرازي )يكي از دو مدير روزنامه‌ي صوراسرافيل( را، 
دستگير كردند و به باغ شاه بردند و 24 همان ماه در همان‌جا او را با طناب 
مه دهخدا، مسمّط ياد آر ز شمع مرده، ياد آر را در رثاي آن  خفه كردند. عّال

مرحوم سرود )احمدي، 1375: 153( •2. براي اطلاع از ريشه‌ي تاريخي اين 

ضرب‌المثل‌ به »داستان‌هاي امثال« مراجعه كنيد.•

 •  1375 قطره،  نشر   ،1 دهخدا،چ  آثار  گزيده‌ي  حسن،  گيوي،  احمدي   .1

 ،9 چ  دبيرستان(،  )اول  فارسي)1(  ادبيّات  ديگران...،  و  مسعود  تاكي،   .2

شركت چاپ و نشر كتاب‌هاي درسي ايران، 1384 • 3. دهخدا، علي‌اكبر، 

 ، ـــــــــــ   .4  •  1377 اميركبير،  انتشارات   ،10 حكم،چ  و  امثال 

 •  1380 عطّار،  انتشارات   ،1 چ  مرتضي‌پور،  اكبر  كوشش  به  پرند،  و  چرند 

5. ذوالفقاري، حسن، داستان‌هاي امَثال،چ 1، انتشارات مازيار، 1384 • 6. 

سنگري، محمدرضا و ديگران... ادبيّات فارسي)2( )متون نظم و نثر( دوره‌ي 

و نشر كتاب‌هاي درسي  انساني، چ 9، شركت چاپ  پيش‌دانشگاهي علوم 

ادبيّات فارسي )2( )متون نظم و  • 7. فعّال عراقي، حسين،  ايران، 1382 

نثر(، دوره‌ي پيش‌دانشگاهي علوم انساني، چ 2، انتشارات پيش‌دانشگاهيان، 

1384 • 8. شميسا، سيروس، فرهنگ اشارات ادبيّات فارسي )2 جلد(،چ 1، 

انتشارات فردوسي، 1377 •9. معصومي، رضا، ضرب‌المثل‌ها )امَثال شيرين 

زبان فارسي(،چ 1، ناشر كتاب نمونه، 1376 •
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مقدمه
 literature  انگلیسی المقارن« و در زبان  ادبیات تطبیقیک ه در زبان عربی »الادب 
comparative و در زبان فرانسوی litteratur comparee خوانده می‌شود)غنیمی هلال، 

31:1373(عبارت است از بررسی تبادلات فرهنگی و ادبی بین ادبیات ملل گوناگون،	

و  شباهت‌ها  تأثیرپذیری‌ها،  و  گذاری‌ها  تأثیر  مطالعه‌ی  و  مقایسه  نظیر  مواردی  که 
به‌شمار  جدید  ادبی  علوم  جزء  امروزه  تطبیقی،  می‌گيرد.ادبیات  دربر  را  تفاوت‌ها 
می‌رود و از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. این علم با سایر علوم ادبی 
نظیر تاریخ ادبیات، نقد ادبی، سبک‌شناسی و بلاغت ارتباطی نزدیک دارد و از سوی 

دیگر در تحقیقات علومی نظیر جامعه‌شناسیک اربرد بسیار دارد.
مقایسه‌ي آثار ادبی ملل گوناگون بدون وجود پیوندهای مشتر کو روابط تاریخی 
اساس  بر  موضوعاتیک ه  بررسی  به  تطبیقی  ادبیات  این‌رو  از  نیست.  امکان‌‌پذیر 
تصادف و در کسطحی وجوه تشابه و گردآوری اطلاعات و بررسی متون مشابه 
باشد نمی‌پردازد و هدف اصلی آن تجزیه و تحلیل حقایق تاریخی و چگونگی انتقال 

این حقایق از زبانی به زبان دیگر است.
ادبیات تطبیقی موجب نزدیک شدن ملّت‌ها بهی کدیگر و برقراری تفاهم و دوستی 
میان آنان می‌شود. از سوی دیگر، ادبیاتی ک ملّت را به‌عنوان جزئی از ادبیات جهان 

مورد توجّه قرار می‌دهد و در سطحی جهانی مطرح می‌کند.
با توجه به آن‌چه بیان شد و از آن‌جاک ه بلاغت فارسی و عربی از همان ابتدا از راه 
ترجمه‌ی آثار ارسطو با غرب ارتباط پیداک رده است، می‌توان به‌صورت تطبیقی به 
بررسی اصطلاحات ادبی مشتر کدر بلاغت فارسی و غربی پرداخت. در ادامه برخی 

از این اصطلاحات بلاغی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در این نوشته تلاش بر آن است که برخی 
اصطلاحات مشترک بلاغی در ادبیات 

فارسی، و اروپائی بررسی و مقایسه شود.

ادبیات فارسی، ادبیات اروپایی، بلاغت، 
ادبیات تطبیقی، آرایه‌های ادبی

بلاغت           
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)ambiguity( 1. ابهام
اصطلاح  در  و  گذاشتن  مجهول  و  پوشیده  معنی  به  لغت  در 
ادبی سخنی استک ه معنی آن آشکار و واضح نیست. ابهام، 
به‌صورت مثبت و هنری آن، جزء ذاتی غالب آثار هنری و ادبی 
است و سبب چند‌معنایی گشتن هنریی ک اثر می‌گردد. اما ابهام 
منفی حاصل تعقیدهای لفظی و معنوی، ایجاز مُخل و نداشتن 
توانایی لازم در استفاده از محورهای جانشینی و هم‌نشینی زبان 

است، نظیر آن‌چه در برخی ابیات سبک هندی می‌بینیم:
سرمه‌ی چشم هوس بادا کف خاکسترم

گر به دام شعله چون خاشاک بال و پر زنم   )میرزا جلال اسیر(
ابهام هنری حاصل عوامل متعددی نظیر تشبیهات، استعارات و 
کنایات تازه است. استخدام، ذووجهین و محتمل‌الضدین نیز از 
عوامل ایجاد ابهام در شعر به‌شمار می‌آیند.در تاريخ شعر فارسی، در 
سبک هندی، خصوصاً شاخه‌ی هندی آن و در شعر نوی معاصر، 
»ابهام« جایگاه خاصی دارد. در شعر زیر، ازک اربرد هنرمندانه‌ی 

ایهام، استخدام و ذو وجهین، ابهام پدید آمده است.
وقاف، حرف آخر عشق است     

 آن‌جا که نام کوچک من آغاز می‌شود. )امين‌پور، 98:1384(
در بلاغت غرب هنگامیک ه ویلیام امپسون، نظریه‌ی ابهام را 
این  مطرحک رد،  )1930میلادی(  ابهام«  »هفت‌نوع  درک تاب 
اصطلاح به نقد ادبی راهی افت. از موارد ابهامک ه امپسون بدان 
اشارهک رده، قابلیت برداشت چند معنی ازی کک لمهی ا جمله 
و جمع آمدن دو معنی دور از هم و گاه متضاد دری کک لمهی ا 

جمله است؛ مانند مصرع دوم بیت زیر:
آفرین بر تو و نفرین به خودم می‌گفتم 

جز تو نفرین و دعا را به که باید گفتن؟ )امین‌پور، 134:1385(
داردک ه  وجود  انگلیسی  بلاغت  در  ابهام  از  دیگری  نوع 
amphiboly نامیده می‌شود و غالباً ‌برخاسته از ساختمان مبهم 
زیر  جمله‌ی  در  مثال  برای   .)14:1380 )داد،  است  دستوری 

مشخص نیست »گریان« به »او« بر‌می‌گرددی ا به »من«:      
He saw me crying

در بلاغت فارسی این نوع ابهام، بیش‌تر به ذووجهین نزدیک 
است؛ مانند بیت زیر:

یعنی بیا که آتش موسی نمود گل 
 تا از درخت نکته‌ی توحید بشنوی  )حافظ، 345:1369(

»آتش  نمایانک رد«ی ا  را  که می‌توان گفت »گل، آتش موسی 
موسی برافروخته شد«.

بیستم  قرن  ادبی  و  بارو کوغالب سبک‌های هنری  در سبک 
ویژگی‌های  جزء  پیچیدگی  و  ابهام  غرب،  در  بیست‌ویکم  و 
سمبولیسم  مکتب  اصول  از  است.  ادبی  و  هنری  اثر  اساسی 

قابلیت برداشت معانی متعدد ازی ک متن ادبی است.
 (gnomic verse/proverb)2. ارسال المَثَل

معروف  ضرب‌المثلی  از  نویسنده  شاعری ا  استک ه  هنگامی 
در سخن خود بهره گیردی ا سخنی حکیمانه بیاوردک ه بعدها 
جنبه‌ی مَثلَ پیداک ند. اساس ارسال المثل بر تشبیه است و از آن 
برای تبیین مسائل عرفانی و اخلاقی بسیار استفاده می‌شود. گاه 
ارسال المثل به‌صورت اسلوب معادله دیده می‌شود؛ به این معنا 
که بین دو مصراع رابطه‌ی تشبیه برقرار است؛ مانند بیت زیر:

ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال
مرغ زیرک چون به دام افتد، تحمل بایدش  )حافظ، 187:1369(

آن،ک اربرد  ایرانی  شاخه‌ی  خصوصاً  هندی،  سبک  شعر  در 
ارسال‌المثل به‌صورت اسلوب معادله به اوج خود می‌رسد و در 
شعر صائب بیش‌ترین بسامد را دارد )شفیعیک دکنی، 1371: ص64(.

صورت نبست در دل ما کینه‌ی کسی
آیینه هرچه دید فراموش می‌کند  )صائب، 70:1378(

ارسال‌المثل به‌صورت اسلوب معادله تا زمان سعدی در شعر 
استک ه  سعدی  شعر  در  تنها  و  ندارد  رواج  چندان  فارسی 
این  دلایل  از  دید.یکی  را  آن  از  متعددی  نمونه‌های  می‌توان 
امر ظاهراً آن استک ه اسلوب معادله با قالب غزل سازگارتر 
در شعر  قالب مسلط  قصیده  قرن ششم  تا  و  قصیده  تا  است 
فارسی بوده است. برخی اعتقاد دارند استفاده‌ی فراوان سعدی 

از اسلوب معادله می‌تواند ناشی از تأثیرپذیری او از مُتنبیّ شاعر 
عرب باشد، »چراک ه در شعر عرب، اسلوب معادله را در شعر 

متنبیّ بیش‌تر از دیگران می‌توانی افت«)شفیعیک دکنی، 1371: 64(.
دل من نه مرد آن است که با غمش برآید

مگسی کجا تواند که بیفکند عقابی   )سعدی، 604:1367(
استفاده از ضرب‌المثل در ادبیات و فرهنگ تمامی ملل سابقه‌ای 
طولانی دارد. در غرب سابقه‌ی آن بهی ونان باستان برمی‌گردد. 
»در ادبیات انگلیسی در منظومه‌ی حماسی بیوولفک ه متعلق 
از ارسال‌المثل  انگلوساکسون است، موارد بسیاری  به دوره‌ی 
معروف  ضرب‌المثل‌های  23(از   :1380 )داد،  می‌شود.«  یافت 

انگلیسی می‌توان به موارد زیر اشارهک رد:
  Remember the flight as the bird is mortal

ادبیات تطبیقی موجب نزدکی شدن
 ملّت‌ها به کیدیگر و برقراری تفاهم و دوستی

 میان آنان می‌شود

 از اصول مکتب سمبولیسم قابلیت برداشت معانی 
متعدد از کی متن ادبی است
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کهی ادآور شعر فروغ فرخ‌زاد است: »پرواز را به‌خاطر بسپار، 
Kill tow birds with one stone          .»پرنده مردنی است

که معادل »بای ک تیر دو نشان زدن« در ادبیات ماست.
(hyperbole/understatement)3. اغراق

در لغت به معنی سختک شیدنک مان و در اصطلاح ادبی وصف، 
مدحی ا ذمّ چیزی زیاده از حد معمول است. در برخی حوزه‌های 
ادبی نظیر مدح، حماسه، هجو و مرثیه از اغراق بیش‌تر استفاده 
می‌شود. »شاعران فارسی زبان بیش‌تر به اغراق گرایش داشته‌اند. 
این اغراق‌ها در آغاز بیش‌تر درحوزه‌ی مدایح درباری است و 
اندک‌اند کبه مسائل دیگرک شیده می‌شود«)شفیعیک دکنی، 1370: 

138(. چند نمونه از اغراق در زمینه‌ی مدح، حماسه و مرثیه:
سپهر هشت شود چون کنند چتر تو باز

بهشت نهُ شود، آن‌گه که گسترندت خوان
مسعود سعد سلمان

چو آواز او رعد غرندّه نیست
چو چنگال او تیغ برّنده نیست  

)فردوسی، 1382: 256(

نامت سپیده دمی است که بر پیشانی آسمان می‌گذرد
متبرّک باد نام تو. 

)شاملو، 1384: 652(

در  فارسی،  و  عربی  شعر  مقایسه‌ی  از  شد  گفته  هم‌چنانک ه 
)ر. ک می‌شود.  دیده  بیش‌تر  فارسی  شعر  در  اغراق  می‌یابیم 
همان( از دلایل این امر می‌توان به ارتباط تنگاتنگ ادبیات و 
دربار، رواج داشتن حماسه و روحیه‌ی حماسی در ایرانیان و 
گرایش به بزرگ‌نمایی و آرمان‌طلبی )که در قوم ایرانی وجود 
دارد، چه در برابر معشوق و چه در برابر ممدوح(، اشارهک رد.
حماسه‌ها،ک م‌تر  در  جز  اغراق  سامانی  دوره‌ی  شعر  در 
به  توجه  و  شعر  سادگی  می‌تواند  نیز  آن  دلیل  می‌شود.  دیده 

عقل‌گرایی، علم و رعایت اعتدال در این دوره باشد.
در شعر دوره‌ی غزنوی اغراق بیش‌تر در حوزه‌ی مدح و هجو 
دیده می‌شود. در سبک عراقی در توصیف معشوق عرفانیی ا 
معشوق زمینی،ک ه مرتبه‌ای والا دارد، بیش‌تر شاهد استفاده از 
اغراق هستیم. در سبک هندی، به سبب ناز کخیالی‌ها و باریک 
احساسات  بیان  در  خصوصاً  است؛  بسیار  اغراق  اندیشی‌ها، 

شخصی؛ نظیر بیت زیر از میر عبدالباقی:
نازکی بین، لب او را چو ببوسم به خیال

لبش آزرده شود چون نگرم روز وصال    )فتوحی، 1379: 105(
در شعر معاصر نیز، به خصوص در آثار شاملوک ه از فضایی 
و  سیاسی  مسائل  بیان  در  اغراق  است،  برخوردار  حماسی 

اجتماعی بسیار دیده می‌شود:
نگاه کن چه فروتنانه بر خاک می‌گسترد

آن‌که پیش عصیانش

بالای جهنم پست است.  )شاملو، 1384: 750(
در ادبیات مغرب‌زمین، نخستین‌بار ارسطو در فنّ خطابه از افراط 
سخن گفته و نمونه‌هایی آورده استک ه نشان می‌دهد منظور 
او همان مبالغه و اغراق است. عقاید ارسطو درباره‌ی اغراق در 
بلاغت اسلامی تأثیر مستقیم داشته است.در بین مکاتب ادبی 
غرب، اغراق از ویژگی‌های سبک بارو کاست و می‌توان گفت 
یکی دیگر از وجوه اشترا کاین مکتب با سبک هندی به‌شمار 

می‌رود.در ادبیات غرب دو نوع اغراق دیده می‌شود:
الف( hyperbole: اغراقیک ه به موجب آن معانی خرد را بزرگ 
جلوه دهند. این نوع اغراق از ویژگی‌های شعر متافیزیک است. 
آندرو مارول، شاعر متافیزیک، برجسته‌ترین نمونه‌های این نوع 
اغراق را در شعر انگلیسی دارد. در شعر »معشوقه‌ی ناز آلود« 

او می‌خوانیم:
An hundred years should go to praise thine eyes.

برای ستایش چشمان تو صدسال عمر باید.
ب( under statement: اغراقیک ه به‌ موجب آن معانی بزرگ 
به‌کار  استهزا  برای  غالباً‌  اغراق  نوع  این  دهند.  جلوه  خرد  را 
بیش‌ترینک اربرد  غرب  ادبیات  31(.در   :1380 )داد،  می‌رود 
در شعر  است.  طنزآمیز  آثار  و  پهلوانی  نمایش‌های  در  اغراق 
اغراق  از  نمونه‌هایی  بیوولف  منظومه‌ی  در  و  انگلوساکسون 
دیده می‌شود. در دوره‌ی متأخر، چارلز دیکنز در طنزپردازی از 

.)319 :1374 ،‌Cuddon(اغراق بسیار استفادهک رده است
توجه  مورد  معاصر، چندان  تا دوره‌ی  فارسی  ادبیات  در  طنز 
دیده  نیزک م‌تر  طنزآمیز  اغراق  این‌رو،  از  است.  نگرفته  قرار 
می‌شود. از دلایل این امر می‌توان به ارتباط تنگاتنگ دربار و 
ادبیات و وابستگی و نیاز اهل ادب به حمایت مالی و فرهنگی 
سالم  و  باز  فضای  هنگامیک ه  اشارهک رد.  دربار  اجتماعی  و 
هجو  به‌صورت  طنز  معمولاً‌  باشد،  نداشته  وجود  انتقاد  برای 
ادبیات  تاریخ  دوره‌های  برخی  در  آن‌چه  نظیر  می‌شود؛  دیده 
طنزآمیز،ک ه  اغراق  نمونه‌های  بوده‌ایم.از  شاهد  گذشته  در 
»گلستان«  از  زیر  ابیات  به  می‌توان  دارد،  نیز  انتقادی  صورت 

اشارهک رد1:
خلاف رأی سلطان، رای جستن

به خون خویش باشد، دست شستن
اگر خود روز را گوید شب است این

بباید گفتن آنک ماه و پروین!  )سعدی، 1367: 64(

درآثار شاملو که از فضایی حماسی برخوردار
 است، اغراق در بیان مسائل سیاسی و اجتماعی

 بسیار دیده می‌شود
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4. تجاهل‌العارف، پرسش بلاغی
(rhetorical question) 

نشان  بی‌اطلاع  را  خود  معنی  به  اصطلاحاً  تجاهل‌العارف 
دادن در تشخیص دو امر است و بیان آن همراه با تعجب یا 
و  است  اغراق  و  تشبیه  بر  تجاهل‌العارف  بنای  است.  تحسین 
در آثار حماسی، مدحی و عاشقانه،ک ه دربر گیرنده‌ی توصیف 

اغراق‌آمیز از اشخاص‌اند،ک اربرد بیش‌تری دارد.
که این تخت و گاه است یا چرخ و ماه

ستاره به پیش اندرش یا سپاه؟  )فردوسی، 1382: 144(
گاه ممکن است تجاهل‌العارف در تمامی ابیاتی ک غزل دیده 

شود، نظیر غزل زیر از حسین منزوی:
چه گرمی، چه خوبی، شرابی؟ چه هستی؟

بهاری؟ گلی؟ ماهتابی؟ چه هستی؟
چه هستی که آتش به جانم کشیدی

سرود خوشی؟ شعر نابی؟ چه هستی؟...  )به نقل از سهیلی، 1377: 501(
استفهام  انکاری،  استفهام  تجاهل‌العارف،  اروپایی  ادبیات  در 
را  خود  پرسش  پاسخ  گوینده  مواردیک ه  دیگر  و  تقریری 
می‌داند و هدف او تأیکد و تأثیرگذاری بیش‌تر، اظهار شگفتی، 
تحسین و... است، پرسش بلاغی نامیده می‌شود.پرسش بلاغی 
برای  دارد؛  بسیار  سیاستمدارانک اربرد  تبلیغاتی  سخنان  در 
نمونه:»آیا تجاوزی راک ه به آزادی می‌شود باید تحملک نیم؟ 

)571 :1374 ،Cuddon( »این فشارها را باید بپذیریم؟
آغاز شعر »قصیده‌ای برای باد غرب« اثر شلّی از مشهورترین 

پرسش‌های بلاغی در ادبیات انگلیسی است.
If winter comes, can spring befar behind?

)149 :1366 ،Abrams(

(allegory) 5. تمثیل
آوردن حکایتی ا داستانی است به گونه‌ایک ه از آن هم معنای 
و  تمثیل  آوردن  شود.  برداشت  ثانوی  معنای  هم  و  ظاهری 
ارسال‌المثل هر دو، موجب آرایش و تقویتک لام و تأثیرگذاری 
بیش‌تر بر مخاطب می‌شود. تفاوت تمثیل با ارسال‌المثل در آن 
استک ه ارسال‌المثل غالباً‌ ژرف ساخت تشبیهی دارد امّا تمثیل 
ممکن است ژرف ساخت استعاری داشته باشد. ارسال‌المثل از 
یکی ا دو بیت تجاوز نمی‌کند اما تمثیل ممکن استی ک اثر 

کامل را دربر گیرد؛ مانند منطق‌الطیر عطار.

تمثیل از دیرباز در افسانه‌ها و ادبیات تمامی ملل وجود داشته و 
بیانگر آن استک ه بشر همواره به این نوع ادبی توجه داشته و 

از آن برای بیان افکار و احساسات خود بهره گرفته است.
تمثیل در ادبیات دینی، عرفانی و اخلاقی جایگاه خاصی دارد. 
از این‌رو، در آثار تعلیمی نظیر حدیقه، بوستان، مخزن‌الاسرار و 

مثنوی مولوی نمونه‌های بسیاري از آن دیده می‌شود.
آن حکیمی گفت دیدم در تکی
می‌دویدی زاغ با یک لک‌لکی

در عجب ماندم بجستم حالشان
تا چه‌قدر مشترک یابم نشان

چون شدم نزدیک، من حیران و دنگ
خود بدیدم هر دوان بودند لنگ

و نتیجه می گیرد:
ور بیامیزی تو با من ای دنی

این گمان آید که از کان منی )مولوی، 1382: 264(
درک تب آسمانی نظیر قرآنک ریم نیز از تمثیل برای بیان مسائل 

استفاده فراوان شده است، برای نمونه:
بیَنَْی دََیْ رَحْمتهِ حتیّ اذِا اقََلَّت  »وَ هُوَ الَّذیی رُسِلُ الرّیاحَ بشُراً 
سُقْناهُ لبِلََد مَیتٍَّ فانَزلنا به الماء فاخَْرجنا بهِ منِک لّ  ثقِالاً  سحاباً 
رون. وَالبلدُ الطیبُّی خُرجُ  الثمّراتِک ذلکی خُرجُِ الموتی لعَلّکُم تذََکَّ

ی خَبثَُ لای خَْرَجُ الِاّ نکَِداً« )اعراف: 57-58( نبَاتهُُ باذنُ رَبهّ وَالذَّ
حدود چهل تمثیل اخلاقی و دینی از حضرت عیسی)ع( در 
انجیل‌ها ثبت است. در انجیل آمده است. حضرت عیسی برای 
امثال و حکایات استفاده می‌کرد  از  بیان مسائل دیني همواره 
و این چیزی بودک ه انبیا نیز پیش‌بینیک رده بودند. پس هرگاه 

برای مردم سخن می‌گفت، مثلی می‌آورد )انجیل، 64: 15(.
تمثیل در بلاغت غربی انواع گوناگون دارد، از جمله:

historical and political allegory )الف

تمثیل تاریخی و سیاسی،ک ه در مورد شخصیت‌ها و حوادث 
 Absalom and Achitophel مانند  است؛  سیاسی  و  تاریخی 

.)1366 ،4 ،Abrams( ،اثر درایدن )1981م(
ب( allegory of ideas: تمثیل آرا و عقاید،ک ه جنبه‌ی دینیی ا 
اخلاقی دارد )همان‌جا(. متفکران مسیحی در ادبیاتک لاسیک از این 
نوع تمثیل برای بیان حقایق مسیحیت بسیار استفادهک رده‌اند.

جبران خلیل جبران ـ نویسنده‌ی لبنانی ـ نیز در اثر معروف خود با 
نام »پیامبر« تحت تأثیر انجیل از تمثیلات ساده و اخلاقی بهره برده 
است:»سخن باد با بلوط تناور، شیرین‌تر از سخن او با تیغ های 
گیاه نیست. و بزرگی تنها از آنک سی استک ه از صدای باد ترانه‌ای 

در ادبیات اروپایی تجاهل‌العارف، استفهام
 انکاری، استفهام تقریری و دیگر مواردی که 
گوینده پاسخ پرسش خود را می‌داند و هدف او

 تأکید و تأثیرگذاری بیش‌تر، اظهار شگفتی،
 تحسین و... است، پرسش بلاغی نامیده می‌شود

در دوره‌ی معاصر »قلعه‌ی حیوانات« اثر جورج اورول 
)1945م(، از نمونه‌های ارزشمند داستان بلند تمثیلی در 

ادبیات انگلیسی است
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می‌سازدک ه با مهر خود او شیرین‌تر شده است.« )جبران، 1381: 56(
یکی از معروف‌ترین انواع تمثیل، فابلْ است. فابل نوعی تمثیل 
استک ه شخصیت‌های آن ممکن است از بین ارباب خدایان، 
حیوانات، گیاهانی ا اشیا انتخاب شوند. معمول‌ترین نوع فابل، 
ازوپ،  به  آن  سابقه‌ی  استک ه   (Best fable) حیوانات  فابل 

برده‌یی ونانی در قرن ششم قبل از میلاد می‌رسد )همان: 6(.
استفاده  بسیار  تمثیل  از  لافونتن  و  چاسر  اروپایی  ادبیات  در 
کرده‌اند. تمثیل‌های »بلوط ونی«، »گرگ و سگ« و »خسیسی 

که گنجینه‌اش را گمک رد« از لافونتن معروف است
 )ر. کمکتب‌های ادبی جهان، ج1، 1376: 147-151(.

اورول  جورج  اثر  حیوانات«  »قلعه‌ی  معاصر  دوره‌ی  در 
)1945م(، از نمونه‌های ارزشمند داستان بلند تمثیلی در ادبیات 
انگلیسی است. هری ک از شخصیت‌های این داستان نماینده‌ی 
یکی از رهبران انقلاب اکتبر شوروی و از عناصِر مؤثر در بروز 

این انقلاب‌اند )داد، 1380: 108(.
در ادبیات فارسی نمونه‌ی فابل سیاسی، شعر »سفر به خیر« از 
دکتر شفیعی‌کدکنی و نمونه‌ی فابل اخلاقی برخی حکایت‌های 
پروین  مناظرات  برخی  است.  »مرزبان‌نامه«  و  »کلیله‌ودمنه« 
به‌شمار  اجتماعی  و  اخلاقی  فابل  می‌توان  نیز  را  اعتصامی 
آورد؛ مانند قطعه‌ی »گل و خار« و مثنوی »کلمه‌ی بی‌جا«ک ه 

گفت‌وگوی گرگی با سگ رمه است.2

1. ارنست رنان‌ ـ منتقد فرانسوی‌ـ در مورد سعدی می‌گوید: »سعدی واقعاً‌ 
یکی از گویندگان ماست. ذوق سلیم تزلزل‌ناپذیر او، لطف جاذبه‌ای که به 
نویسندگان شرقی  در  که  اوصاف  همه  این  می‌بخشد،  روح خاصی  او  آثار 
به ندرت یافت می‌شود، او را در نظر ما عزیز می‌دارد« )زرین‌کوب، 1379: 

• .)105
از:  2. اصطلاحات بلاغی مشترک دیگری که در این مقاله آمده عبارت‌اند 
که  مناظره،  و  معمّا  متناقض‌نما،  چیستان،  یا  لغَُز  صدا‌معنایی،  حس‌آمیزی، 

به‌دلیل محدودیت صفحات مجله حذف گردید. •

جدید،  عهد  تفسیری  ترجمه‌ی  عیسی‌مسیح،  انجیل   .2  • کریم  قرآن   .1
اشعار،  گزینه‌ی  قیصر،  امین‌پور،   .3  •  1364 عدالت،  آفتاب  تهران،  چ2، 
چ8، تهران، مروارید، 1384 • 4. ـــــــــ، گل‌ها همه آفتاب‌گردانند، 
چ1،  مه،  در  سفر  تقی،  نامداریان،  پور   .5  •  1385 مروارید،  تهران،  چ6، 
و  محمدقزوینی  اهتمام  به  اشعار،  دیوان  حافظ،   .6  •  1381 نگاه،  تهران، 
7. داد، سیما، فرهنگ اصطلاحات   • قاسم غنی، چ6، تهران، زوار، 1369 
ادبی، چ4، تهران، مروارید، 1380 • 8. دهخدا، لغت‌نامه، تهران، دانشگاه 
تهران،  چ1،  )شعر(،  معاصر  ادبیات  محمدرضا،  روزبه،   .9  •  1373 تهران، 

سعدی،  خوش  حدیث  عبدالحسین،  زرین‌کوب،   .10  •  1381 روزگار، 
ترجمه‌ی  پیامبر،  خلیل،  جبران  جبران،   .11  •  1379 سخن،  تهران،  چ1، 
سهراب،  سپهری،   .12  •  1381 کارنامه،  تهران،  چ20،  دریا‌بندری،  نجف 
به  کلیات،  سعدی،   .13  •  1382 طهوری،  تهران،  چ37،  کتاب،  هشت 
سهلگی،   .14  •  1367 امیرکبیر،  تهران،  چ7،  فروغی،  محمدعلی  اهتمام 
چ2،  کدکنی،  شفیعی  محمدرضا  ترجمه‌ی  روشنایی،  دفتر  محمدبن‌علی، 
تهران،   ،12 چ  غزل،  گنج  مهدی،  سهیلی،   .15  •  1382 سخن،  تهران، 
تهران،  چ11،  ادبی،  مکتب‌های  رضا،  حسینی،  سید   .16  •  1377 سنایی، 
17. شاملو، احمد، مجموعه‌ی آثار )دفتر یکم: شعرها( چ6،   • نگاه، 1381 
• 18. شفیعی کدکنی، محمدرضا، شاعر آینهها، چ3،  تهران، نگاه، 1384 
‌‌، صُور خیال در شعر فارسی، چ4،  تهران، آگاه، 1371 • 19. ـــــــــ
‌ـ، موسیقی شعر، چ2، تهران، آگاه،  ــــــــــ تهران، آگاه، 1370 • 20. ـ
1368 • 21. شمیسا، سیروس، انواع ادبی، چ5، تهران، فردوس، 1376 • 
 • 22. ـــــــــــ، نگاهی تازه به بدیع، چ14، تهران، فردوس، 1383 
تهران،  چ2،  منصور،  جهانگیر  اهتمام  به  شعر،  دیوان  تبریزی،  صائب   .23
سیمای دانش، 1378 • 24. غنیمی هلال، محمد، ادبیات تطبیقی، ترجمه‌ی 
 .25  • امیرکبیر، 1373  سید مرتضی آیت‌الله‌زاده‌ی شیرازی، چ1، تهران، 
فاطمی، سیدحسین، تصویرگری در غزلیات شمس، چ2، تهران، امیرکبیر، 
1379 • 26. فتوحی، محمود، نقد خیال، چ1، تهران، روزگار، 1379 • 27. 
فردوسی، شاهنامه، بر پایه‌ی چاپ مسکو، چ1، تهران، هرمس، 1382 • 28. 
کزازی، میرجلال‌الدین، زیباشناسی سخن فارسی )بدیع(، چ4، تهران، ماد، 
1381 • 29. مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، کلیات شمس تبریزی، تصحیح 
بدیع‌الزمان فروزانفر، چ1، تهران، آبان، 1383 • 30. ــــــــــ ، مثنوی 
 .31  •  1382 هرمس،  تهران،  چ1،  نیکلون،  الف.  رینولد،  تصحیح  معنوی، 
Abrams.M.H.Aglossory of literary terms ،1366، دانشگاه آزاد 
 Cuddon.j.A.A dictionary of literary.32  • چ1  تهران  اسلامی 
 Abstract Comparative  • چ4  تبریز،  نیا،   ،1374.   1366  terms
 literature disc asses the cultural and Literary negotiations
 between different nations. Since rhetoric in Islam has
 been related to rhetoric in Europe through translation of
 Aristotle’s work and also in some cases has been influenced
 by it, there fore rhetorical terms in Persian and European

.Literature can be assessed comparatively
 In the present article after defining a term and investigating
 the route of it’s employment in Persian Literature,
 comparative assessment takes place • Key words: Persion
 literature, European literature, Rhetoric, comparative

literature, Rhetorical figuers
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ی
ضی شوشتر

مرت
س ارشد زبان و ادب فارسی،

کارشنا
سرکان

شگاه آزاد توی
س دان

ی کرج و مدر
دبیر دبیرستان‌ها

نویسنده در این مقاله با استناد به نمونه‌هایی 
از مناظره در قالب‌های متنوع شعری، پیشینه 
و کاربرد این نوع سروده را بررسی کرده است.

مناظره، ادبیات منظوم، ادبیات منثور، مجادله، 
گفتمان‌شناسی

نمایانگر ظریف  »بیش‌تر  ازی ک طرف  آن استک ه  بدیعی  هنر  این  از ویژگی‌های 
اندیشگی  تضاد  دیگر  طرف  از  و  بوده  معشوق  حاضر‌جوابی  و  شاعر  اندیشی‌هاي 
شاعر را به خوبی می‌نمایاند، چنانک ه شاعر با در نظر گرفتنی ک موضوع و طرح 
از زبان حریف  اندیشیده استک ه  برای آن  نیز  پاسخی  آن به‌صورتی ک پرسش، 
بیان می‌کند«)فرهنگ‌نامه‌ی ادبی فارسی، ذیل واژه‌ی مناظره( بعضی از محققین نیز معتقدند 
»ژرف ساخت مناظره حماسه است زیرا در آن بین دو چیز بر سر برتری و فضیلت 
خود بر دیگری نزاع و اختلاف لفظی در می‌گیرد و هری ک استدلالات خود را بر 
دیگری ترجیح می‌دهد و سرانجامی کی مغلوبی ا مجاب می‌گردد« )انواع ادبی، دکتر 

سیروس شمیسا(.

اساس و فلسفه‌ی شکل‌گیری مناظره:
معمولاً هدف شاعری ا نویسنده از مقابله و مباحثه‌ی دو عنصر مخالف، اثبات نظریه‌ای 
مباحثه  است.  هنرنمایی شاعرانه  وی ا چنان‌چه گذشت  اخلاقی  نتیجه‌ای  فلسفیی ا 
روحی ا  )مثل  انتزاعی  مفاهیم  و  جانوران  و  اشیا  زمره‌ی  از  انسان‌اندی ا  کنندگانی ا 
لذت(،ک ه در قالب شخصیت‌های انسانی قرار می‌گیرند و گاه، هرک دام مظهر عقیده 

یا طرز فکری می‌شوند.
از سوی دیگر، مناظره ریشه در مفاخره دارد. از آن‌جاک ه مفاخره سرایی در فرهنگ 
این  به تدریج  به‌حساب می‌آمد،  برتری  امتیاز و  عرب و آن‌گاه در ادب عجمی ک 
فخرفروشی‌های، گاه جاهلانه شکل و شمایل دو سویه به خود گرفته و در هیئت 
زیباترین  به  و  قال وقلت  و  پاسخ  و  پرسش  به صورت  و  دو طرفه  گفت‌وگوهای 
بیان،  شیوه‌ی  این  از  نمونه‌ای  است.  آمده  گفت«  ـ  »گفتم  پارسی  زبان  در  صورت 

مناظره‌ی چنار وک دوبن از انوری است:
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نشنیده‌ای که زیر چناری کدو بنی
برجست و بر دوید برو بر، به روز بیست

پرسید از چنار که تو چند روزه‌ای
گفتا چنار عمر من افزون‌تر از دویست

گفتا به بیست روز من از تو فزون شدم
این کاهلی بگوی که‌آخر ز بهر چیست؟
گفتا چنار نیست مرا با تو هیچ جنگ

کاکنون نه روز جنگ و نه هنگام داوری‌ است
فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان

آن‌گه شود پدید که نامرد و مرد کیست
)دیوان انوری(

به  تحقیق  اهل  اسلامی  دوره‌ی  در  مناظره  فن  مبتکر  باب  در 
پنج‌گانه‌ی  مناظرات  معرفیک رده‌اند  را  طوسی  اسدی  اتفاق، 
از  عبارت‌اند  است  شده  سروده  قصیده  قالب  در  اسدی،ک ه 
مناظره‌ی »عرب و عجم« »آسمان و زمین« »نیزه وک مان« »شب 
به  قصایدش،  سرآغاز  در  اسدی  مسلمان«.  و  »مغ  و  روز«  و 
به  سپس،  و  می‌گیرد  بهره  مناظره  از  تغزل،  و  تشبیب  جای 
خواجوی  و  حافظ  سعدی،  می‌پردازد.نظامی،  ممدوح  مدح 
کرمانی نیز، از این شیوه بهره جسته‌اند.نظامی چنان‌چه گذشت 
مشهورترین شاعر داستان‌سرا و مناظره‌گوی قرن ششم است. 
این نوع سخن‌سرایی توجه  به  شعرای سبک عراقی و هندی 
زیادی نشان داده‌اند. از آن میان مناظره‌ی نقاشان رومی و چینی 

مثنوی  در  عرفانی  رویکردی  با  و  نظامی  اسکندرنامه‌ی  در 

معنوی مولانا آمده است. هم‌چنین، مناظره‌ی تیر وک مان در 
شاه درویش هلالی جغتایی و منظومه‌های مستقل مناظره، مثل 
گوی و چوگان جاجرمی، ماه و خورشید خواجه مسعود قمی 
و مثنوی پیر و جوانِ میرزا محمد نصیر اصفهانی شاخص و 

خاص شده‌اند.

شکل و قالب مناظره
مناظره در شعر فارسی شکل و قالب خاصی ندارد. به همین 
قالب‌های  قصیده،  بر  علاوه  پنجم هجری  از سده‌ی  جهت، 
غزل، قطعه، مثنوی و دو بیتی نیز برای سرایش آن رواجی افته 

است.
قالب  در  خسروشیرین  مناظره‌ی  جمله  از  نظامی،  مناظرات 
مثنوی سروده شده و از شاهکارهای ادبی به‌شمار می‌روند. 
اما از آن‌جاک ه سرآمد قالب شعری در دوره‌ی عراقی »غزل« 
است عمده‌ی مناظرات این سبک نیز در هیئت غزل و از سوی 
خواجوی  و  سعدی  حافظ،  خجندی،  چونک مال  شاعرانی 
را  مناظرات  از  نمونه‌ای  این‌جا  در  شده‌اند.  سروده  کرمانی 

ملاحظه می‌کنید:
گفت یار، از غیر ما پوشان نظر، گفتم به چشم

وانگهی دزدیده در ما می‌نگر، گفتم به چشم
گفت اگر گردی شبی از روی چون ماهم جدا
تا سحرگاهان ستاره می‌شمر، گفتم به چشم
گفت اگر شد دو لبت خشک از دم سوزان آه

باز می‌سازش چو شمع از گریه‌تر، گفتم به چشم
گفت اگر بر آستانم آب خواهی زد زاشک

هم به مژگانت بروب آن خاکِ در، گفتم به چشم
گفت اگر سر در بیابان غمم خواهی نهاد

تشنگان را مژده‌ای از ما ببر، گفتم به چشم
گفت اگر داری هوای ذره‌ی وصل ای »کمال«

قعر این دریا بپیما سربه‌سر، گفتم به چشم
)کمال خجندی(

مناظره در ادبیات معاصر
در ادبیاتک لاسیک و نیز در ادبیات معاصر نمونه‌های فراوانی از مناظره‌ی 
ملک‌الشعرای بهار و تالی وی پروین اعتصامی در اختیار داریم، از جمله: 

در دست بانویی، به نخی گفت سوزنی

مناظرات پنج‌گانه‌ی اسدی، که در قالب قصیده سروده 
شده است عبارت‌اند از مناظره‌ی »عرب و عجم« »آسمان 

و زمین« »نیزه و کمان« »شب و روز« و »مغ و مسلمان«
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کای هرزه گرد بی‌سر و پا چه می‌کنی؟
ما می‌رویم تا که بدوزیم پاره‌ای

هرجا که می‌رسیم، تو با ما چه می‌کنی؟
خندید نخ که ما همه‌جا با تو همرهیم
بنگر به روز تجربه تنها چه می‌کنی؟

هر پارگی به همت من می‌شود درست
پنهان چنین حکایت پیدا چه می‌کنی؟

در راه خویشتن اثر پای ما ببین
ما را ز خط خویش مجزا چه می‌کنی؟
تو پای‌بند کار خودت گشته‌ای و بس

پرسندت ار ز مقصد و معنا چه می‌کنی؟
گر یک شبی ز چشم توخود را نهان کنیم

چون روز روشن است که فردا چه می‌کنی؟
جایی که هست سوزن و آماده نیست نخ

با این گزاف و لاف، در آن‌جا چه می‌کنی؟
خود بین چنان شدی که ندیدی مرا به چشم

پیش هزار دیده‌ی بینا چه می‌کنی؟
پندار، من ضعیفم و ناچیز و ناتوان
بی‌اتحاد من، تو توانا چه می‌کنی؟

)دیوان پروین، به کوشش ولی‌الله درودیان(

مناظره در نثر پارسی
اگرچه مناظره در شعر جایگاهی افته است، اما در ادبیات فارسی 
از  بعضی  جمله  از  است،  رفته  به‌کار  فراوان  منثور  مناظره‌ی 
قسمت‌های مقامات حمیدی )مثل مناظره‌ی بین ملحد و سنیّ 
و طبیب و منجم( و جدال سعدی با مدعی در گلستان. بخش 
اعظم این مناظرات با توجه به شرایط اجتماعی ساخته و پرداخته 
شده‌اند و بدیهی استک ه شرایط اجتماعی گفت‌وگو با نظام 
سیاسی حاکم مستقیماً مرتبط است.در گلستان مدینه‌ی فاضله‌ی 
خویش را در حکایت می‌جوید و چه بهترک ه این دگرگونی 
اندیشه‌ی اجتماعی را در لباس حکایت ادبی به جامعه معرفی 
نماید. مناظره‌ی سعدی با مدعی اوج این نظام فکری استک ه 
در آن پس از مجادله‌ی نفس‌گیر، هر دو تن به قضاوت قاضی 
می‌دهند تا در هر طایفه ـ درویش و غنی‌ـ تفاوت اندیشه‌ها و 

شخصیت‌های فکری را از زبان قاضی بشنوند.
مناظره در شعر نیمایی

شاعران فرهیخته در ادب نیمایی به پیروی از الگویک هن مناظره 
در این خصوص بهره‌ها برده‌اند. با این تفاوتک ه دیدگاه آنان در 
قالب و محتوا با شعرای پیشین در انتخاب مضمون بسیار متفاوت 
است. از میان شعرای معاصر چهره‌ی سرشناسیک ه گفت‌وگو 
و مناظره را به شیوه‌ی دل‌انگیز در ادبیات نیمایی به‌کار گرفته، 
دکتر محمدرضا شفیعیک دکنی است. از این شاعر چند مکالمه و 

گفت‌وگو در دست است، از جمله:
به کجا چنین شتابان؟

گَوَن از نسیم پرسید دل من گرفته ز‌این‌جا
هوس سفر نداری ـ زغبار این بیابان

همه هست آرزویم ـ چه کنم که بسته پایم
به کجا چنین شتابان؟

به هر آن کجا که باشد به‌جز این سرا سرایم
سفرت به خیر اما

تو و دوستی خدا را
چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی

به شکوفه‌ها به باران برسان سلام ما را.
نیما،ک ه پایه‌گذار فرهنگ نوسرایی در ادب معاصر است، در 
منظومه‌ی مرغ‌آمین گفت‌وگوی مرغ و خلق را به نظم درآورده 
پریده  رنگ  قصه‌ی  بلند  منظومه‌ی  در  آن  از  پیش‌تر  و  است 
خون سرد با منطق زیبایی، انسان را با پاسخ‌های آتشین عشق 
می‌توان  مناظره  از طریق  معاصر،  روزگار  می‌نماید.در  مجاب 
قرار  مداقه  مورد  نظری  بعُد  از  را  گفت‌وگو  بر  حاکم  اصول 
علم  در  ادبی  هنر  این  واکاوی  با  محققان  و  متفکران  داد. 
در  حقیقت  می‌گویند   (discourse analaysis) گفتمان‌شناسی 
علوم انسانی به‌وجود نمی‌آید مگر از طریق تفاهم بین‌الاذهانی 
و تفاهم بین‌الاذهان حاصل نمی‌گردد مگر بهک مک ابزاری به 

نام گفت‌وگو )فصل‌نامه‌ی مطالعات ملی، ش13(.

ادبیات فارسی2،   .2  • 1. اختر چرخ ادب، کتاب همشهری، اسفند 1385 
سال دوم متوسطه • 3. انوشه، حسن، فرهنگ‌نامه‌ی ادبیات فارسی، چ1، 
اعتصامی،  پروین   .4  • اسلامی، 1376ش  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تهران، 
دیوان پروین، به کوشش ولی‌الله درودیان • 5. زبان و ادبیات فارسی 1و2 
عمومی دوره‌ی پیش‌دانشگاهی • 5. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، مؤسسه‌ی 
 .7  • انواع ادبی، تهران  6. شمیسا، سیروس،   • لغت‌نامه، دانشگاه تهران 
زاده  آیت‌الله  مرتضی  دکتر سید  ترجمه‌ی  تطبیقی،  ادبیات  غنیمی، هلال، 
شیرازی، ص345 • 8. فصل‌نامه‌ی مطالعات ملی، ش13، ص4، پاییز 1381 
تفاهم در قرآن کریم، ترجمه‌ی  و  9. فضل‌الله، محمد حسین، گفت‌وگو   •
10. مرقع رنگین، گاه‌نامه‌ی گروه   • حسین میردامادی، چ1، تهران، 1381 
همدان،  استان  آموزش‌وپرورش  سازمان  فارسی  ادبیات  و  زبان  تخصصی 

شماره‌ی چهارم، پائیز 83 •

اگرچه مناظره در شعر جایگاه یافته است، اما در 
ادبیات فارسی مناظره‌ی منثور فراوان بهک‌ار رفته است
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ساجی‌زواره
اسماعیل ن

ی زواره
دبیر دبیرستان‌ها

از  جزئی  درحقیقت  و  است  بیش‌تر  غزل  در  ردیف  شعر،ک اربرد  انواع  میان  در 
شخصیت این نوع شعر است و غزلیک ه ردیف نداشته باشدک م‌تر داریم و اگر گاهی 
شاعران بزرگ خواسته‌اند غزل بی‌ردیف بسرایند، ردیف را از رهگذری دیگر در شعر 

ایجادک رده‌اند )شفیعی‌کدکنی، 1358(.
 چنان‌که سعدی شیرازی می‌گوید:

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

)سعدی، 1377: 485(

در بیت فوق قافیه را به صورت »اعنات«ی ا »لزوم مالایلزم« آورده است.
ردیف در زنجیره‌ی گفتار شاعر، علاوه بر اینک ه مکمل معناست،ی ک صفت و ترفند 
زینتی و زیبایی‌ساز در شعر محسوب می‌شود.ی عنیی ک رشته تشبیهات، استعاره‌ها و 
کنایه‌های خاص در زبان او ایجاد می‌شود و به توسعه‌ی خیال و تریکبات تصویری شعر 
کمک می‌کند، اما از سوی دیگر حسی‌بودن و ملموس بودن تصاویر را از شعر می‌گیرد.

چنان‌که می‌دانیم، موضوع »علم بیان« بررسی معانی ثانویی ا مجازی واژه‌ها،ک لمات 
یا عبارات است. به همین جهت، آرایه‌های ادبی،ک هک م و بیش در حوزه‌ی خیال‌های 
شاعرانه قرار دارند، باک اربرد ردیف در شعر گسترش می‌یابند. برای نمونه، اگر در غزل 
زیبا و دل‌آرای زیر به ردیف )فراق( توجهک نیم، اوج تصویرسازی و بلاغت‌آفرینی 
حافظ را درمی‌یابیم و می‌بینیمک ه چه تصاویر بی‌نظیری در دل این غزل جای دارد:

زبانِ خامه ندارد سرِ بیانِ فراق
وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق
چگونه باز کنم بال در هوای وصال

که ریخت مرغ دلم پر در آشیان فراق
کنون چه چاره که در بحر غم به گردابی

فتاد زورق صبرم ز بادبان فراق
بسی نماند که کشتیِّ عمر غرقه شود
ز موج شوق تو در بحرِ بی‌کران فراق
اگر به دست من افتد فراق را بکشم

که روزِ هجر سیه باد و خان و مان فراق

هنر تصویرآفرینی، بلاغی و موسیقائی 
»ردیف« در شعر از دیرباز، مدنظر شاعران و 

شعرشناسان قرار داشته است.
نگارنده در این نوشتار سعی دارد 

کارکردهای زیبایی‌شناختی ردیف‌های ساده 
و مرکب را در »غزل« به کمک علم معانی و 

بیان مورد بررسی قرار دهد.

ردیف، موسیقی، تصویر )ایماژ(، غزل، 
تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز و...
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فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق
ببست گردن صبرم به ریسمان فراق

به پای شوق در این ره به سر شدی حافظ
به دست هجر ندادی کسی عنان فراق

)حافظ شیرازی، 1370، غزل 298(

در این غزل با تعداد زیادی از تصاویر متنوع، زیبا و بی‌نظیر 
روبه‌رو هستیم؛ هم‌چون داستان فراق، آشیان فراق، بحر بی‌کران 
فراق، خوان فراق و ریسمان فراق،ک ه از نوع »تشبیه بلیغ«اند 

فراق،ک ه  مان  و  خان  و  فراق  عنان  فراق،  آستان  تریکبات  و 
استعاره‌ی مکنیهّ‌اند. هم‌چنین، آرایه‌ی مراعات نظیر و تناسب‌های 
دل‌نشینی هم‌چون »خامه، زبان، بیان و داستان«، »بال، هوا، مرغ، پر، 
آشیان« و »بحر، گرداب، زورق، بادبان« و دیگر انواع صنایع بدیعی، 

که بهی من وجود ردیف »فراق« پدید آمده‌اند.
می‌کند.  بحث  جملات  مجازی  وک اربرد  معنا  از  معانی  علم 
در دنیای ادبیات، قصد اولیه و اصلی از ایراد جملات خبری 
»اخِبار« است؛ی عنی منتقلک ردن پیامی به مخاطب. اما از این 
نوع جملات برای اهداف دیگری هم استفاده می‌شودک ه در 
خواجه  وقتی  مثلًا  می‌گیرند؛  قرار  بررسی  مورد  معانی  علم 

حافظ شیرازی می‌گوید:
منتّ سِدره و طوبا ز پی سایه مکش

که چو خوش بنگری ای سرو روان این همه نیست
)حافظ، 1370، غزل 74(

جمله‌ی »این همه نیست«ک ه ردیف این غزل است، ظاهرای ک 
جمله‌ی خبری استک ه شاعر آن را در معنای »بی‌ارزش است« 
بهک ار برده؛ی عنی این همهک ه تو می‌دانی، نیست و اسباب دنیا 

و نعمت‌های ناپایدارش شایسته‌ی غم‌خوردن نیست
 )ثروتیان، 1380، ج1: 825(.

دارند؛  ثانوی  غیرحقیقیی ا  مفهوم  گاهی  نیز،  خبری  جملات 
مفاهیمی هم‌چون امر، نهی، تأثرّ و اندوه. جمله‌ی خبری »برفت«ک ه 
ردیف ابیات زیر را تشکیل می‌دهد، معنا و مفهوم تأسف و اندوه 
را دارد و بدون‌شک این فعل )برفت( در هر جایی از این ابیات جز 

ردیف به‌کار می‌رفت، معنای تأسف و اندوه را ادا نمی‌کرد:
شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
روی مه‌پیکر او سیر ندیدیم و برفت...

)حافظ، 1370، غزل 85(
استک ه  تأیکد  خبری  در جملات  مسند  تکرار  علل  از  یکی 

گوینده برای جلب‌توجه مخاطب و ذکر اهمیتّ مضمونی ا معنا 
آن را بار دیگر بیان می‌کند. در غزل زیر از خاقانی شروانی، ردیف 
تکرار مسند استک ه ضمن ایجاد آهنگ و موسیقی دل‌نشین و 
روح‌نواز، بر مسند تأیکد دارد و موضوع را به مخاطب خبر می‌دهد 
و به خوبی ایجاز را نیز در مضمون ابیات به‌کار برده است:

تو را در دوستی رایی نمی‌بینم نمی‌بینم
مرا اندر دلت جایی نمی‌بینم نمی‌بینم

)خاقانی شروانی، 1372، غزل 8(

یکی از ترفندهای زیبا در سخن ادبی، حذف اجزا و ارکانک لام 
است، به‌طوریک ه می‌توان آن را از ایجاد قصر بهتر دانست؛ 
زیرا شاعری ا نویسنده با ذکر قراین لفظی و معنایی و هم‌چنین با 
به‌کارگیری مهارت خاصی، اجزا و عناصری را از جمله حذف 
می‌کند و »ایجاز« می‌آفریند. ردیف غزل زیر به بهترین شیوه در 

آفرینش این ایجاز هنری دخیل است.
دیدار میسّر شد و بوس و کنار هم

از بخت شکر دارم و از روزگار هم...
)حافظ، 1370، غزل 362(

این استک ه دیدار دست داد و هم‌چنین بوس  منظور شاعر 
روزگار  از  نیز  و  بخت  از  من  و  گردید  ممکن  هم  وک نار 

سپاس‌گزارم )ثروتیان، 1380، ج4: 3134(.
در ادبیات گاهی شاعری ا نویسنده با ذکر افعال منفی و سلبی، 
نتیجه‌ی مثبت اراده می‌کند. تکرار عبارت »نیستک ه نیست« در 
غزل زیر در نقش »ردیف«، به گونه‌ای حیرت‌انگیز نظر مخاطب 
را جلب می‌کند و در هاله‌ای از ابهام فرو‌می‌برد. سپس، او را به 

نتیجه‌ی مثبت رهنمون می‌سازد:
روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست
منّت خاک درت بر بصری نیست که نیست

)حافظ، 1370، غزل 73(

یعنی هر نظری از پرتو روی تو  روشن است و...
توضیح این‌که در زبان فارسی، عبارت »نیستک ه نیست« به 
دو شکل ایهامی معنا می‌شود:ی کی به معنای »اصلًا نیست« و 
دیگری به معنای »هست و قطعاً هست«ک ه منظور شاعر از این 

ردیف معنای دوم است )ثروتیان، 1380، ج1: 810(.
غیر  و  هنری  جنبه‌ی  پرسشی  جملات  معانی  علم  در  اصولاً 
ایجابی دارند؛ی عنی جواب نمی‌خواهند. این‌گونه سؤالات در 
ادبیات بسیار رایج است و به آن‌ها »سؤال بلاغی« می‌گویند. 
سؤال بلاغی انتقال پیام را غیرمستقیم منتقل می‌کندک ه مؤثرّتر 
نهی،  امر،  نظیرِ  غیرسؤالی  مفهوم  در  بلاغی  سؤالات  است. 
توبیخ و ملامت، استفهام انکاری، استفهام تقریری، آرزو، طنز 
بیان  بیان تردید،  بیان تعجب، اظهاری أس،  و تمسخر، تعظیم، 

منافات و استبعاد، استیناس، تهدید و... به‌کار می‌روند.
اما  می‌دهد؛  تشکیل  سؤالی  جمله‌ی  رای ک  زیر  غزل  ردیف  46

ردیف در زنجیره‌ی گفتار شاعر، علاوه بر این 
که مکمل معناست، کی صفت و ترفند زینتی و 

زیبایی‌ساز در شعر محسوب می‌شود
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سؤالیک ه مفهوم انکار و نفی دارد:
مردم ز فیض عالم بالا چه دیده‌اند؟

غیر از حباب و موج ز دریا چه دیده‌اند؟  )صائب تبریزی، 1370، غزل 98(
یعنی مردم از فیض عالم بالا چیزی ندیده‌اند...

به صحّت  مخاطب  دارد؛ی عنی  تصویری  مفهوم  سؤال  گاهی 
قول گوینده اقرار می‌کند. ردیف غزل زیرک ه ساختار پرسشی 

دارد در مفهوم فوق به‌کار رفته است:
چون ز نسیم می‌شود زلف بنفشه پرشکن

وه که دلم چه یاد از آن عهدشکن نمی‌کند   )حافظ، 1370، غزل 192(
دل  وهک ه  می‌شود،  پرشکن  نسیم  از  بنفشه  زلف  یعنی چون 
من چه آن عهدشکن را بسیاری اد می‌کند   )ثروتیان، 1380، ج2: 
عجز  بیان  و  مخالفت  اظهار  مفهوم  بلاغی  سؤال  1946(.گاهی 

دارد. ردیف غزل زیر در بیان اظهار مخالفت و ناتوانی به‌کار 
رفته است:

ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد
چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا؟ )حافظ، 1370، غزل 2(

هم‌چنین گاهی سؤال مفهوم استیناس دارد؛ی عنی گوینده در قالب 
پرسش می‌خواهد با مخاطب مأنوس شود و درِ صحبت با او را باز 
کند. غزل زیرک ه ساختار پرسشی دارد، در مفهوم فوق به‌کار 

رفته است:
گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود؟

پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود؟ )همان، غزل 228(
جملات امر و نهی نیز، گاهی در معانی مجازی و ثانوی به‌کار 
می‌روند و مفاهیمی هم‌چون دعا، تشویق، تعجب، استرحام و... 
را در حوزه‌ی شعر به زیباترین صورت بیان می‌کنند،ک ه در این 

مقال، مجال شرح و توضیح آن‌ها نیست.

نتیجه‌گیری
از  است،ک ه  فارسی  ادب  خوان  در  نعمت  بهترین  »ردیف« 
جهات مختلف به انواع شعر، مخصوصاً غزل، زیبایی و اهمیتّ 
خاص می‌بخشد.منتقدان و صاحب‌نظران ادب فارسی بیش‌تر 
وک ارکرد  توجهک رده‌اند  شعر  بر  ردیف  موسیقایی  تأثیر  بر 
خود  موضوع  این  داده‌اندک ه  قرار  مد‌نظر  راک م‌تر  آن  بلاغی 
بستر  بیان،  و  معانی  علم  عرصه‌ی  در  تحقیق  می‌تواند جهت 

مناسبی فراهم سازد.

و  فرهنگی  مؤسسه‌ی  تهران،  فارسی،  ادب  دانش‌نامه‌ی  حسن،  انوشه،   .1
حافظ،  غزلیات  شرح  بهروز،  ثروتیان،   .2  •  1375 دانش‌نامه،  انتشاراتی 
شیرازی،  حافظ   .3  •  4 و   2 ج1،   ،1380 دانشگاه،  پویندگان  نشر  تهران، 
تهران،  خلیل،  رهبر،  خطیب  کوشش  به  دیوان،  محمد،  شمس‌الدین 

صفی‌علیشاه، 1370 • 
ماهیار،  کوشش  به  برگزیده  دیوان  بدیل،  افضل‌الدین  شروانی،  خاقانی   .4
مشرف‌الدین  شیرازی،  سعدی   .5  •  1372 قطره،  نشر  تهران،  عباس، 
تهران،  انوری، حسن،  و شرح  مقدمه  )برگزیده(،  کلیات  مصلح‌بن عبدالله، 
شعر،  موسیقی  محمدرضا،  کدکنی،  شفیعی   .6  •  1369 علمی،  انتشارات 
تهران، انتشارات توس، 1358 • 7. صائب تبریزی، میرزا محمدعلی، دیوان 
نشر  تهران،  زین‌العابدین،  مؤتمن،  و  جعفر  شعار،  کوشش  به  )برگزیده(، 
بنیاد، 1370 • 8. میرصادقی، میمنت، واژه‌نامه‌ی هنر شاعری، تهران، کتاب 

مهناز، 1373 •

منتقدان و صاحب‌نظران ادب فارسی بیش‌تر بر 
تأثیر موسیقایی ردیف بر شعر توجه کرده‌اند و 
کارکرد بلاغی آن را کم‌تر مد‌نظر قرار داده‌اند



دوره‌ي‌بيست‌و‌سوم
شماره‌ي‌يك
 پاييز88

نگار رشید
شگاه آزاد اسلامی 

ت علمی دان
ضو هیئ

ع
شی(

ی طرح پژوه
واحد سوادکوه)مجر

محمد آقاجانپور
سرگروه دبیران زبان و ادبیات فارسی شهرستان محمودآباد
ی پیام نور، غیرانتفاعی

شگاه‌ها
س دان

و مدر
ی شهرستان محمودآباد

و علمی‌ـ کاربرد

با توجه به بررسی‌های انجام شده درک تاب‌های ادبیات فارسی دوره‌ی يادشده، 176تلمیح 
وجود داردک ه می‌توان آن‌ها را به دو دسته تقسیمک رد: 1ـ تلمیح به آیات و احادیث، 
که شامل 112مورد است 2ـ تلمیح به داستان‌های دینی و اساطیری،ک ه شامل 64 مورد 

است.آمار تلمیحات دوره‌ی مذکور در نمودار زیر نشان داده شده است:

تعداد و درصد درصدتعداد تلميحاتكتاب
آيات و احاديث

تعداد و درصد 
داستان‌ها

2    1/13٪12     6/18٪147/95ادبيات فارسي1

23  13/06٪37   21/02٪6034/09ادبيات فارسي2

ادبيات فارسي3 
12    6/18٪23  13/62٪3519/88علوم انساني

ادبيات فارسي3 
8    4/54٪14    7/95٪2212/57علوم تجربي-رياضي 

زبان و ادبيات 
فارسي1و2 پيش 

دانشگاهي
179/65٪6/25     11٪3/40    6

ادبيات فارسي2 
پيش دانشگاهي 

علوم انساني
2815/90٪7/95     14٪7/95  14

• پنجاه‌ودو مورد از تلمیحاتی عنی حدود 30٪ در ارتباط با صفات خدا و ارتباط 
خدا با بندگان است. 

پیامبران مربوط است، از جمله در خصوص  • بخشی از این تلمیحات به داستان 

این مقاله برگزیده‌ای از طرح تحقیقاتی 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه با عنوان 
فرهنگ تلمیحات ویژه‌ی دوره‌ی دبیرستان و 
پیش‌دانشگاهی است که با هدف تبیین تأثیر 
آیات و احادیث و روایات و داستان‌های دینی 
و اساطیری در کتا‌ب‌های ادبیات فارسی دوره‌ی 
يادشده به‌روش بررسي درس‌به‌درس و به‌صورت 
دو فهرست درس‌به‌درس و الفبایی )حرف‌اول 
بیت یا جمله( تهیه و تدوین شده است و می‌تواند 
مرجعی برای دانش‌آموزان و دبیران ارجمند باشد. 

کلید واژه‌ها: تلمیح، کتاب‌های زبان و ادبیات 
فارسی متوسطه، آیات و احادیث، داستان‌ها، اساطیر
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پیامبر اکرم)ص(،ک ه شامل معراج، شق‌القمر، ماجرای پیامبری، 
عظمت پیامبر، به نرمی سخن گفتن پیامبر و... است.

بلند آسمان پیش پایت خجل
تو مخلوق و آدم هنوز آب و گِل   ادبیات فارسی)3(: 4

زندگی  از  ماجراهایی  به  تلمیحات  این  از  عمده‌ای  بخش   •
به  انگشتری  دادن  جمله  از  دارد،  اشاره  علی)ع(  حضرت 
اعرابی، سفارش به فرزند برای مداراكردن درقصاص‌ابن‌ملجم، 

فتح قلعه‌ی خیبر، گریستن در چاه و راز دل گفتن با آن:
به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من

چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا
چو به دوست عهد بندد زمیان پاک‌بازان

چو علی که می‌تواند که به سر برد وفا را   ادبیات فارسی)2(: 2
چاه از آن زمانک ه تو در آن گریستی جوشان است.

ادبیات فارسی)2(: 139
• و نیز داستان دیگر ائمه‌ی دین از جمله حضرت ابراهیم)ع( 
و  موسی)ع(  حضرت  ناقه،  و  صالح)ع(  حضرت  گلستان،  و 
حضرت  نیل،  رود  از  گذر  و  موسی)ع(  حضرت  سینا،  طور 
آسمانی،  مائده‌ی  و  عیسی)ع(  او، حضرت  وک شتی  نوح)ع( 
ظهور  و  انگشتری  و  سلیمان)ع(  حضرت  خضر،  حضرت 

حضرت مهدی)ع(:
شب تار است و ره وادی ایمن در پیش

 آتش طور کجا موعد دیدار کجاست  
ادبیات فارسی)2( پیش‌دانشگاهی انسانی: 42

• داستان‌های اساطیری هم‌چون جمشید، هفت‌خان )خوان( رستم، 
اسکندر، آب‌حیات، سهراب و سیاوش نیز از جمله تلمیحاتی است 

که درک تاب‌های مورد نظر به آن اشارهک رده است.
آیینه‌ی سکندر جام می است بنگر

تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا  ادبیات فارسی)2(: 98
• در مذمت دنیا نیز مواردی ذکر شده است، از جمله تشبیه 

دنیا به مردار و زندان مومن:
در این فاصله‌یک مک ه خورشیدی ک بار این لاشه‌ی خاکی را 
روشنک رده بود، آنان چه فاصله‌ی عمیقی را طیک رده بودند.

زبان و ادبیات فارسی 1و2 پیش‌دانشگاهی: 61
دلا تا کی در این زندان فریب این و آن بینی

یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی  ادبیات فارسی)2(: 101
و  شاعران  آثار  در  42مورد  شده،  تلمیحاتی اد  مجموع  از 
نویسندگان معاصر دیده شد،ک ه 23مورد به آیه و حدیث و 19 

مورد به داستان مربوط می‌شد.
• تلمیحات اندکی نیز وجود داردک ه به شاعران خارجی مربوط 
می‌شود، از جمله گوته، ابراهیم صفا، تاگور، آندره ژید، اقبال و... 
ناتانائیل، ایک اش عظمت در نگاه تو باشد نه در چیزیک ه به 

آن می‌نگری )آندره ژید(.ادبیات فارسی)2(: 93
خدا آن ملتّی را سروری داد

که تقدیرش به دست خویش بنوشت )اقبال لاهوری(
ادبیات فارسی)1(: 169

آهنگ شرق دل‌پذیرک ن تا در آن‌جا نسیم روحانیت بر تو وزد 
و در بزم عشق و می و آواز، آب خضر جوانتک ند )گوته(.

زبان و ادبیات فارسی 1و2 پیش‌دانشگاهی: 173

نتیجه‌گیری
با توجه به تأثیرگذاری تلمیح در مخاطبان، هری ک از شاعران 
شاعران  نیز  و  معاصر  نویسندگان  و  شاعران  و  سنتی‌سرا 
کشورهای دیگر در آثار خود از تلمیح بهره گرفته‌اند تا بر تأثیر 

شعر و نثر خود بیفزایند.
فارسی  ادبیات  درک تاب‌های  موجود  تلمیح   176 مجموع  از 
دوره‌ی ‌دبیرستان و پیش‌دانشگاهی و آمار ارائه شده، بیش‌ترین 
تلمیح در سال دوم دبیرستان مشاهده می‌شود و از نظر محتوا، 
بیش‌ترین بخش تلمیح به خداوند متعال و صفات او مربوط 

می‌شود.
تلمیحات مربوط به پیامبر و سایر امامان و نکات اساطیری و 
تاریخی نیز هرک دام درک تب مذکور سهم عمده‌ای را به‌خود 

اختصاص داده‌اند.

و  چاپ  شرکت  مؤلفان،  گروه  دبیرستان،  اوّل  سال  فارسی)1(  ادبیات   .1
سال  فارسی)2(  ادبیات   .2  •  1383 چ8،  ایران،  درسی  کتاب‌های  نشر 
دوم دبیرستان، گروه مؤلفان، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، 
چ5، 1381 • 3. ادبیات فارسی )3( رشته‌ی ادبیات و علوم انسانی، گروه 
مؤلفان، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، چ4، 1381 • 4. ادبیات 
ـ  تجربی  )علوم  انسانی  علوم  و  ادبیات  رشته‌ی  استثنای  به  فارسی)3( 
چ4،  ایران،  درسی  کتاب‌های  نشر  و  چاپ  شرکت  مؤلفان،  گروه  ریاضی(، 
پیش‌دانشگاهی  دوره‌ی  نثر(  و  نظم  )متون  فارسی)2(  ادبیات   .5  •  1381
کتاب‌های  نشر  و  چاپ  شرکت  مؤلفان،  گروه  انسانی،  علوم  رشته‌ی  ـ 
درسی ایران، چ3، 1376 • 6. زبان و ادبیات فارسی 1و2 )عمومی( دوره‌ی 
پیش‌دانشگاهی درس مشترک کلیه‌ی رشته‌ها، گروه مؤلفان، شرکت چاپ 
هنر شاعری،  واژه‌نامه‌ی   .7  • ایران، چ9، 1382  درسی  کتاب‌های  نشر  و 

میمنت میرصادقی، کتاب مهناز، چ2، 1376•

از مجموع 176 تلمیح موجود در کتاب‌های ادبیات 
فارسی دوره‌ی ‌دبیرستان و پیش‌دانشگاهی و آمار 
ارائه شده، بیش‌ترین تلمیح در سال دوم دبیرستان 
مشاهده می‌شود و از نظر محتوا، بیش‌ترین بخش 
تلمیح به خداوند متعال و صفات او مربوط می‌شود
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حمیدرضا اکبرپور
س ارشد زبان و ادبیات فارسی 

کارشنا
ی بابل

و دبیر دبیرستان‌ها

کلاس نقّاشی، عنوان درسی است به نثر ادبی  با موضوع زندگی‌نامهک ه ازک تاب اتاق 
آبی نقل شده است. 

اصولاً نویسندگی ادبی این ویژگی را داردک ه الزاماً تنوع‌پذیر است؛ چه این‌که »ادبیاّت 
نحوه‌ی ادای زبان است«1.

سپهری تنوع در افعال را چگونه ارائه می‌دهد؟
 	 الف( ساختاری:ی عنی بهک مک ساخت‌های ساده، مرکب و پیشوندی درک لام

ایجاد تنوعک رده است. او با این وسیله، علاوه بر این‌که از تکرار ممانعت به‌عمل آورد، 
معانی دیگری از افعال به‌دست می‌دهد. به نمونه‌های زیر توجهک نید.

ـ رنگ را نگارین می‌ریخت )ساده ـ به‌کار می‌برد(.
ـ سگ را روان گرته می‌ریخت )مرکّب ـ گرته می‌زد؛ ترسیم می‌کرد(.

ـ ... صورتک به رو نداشت )ساده ـ درمعنی اصلی/مستقیم(.
ـ شاگردی از درِ مخالفت صدا برداشت )پیشوندی ـ بلندک رد(.
ـ نمایش نیم‌رخ زندگان رازی دربردارد )مرکّب ـ محتوی است(.

     ـ اما معلم در نماند )پیشوندی ـ عاجز نشد(.
ـ فکِّ زیرین را پیمود و در آخُره ماند )ساده ـ متوقفّ شد(.

ـ ... هرجا به‌کار صورتگری در‌‌می‌ماند )پیشوندی ـ عاجز می‌شد(.
ـکُ لّه‌ی پاها مانده بود )ساده ـ معنای اصلی/‌مستقیم(.

تنوّع به‌کارگیری فعل‌ها در درس »کلاس 
نقّاشی«ی کی از شاخصه‌های مهمّ زیبایی هنری 
آن است.
در این‌جا، فعل‌هاییک ه بیش ازی ک‌بار تکرار 
شده‌اند انتخاب شده و مورد بررسی قرار 
گرفته‌اند. سهراب سپهری در به‌کارگیری متنوع 
فعل‌ها جایگاهی منحصر به خود دارد.

سپهری، تنوّع فعل‌ها، شناخت واژه و قدرت 
هنری

50
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ب( ازی ک فعل در ساختمان ساده‌اش معانی مختلف می‌گیرد:
ـ رنگ را نگارین می‌ریخت )ساده ـ به‌کار می‌برد(.

ـ  )ساده  می‌ریخت  جانوری  طرح  گچ  با  سیاه  تخته‌ی  به  ـ 
می‌کشید(.

ـ درک لاس نشسته بودیم )ساده ـ معنی اصلی/ مستقیم(.
ـ ما را به رو نگاری آن می‌نشاند )ساده ـ وا می‌داشت(.

 ـمشغول می‌شد(.  ـخود به نقطه‌چینی نقشه‌ی خود می‌نشست )ساده 

ـ چشم را نشاند )ساده ـک شید(.
ـ حیوان را تا ساق پا به علف نشاند)ساده ـ برُد(.

ـ فکِّ زیرین را پیمود و در آخُره ماند )ساده ـ متوقف شد(.
ـکُ لّه‌ی پاها مانده بود )ساده ـ معنی اصلی/ مستقیم(.
ـ دستش را پائین برد و مردّد مانده بود )ساده ـ شد(.

پ( سپهری گاهی برایی ک معنی از فعل‌های متعدد استفاده 
کرده است. مثلًا برای »کشیدن و رسمک ردن« آورده است:

ـ معلّم مرغان راگویا میک‌شید.
ـ گوزن را رعنا رقم می‌زد.

ـ خرگوش را چابک می‌بست.
ـ سگ را روان گرته می‌ریخت.

ـ دست معلّم از وقب حیوان روان شد )حاصل معنی مسند و 
فعل آغازک ردن رسم است(.

ـ ... و طرّاحی آغازک رد)شروع بهک شیدن نمود(.
ـ لب را به اشاره صورت بست )کشید(.

ـ فکِّ زیرین را پیمود )رسمک رد(.
ـ چشم را نشاند )کشید(.

ـ گرده را برآورد )رسمک رد(.
ـ دُم را آویخت )کشید(.

 ـدو دست را تا فرازکُ لّه نمایان ساخت )حاصل معنی مسند و فعلک شید(.
ـ علفزاری ساخت )رسمک رد(.

در معنی »فریاد زدن« آورده است.
ـ شاگردی بانگ زد )فریاد زد(.

ـ ... از در ناسازی صدا برداشت )فریاد زد(.
ـ معلّم فریاد کشید )فریاد زد(.

فعل  مثلا  معانی چندگانه می‌یابند.  در محور هم‌نشینی  کلمات 
است  می‌برد  کار  به  معنی  به  نگارین  و  درک نار رنگ  ریخت 
امّا در محوریک ه با  در جمله‌ی »رنگ را نگارین می‌ریخت.« 

کلمات، به تخته‌ی سیاه ، گچ، و طرح جانوری، همراه شده است معنای 
غیر مستقیم میک‌شید دارد.»به تخته‌ی سیاه با گچ طرح جانوری 

می‌ریخت.«
چگونه  استک ه  آن  می‌رسد  ذهن  به  این‌جا  در  پرسشیک ه 
سپهری به راز این تریکب‌ها )بازنمایی قدرت هم‌نشینیک لمات( 
دستی افته است؟ پاسخ آن استک ه او به مدد قدرت شاعرانه و 

نبوغ در هنر نقاشی بهک شف این راز هنری رسیده است. 

نتیجه‌گیری
چگونه  می‌آموزندک ه  دبیرستان  اوّل  پایه‌ی  دانش‌آموزان   .1

ازافعال در آفرینش آثار ادبی سود بجویند.
موادّ  می‌تواند  درس  این  توصیفات  و  تریکبات  جمله‌بندی،   .2
مناسبی برای تمرین موضوع توصیف از درس چهاردهمک تاب 

زبان فارسی پایه‌ی اول دبیرستان باشد.
3. توجّه به مواردی اد شده لذّت هنری را در خاطر خوانندگان 

افزایش خواهد داد.
4. موادّ مفیدی برای تمرین وی ادگیری بهتر درس نظام معنایی 
سوم  پایه‌ی  دانش‌آموزان  برای  فارسی)3(  زبان  ازک تاب  زبان 

فراهم خواهدک رد.

1. نقل از افاضات دکتر سیروس شمیسا در کلاس درس دانشکده‌ی ادبیات 
فارسی و زبان‌های خارجی علامه طباطبایی.

سپهری گاهی برای کی معنی از فعل‌های متعدد
 استفاده کرده است
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بزرگ‌ها،  است:  اسم  بگيرد،  نشانه‌ي جمع  واژه‌اي  كه هر  و شنيده‌ايم  گفته  هميشه 
اين  به  نازنينان.گاهي  خوب‌ها،  پنج‌ها،  ديوانگان،  خرده‌ريزها،  سياهان،  بزرگ‌ترها، 
قاعده، مثل هر قاعده‌ي ديگر زباني، استثناهايي هم راه مي‌يابد؛ مثلًا »ده‌ها« ـ چون 
جمع است، طبق قاعده ـ هم مي‌تواند اسم باشد و هم ـ چون جمع است، برخلاف 
با  از دوندگان  نفر  اگر منظورمان چند  اين معنا كه  به  قاعده‌اي كه گفتيم ـ صفت؛ 
نفر  اما وقتي بگوييم »ده‌ها  باشد، مسلماً »ده‌ها = 10ها« اسم است؛  شماره‌ي »10« 
دانش‌آموز در حياط مدرسه صف كشيده‌اند«، »ده‌ها« مثل »ده« صفت شمارشي و از 
نوع پيشين است.تعداد اين واژه‌ها / عددها / صفت‌ها ـ كه مي‌توانند نشانه‌ي جمع 
بگيرند ـ در فارسي محدود است؛ يعني نمي‌توانيم در جمله‌ي »ده‌ها نفر دانش‌آموز در 
حياط مدرسه صف كشيده‌اند«، »بيست‌ها« يا »نودها« را جانشين »ده‌ها« كنيم؛ به تعبير 
ديگر هر ي كاز صفت‌هاي اخير، بايد عضوي از مجموعه‌ي A باشند؛ به اين ترتيب                                       

})knnn(
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بنابراين، در زنجيره‌ي هم‌نشيني، سمت راست موصوف، از اعضاي اين مجموعه، تنها 
اين واژه‌ها / عددها/ صفت مي‌آيند و تنها با همين نشانه‌هاي جمع:

ده‌ها، صدها، هزارها / هزاران، ميليون‌ها، ميليارها:2
ده‌ها صفتي است كه بر تعدادي ميان سي تا نود دلالت مي‌كند؛

صدها نيز دال بر عددي ميان سيصد تا نهصد است؛
هزارها / هزاران بر تعدادي ميان سه تا نه هزار دلالت مي‌كند؛

ميليون‌ها نيز شامل اعداد ميان سه تا نه ميليون است؛
و بالأخره ميلياردها دال بر عددي است ميان سه تا نه ميليارد

اين صفت‌ها به ترتيب زير مي‌توانند با هم همراه شوند و صفت‌هاي مركب3 نيز بسازند:
ده‌ها هزار، ده‌ها ميليون، ده‌ها ميليارد

صدها هزار، صدها ميليون، صدها ميليارد
هزاران هزار، هزارها هزار4

ميليون‌ها ميليون
ميلياردها ميليارد

با توجه به نمونه‌هاي بالا به اين نتيجه مي‌رسيم كه نمي‌توان به دل‌خواه، بعضي از اين 
صفت‌ها را با برخي ديگر از صفت‌ها جمع بست و مثلًا گفت: ده‌ها ده، ده‌ها صد يا 

صدها صد و صدها ده.5

مي‌توان ادّعا كرد كه در زبان فقط ي ك
قاعده‌ي بدون استثنا وجود دارد و آن 
اين است كه »هر قاعده‌اي استثنا دارد«! 
يكي از استثناهاي عمده در مبحث 
صفت، تبديل آن‌ها به اسم است در 
حالتي كه وابسته‌ي پسين جمع بگيرند 
امّا همين استثنا نيز استثنايي ديگر دارد 
كه برخي از تركيب‌هاي حاصل از اين 
استثنا نيز استثنا دارند و در شرايطي 
ويژه صفت مي‌شوند. شرايط ويژه‌ي 
اين صفت‌ها چيست؟ هدف مقابله 
بررسي همين مبحث است.

صفت، اسم، عدد، نشانه جمع
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شيوه‌هاي تركيب صفت‌هاي اخير از اين قرار است:
قرار  تعداد  نظر  از  بزرگ‌تر  مرتبه‌ي  در  كه  صفت‌هايي  الف: 
دارند، هميشه در سمت چپ قرار مي‌گيرند و نمي‌توانند در 

سمت راست عددهاي كوچك‌تر بيايند:
)ص( ده‌ها هزار، ده‌ها ميليون، ده‌ها ميليارد

)ص( صدها هزار، صدها ميليون، صدها ميليارد
)غ( هزارها / هزاران ده، ميليون‌ها ده، ميلياردها ده

)غ( هزارها صد، ميليون‌ها صد، ميلياردها صد
در  زير،  نمونه‌هاي  فقط  از مجموعه‌ي عددهاي مساوي،  ب: 

كنار هم نمي‌آيند:
ده‌ها ده، صدها صد

آمدن بقيه‌ي عدها هزار6
ت: بيش از دو صفت در كنار هم نمي‌آيند؛ به زبان ديگر، پس 
مانعي  كنار هم  اين مجموعه در  تنهددهاي  از نشانه‌ي جمع، 

ندارد: ميليون‌ها ميليون
كاربردهاي  همه‌ي  برعكس  »ان«  و  »ها«  جمع  نشانه‌ي  پ: 
شناخته شده، به جاي آن‌كه در پايان واژه‌ بيايد، پس از جزء 

نخست مي‌آيد: صا ي كصفت ديگر مي‌تواند بيايد:
)ص(: ده‌ها هزار، صدها ميليون

)غ(: ده‌ها هزار هزار، صدها ميليون ميليون

1. عنوان مقاله برگرفته از اين دو شعر ناب است:امروز اگر مراد تو برنايد/
فردا رسي به دولت آبابر/»صدها هزار اميد بني‌آدم«/طوقي شده به گردن فردابر

اميد  هزار  مي‌دهي/»صدها  باد  بر  كه چه  نگاه كن  دم  ايلاتي/يك  ترك كشي 
بني‌آدم« است اين سايه•2. دستور پنج استاد اين موضوع را، در مبحث 
عدد، طي يك تبصره‌ي كوتاه آورده است: »اعداد از صد به بالا جمع 
بسته مي‌شوند مانند: صدها، هزارها، هزاران، صدهزاران«. دكتر حسن 
انوري و دكتر حسن احمدي گيوي نيز در كتاب دستور زبان فارسي 
)2( موضوع را به كوتاهي، به اين شكل مطرح كرده‌اند: »ده و اضعاف 
آن يعني صد، هزار، ده هزار، صد هزار، ميليون براي بيان كثرت و تأكيد 
جمع بسته مي‌شوند«. • 3. روشن است كه هر كدام از اين  گاهي … 
تركيب‌ها از دو تك‌واژ آزاد )قاموسي( و يك تك‌واژ وابسته )دستوري( 
حاصل،  واژه‌ي  بنابراين،  شده؛  تركيب  جمع(  وند   =( صرفي  )مقيد( 
مركب است نه مشتق و نه مشتق ـ مركب. • 4. بسامد اين تركيب كم‌تر 
است. • 5. دو تركيب »صد هزاران« و »هجده هزاران« در شعر حافظ و 
مولوي ـ كه از اين پس بيايد ـ از موارد بسيار نادر است. • 2. تنها در 

چند مورد خاص، نشانه‌ي جمع در پايان تركيب آمده است:	
  		 حافظ/صد هزاران گل شكفت و بانگ مرغي برنخاست/ 

		 عندليبان را چه پيش آمد هزاران را چه شد؟
مولوي/گر نترسم ز ملال تو بخوانم صد بيت/كه ز صد بهتر وز هجده هزاران تو مرو
بي‌نوا حريص  مرغان  چو  خدا/ما  اي  دانمه‌است  و  دام  هزاران  مولوي/صد 

بدخواني متن ـ شعر يا نثر ـ سرگرداني در معنا يا نارسايي 
معنا را سبب مي‌شود و درست‌خواني هنري است كه، گذشته 

از التذاذ موسيقايي، راه را براي درك معنا هموار مي‌كند.
رساخواني، زيباخواني و رواخواني متن به‌ويژه در كلاس‌هاي 
گاه  و  فراوان  توضيحات  از  را  عزيز  دبيران  ادبيات،  درس 
ابهام‌آفرين رهايي مي‌بخشد و همين است كه از بايسته‌ترين 
به‌ويژه  و  متن‌خواني  درست  شيوه‌هاي  دادن  ياد  آموزش‌ها 

استفاده از عناصر زَبرَ زنجيري زبان در خوانش متن است.
كتاب »تناسب مفهومی و قرابت معنايي«، تكاپويي ستودني و 
هوشمندانه در اين راه است. دكتر هامون سبطي، كه سال‌هاست 
هم و غم خويش را مصروف ادبيات بارور و گشن اين سرزمين 
متن‌خواني  »روش‌شناسي«  در  را  گام  نخستين  است،  داشته 

برداشته است.
تنظيم شده است. در نخستين فصل  اين كتاب در سه فصل 
و  داده شده  آموزش  و سروده‌ها  بيت‌ها  درست‌خواني  روش 
هشدار  را  ابيات  بدخواني  فراوان  مثال‌هاي  طرح  با  نويسنده 
و انذار داده و شيوه‌ی درست‌خواني شعر و معنا كردن آن را 

روشن ساخته است.
شناخت درست واژه‌ها از نظرگاه نگارش و خوانش، شناخت 
جمله‌ها و نحوه‌ي سامان‌دهي آن‌ها براي ادراك معنا و واژه‌هاي 
كليدي متن بخش‌هاي سه‌گانه نخستين فصل كتاب را تشكيل 

مي‌دهند.
در فصل دوم چگونگي معنا كردن ابيات مطرح شده است كه 
عاشقانه،  غنايي  ادبيات  در  رايج  مفهوم‌هاي  بخش  سه  شامل 
ادبيات غنايي عارفانه و ادبيات تعليمي است. گفتني است كه 
عمده‌ی مثال‌ها از متون درسي زبان و ادبيات انتخاب شده‌اند كه 
در كنكور راهنما و راه‌گشاي دانش‌آموزان خواهد بود.فصل سوم 
كتاب دوره و آزمون است و فرصتي تا دانش‌آموزان نمونه‌هاي 
آزمون را بر اساس آموخته‌هاي دو فصل قبلي پاسخ دهند. اين 
نمونه‌ها همگي از كنكور سال‌هاي گذشته انتخاب شده‌اند.نثر 
كتاب روان، زيبا، شيرين و طنز‌آميز است و در نتيجه مي‌توان 

اين كتاب را لاجرعه نوشيد!

 در زبان فقط يك قاعده‌ي بدون استثنا وجود دارد و 
آن اين است كه »هر قاعده‌اي استثنا دارد«! 
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واژه‌ي »ادب« در زبان فارسي1
در زبان فارسي معادل‌هاي متعددي در مقابل اين لفظ نهاده‌اند، از جمله: پرهيخت، 
دانش، فرهنگ، هنر، چم‌وخم، حُسن معاشرت، حُسن محضر، طور پسنديده، آزرم، 
حرمت، پاس، شگفتي و شگفت، فرهنگي شدن.تعريف‌هايي كه در لغت‌نامه‌ي دهخدا 

گرد آمده، به‌طور كلي شامل اين معاني است )دائره‌المعارف بزرگ اسلامي، ج 7: 297(.
1. ده يا دوازده يا پانزده علم )صرف، نحو، لغت و...( 2. نگاه داشتن حدّ هر چيز 
رفتار  و  احوال  نيكي   .4 دارد  اقسام خطا محفوظ  از همه‌ي  را  انسان  كه  علمي   .3
در نشست و برخاست و خوش‌خويي و گرد آمدن خوي‌هاي نيكو 5. هر ورزش 
پسنديده كه آدمي را به فضيلتي سوق دهد 6. ادب‌القاضي نزد فقها 7. گاه به معني 
سنتّ 8. نزد اهل شرع پرهيزگاري و نزد اهل حكمت نگاه‌داري نفس 9. ظرافت و 

كياست، ظرافت در زبان و براعت در هوش.
نخستين  زيرا  زمان،  ي ك در  نه  اما  است  همه صحيح  ديگر،  بسياري  و  معاني  اين 
فرهنگ‌نويسان چيزي نقل نكرده‌اند و شايد »ازهري«2 )متوفيّ 370ق( نخستين كسي 
باشد كه در »تهذيب‌اللّغهَ« خود به معني واژه‌ي مورد بحث اشاره مي‌كند)تهذيب‌اللغه، 
1421ق، ج 14: 147(.بنابر آن‌چه از شعر مُخَضرم و نخستين شاعران اسلام برمي‌آيد، واژه 
ادب نخست به معني همان سنتّ‌ها و آداب و رسوم كهن عرب بوده است كه در واقع 
مايه‌ي اصلي تعليم و تربيت جاهليان را تشكيل مي‌داده است. از همان زمان نيز، نتايجي 

كه از اين آموزش پديد مي‌آمد و در مردي تجلّي مي‌يافت، »ادب« خوانده شد.

نظريات مختلف
درباره‌ي ريشه‌ي لغوي واژه‌ي »ادب«

لغت‌شناسان كهن، واژه‌ي »ادب« و مشتقّات آن را خوب مي‌شناختند. اين واژه دو 
معني اساسي دارد )همان(:

1. شگفت، هر چيز شگفت 2. دعوت به مهماني.
»ازهري« ـ و نيز بسياري ديگر پس از او ـ »ادب« را مأخوذ از معناي دوم دانسته و 
گفته است: »ادب آن چيزي است كه اديب به ديگران مي‌آموزد.« )همان(. علت اين 
نام‌گذاري آن است كه اديب هم مانند كسي كه جمعي را به خوراك خوب مهمان 
مي‌كند، مردم را به چيزهاي ني كفرامي‌خواند. از همين‌جا مشتقّات »مأدُبهَ، مأدَبهَ، ادُْبهَ« 
همه به معني چيزي كه براي مهماني تدارك مي‌بينند و نيز »آدب« و »اديب« به معني 
»صاحب مَأدُبهَ« يا مهماندار است )ترجمه‌ي منجدالطّلاب، 1370، چ 7: 4(.اين نظر قرن‌ها 
مورد قبول بوده است، اما برخي ديگر مانند عبدالقادر بغدادي معني نخست را هم 
غريب نمي‌دانند. از آن‌جا كه »ادب« دل‌انگيز و شگفت است، پس بعيد نيست كه از 

»ادَْب« به معني شگفت مشتق شده باشد )خزانه‌الادب، 1387ق، ج 9: 2 ـ 431(.
اما اين توجيهات، معاصران را قانع نمي‌كند و آن‌چه بيش‌تر مقبول افتاده نظر فلرس 
)Vollers( است كه توسط نالينو2 )Nallino( بسط يافته است.بنابراين نظريه، واژه‌ي 
»دَأب« ـ كه به معني عادت يا تكراركاري است و از همين‌جا با سنت كه آن هم تكرار 
عادات و رسوم جامعه است، شبيه مي‌گردد ـ صيغه‌ي جمع ندارد و احتمالاً اعراب 
به مقياس واژه‌اي چون »بئر« كه جمع آن »آبار« است، واژه‌ي »دأب« را نيز به »آداب« 
جمع بسته‌اند و سپس با گذشت زمان از لفظ »آداب«، مفرد »ادب« را ساخته‌اند و از 

آن نيز الفاظ ديگري چون »ادّب« و »اديب« )دائره‌المعارف بزرگ اسلامي، ج 7: 298(.
اين نظر نيز البته مورد پسند همه‌ي پژوهشگران خاصّه ايرانيان و ايران‌شناسان قرار 
نگرفت. اينان به جست‌وجو در زبان‌هاي ديگر از جمله يوناني پرداختند. محمدعلي 

صور غفاريان صرافيان
من

س ارشد زبان و ادبيات فارسي 
كارشنا

شهد
ي م

و دبير دبيرستان‌ها

نويسنده در اين مقاله پيشينه‌ي واژه‌ي 
»ادب« در زبان عربي و فارسي را با معاني 
متعدد آن بررسي كرده و به شكل‌گيري 
واژه‌ي »ادبيات« در فرهنگ اسلامي و ايراني 
پرداخته است. بخش پاياني مقاله به كاربرد 
واژه‌ي ادب »در احاديث و امثال« و »در 
شعر و نثر بزرگان ادب فارسي« اختصاص 
داشت، كه به‌دليل محدوديت صفحات مجله 
حذف گرديد.

ادب، ادبيهّ، ادبيات،
 پيشينه و معني و مفهوم ادب
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سجاديه ريشه‌ي سومري »ادوپا« به معني شاگرد و ادب‌آموز را 
ريشه‌ي اصلي »ادب« پيش‌نهاد كرده است )همان(. استاد محيط 
طباطبايي هيچ‌ي كاز اين نظريات را نمي‌پسندد و معتقد است 
كه »اديب« و »ادب« از زبان فارسي باستان و ريشه‌ي »ديپ« 
و »دب« به معني »نوشتن« گرفته شده است3. علي‌اكبر دهخدا 
نيز به پيروي از استاد محيط طباطبايي واژه‌ي »ادب« را اسم و 

معرّب از فارسي مي‌داند)لغت‌نامه، 1377، ج 1: 1561(.
»دَأب«  واژه‌ي  اما  است  نيامده  كريم  قرآن  در  »ادب«  واژه‌ي 
در قرآن كريم چهاربار به‌صورت »دَأب« و به معني »شيوه« و 
»رفتار« و در دو مورد ديگر به‌صورت »دائبِيَنْ« به معني »دو از 

پي هم آينده« و »دَأباً« به معني »پياپي« آمده است4.

با توجه به مطلب اخير، به‌نظر مي‌رسد كه از ميان نظريات ارائه 
شده درباره‌ي ريشه‌ي عربي واژه‌ي »ادب«، نظريه‌ي »فلرس« و 

»نالينو« صحيح‌تر است.

واژه‌ي »ادبيّات«
با توجه به آن‌چه كه درباره‌ي ريشه‌ي لغوي واژه‌ي »ادبياّت« 
بيان شد، به‌نظر مي‌رسد كه بهترين معناي لغوي براي اين واژه 
عبارت است از: »تمامي آن چيزهايي كه پيوستگي و وابستگي 
به ادب دارد« و از ميان معاني ارائه شده براي واژه‌ي »ادب« 
هم بهترين معني »نگاه داشتن اندازه و حدّ هر چيز و هر كار« 

است.
بنابر اين »ادبياّت« در معناي لغوي خود مجموعه‌ي آثاري است 
كه به نگاه داشتن اندازه و حدّ هر چيزي و هر كاري پيوستگي 
و وابستگي دارد. از اين منظر مي‌توان گفت كه »ادبياّت«، تمامي 
آثار مكتوب بر جاي مانده از هر زبان را در برمي‌گيرد و اين 
آثار مكتوب همان سخناني هستند كه مردم در طول تاريخ آن‌ها 
را شايسته‌ي نگه‌داري مي‌دانند و از خواندن و شنيدنشان لذت 

مي‌برند.
اما »ادبياّت« در معناي اصطلاحي خود يكي از گونه‌هاي هنر است 
و كلمات، مصالح و موادي هستند كه شاعر و نويسنده با بهره‌گيري 
از عواطف و تخيلّات خويش آن‌ها را به‌كار مي‌گيرد و اثري ادبي و 

هنري پديد مي‌آورد )ادبيات فارسي 2 و 1 نظام جديد، 1376: 7(.
اساسي  تمايزي  مكتوب  آثار  ديگر  با  »ادبياّت«  ما  روزگار  در 
پيدا كرده است. امروزه قلمروي ادبياّت را به شعر و نثرهاي 
داستاني، نمايشي و نوشته‌هاي ادبي و شاعرانه منحصر مي‌كنند. 
آثار  تمام  و  داشته  وسيع‌تري  دايره‌ي  ادبياّت  گذشته،  در  اما 
مكتوب شعر و نثر ـ اعمّ از آثار علمي، ديني، تاريخي، اخلاقي 

هميشه  شعر  اين‌كه  در  است.  مي‌گرفته  بر  در  را  ـ  هنري  و 
نثرهاي  انواع  بوده، هيچ‌كس ترديد نكرده است.  ادبياّت  جزء 
مربوط به دوره‌هاي گذشته هم جزء ادبياّت محسوب مي‌شوند 
اما درجه‌ي ادبي بودن همه‌ي آن‌ها يك‌سان نيست)كتاب درسي 

تاريخ ادبيات ايران و جهان، سال دوم، 1379: 3 ـ 2(.

به  آن  متعدد  معاني  و  ادبيات در عربي  و  ادب  تاريخي  پيشينه‌ي  از  آگاهي  براي   .1
ابن‌اثير،  پنجم،  قصيده‌ي  طرفه،  ديوان   ،13  :1364 شوقي،  شود:  مراجعه  زير  منابع 
1311ق، ج 1: 3، الأصمعيات، قصيده‌ي دوازدهم، بيت 30، حُصَري، 1372ق، ج 1: 140، 
آداب‌اللغه   ،1174  :2 ج  ابن‌خلدون،  مقدمه‌ي  رياضي،  بخش  پنجم،  رساله‌ي  رسائل، 
العربيه، ج 2: 95. • 2. ابومنصور محمدبن‌احمد ازهري از جمله بزرگان علماي ادب 
در قرن4ق است. ولادت و وفات او در شهر هرات اتفاق افتاد. او مدتي در عراق و 
جزيره‌العرب به جمع لغت پرداخت. چندي هم به‌دست قرامطه در عربستان اسير بود 
و در آن‌جا بر اثر معاشرت با عرب‌ها بسياري از لغات و اصطلاحات حقيقي زبان عرب 
)و. 1882  آلفونسو  كارلو   .3 • »التّهذيب« است.  لغت  او  را فراگرفت. كتاب مشهور 
علوم  معلم  و  تورنتو  دانشگاه  در  عربي  استاد  ايتاليايي،  مستشرق  1938م.(  ف.  ـ 
و  به مسائل جغرافيايي  لغوي سلطنتي مصر  )ناپل( و عضو مجمع  ناپولي  در  شرقي 
فلكي عرب توجه داشت و كتاب »علم‌الفلك، تاريخه عندالعرب في‌القرون الوسطي« 
را در اين باب تأليف نمود كه در سال 1911م. در رم به چاپ رساند. هم‌چنين قسمتي 
از كتاب »منتهي الادراك في تقسيم الافلاك« تأليف بهاءالدّين ابوبكر خرقي. عالم 
و  با فارسي  ادبيّات عربي  و  بر زبان  به طبع رسانيد. وي علاوه  را  بزرگ قرن ششم 
پرورش،  و  آموزش  مجله‌ي  اديب«،  و  »ادب  مقاله‌ي   .4  • داشت.  آشنايي  نيز  تركي 
1315ش، س 9، ش 1 و نيز مقاله‌ي »چند نكته‌ درباره‌ي ادب و اديب«. مجله‌ي آينده، 
1365ش، س 12؛ هر دو از محمد محيط طباطبايي. •4. س 3 )آل‌عمران( آيه‌ي 11 و 
س 8 )انفال( آيه‌ي 52 و 54 در هر سه آيه »كَدَأبْ آل فرعون و الذّين من قبلهم...« 
و س 40 )مؤمن( آيه‌ي 31 »مثلَ دَأبْ قوم نوح و عاد و ثمودَ و الذّين من بعدهم...« و 
س 14 )ابراهيم( آيه‌ي 33 »و سخّر لكم الشمس و القمرَ دائبَِيْن...« و س 12 )يوسف( 

آيه‌ي 47 »قال تزرعون سبع سنين دَأبَاً...«•

 .2• 1311ق  قاهره،  بي‌نا،  الأثر،  و  الحديث  غريب  في  النهايه  كامل،  ابن‌اثير،   .1
بي‌تا  بي‌جا،  بي‌نا،  گنابادي،  محمدپروين  ترجمه‌ي  ابن‌خلدون،  مقدمه‌ي  ابن‌خلدون، 
نظام جديد متوسطه، شركت   1 و  فارسي 2  ادبيات   .4 • اخوان‌الصفا، رسائل...   .3 •
ابومنصور، محمدبن‌احمد،  • 5.‌ازهري،  چاپ و نشر كتاب‌هاي درسي، تهران، 1376 
تهذيب‌اللغه، دارالاحياء لتراث العربي، بيروت، 1421ق • 6. الاصمعيات، دارالمعارف، 
محمدهارون،  عبدالسّلام  كوشش  به  الأدب  خزانه  عبدالقادر،  بغدادي،   .7   • بي‌تا 
انتشارات اسلامي،  • 8. بندرريگي، محمد، ترجمه‌ي منجد الطلاب،  قاهره، 1387ق 
تهران، 1370 • 9. تاريخ ادبيات ايران و جهان )1(، سال دوم متوسطه، شركت چاپ 
و نشر كتاب‌هاي درسي، تهران 1379 • 10. حصري، ابراهيم، زهرالآداب، به كوشش 
دانشگاه،  انتشارات  لغت‌نامه،  11. دهخدا، علي‌اكبر،   • قاهره، 1372ق.  مبارك،  زكي 
شوقي،  ضيف،   .13  • العربيه  آداب‌اللغه  تاريخ  جرجي،  زيدان،   .12  •  1377 تهران، 
• 14. طباطبايي،  العصرالجاهلي، ترجمه‌ي عليرضا ذكاوتي، اميركبير، تهران، 1364 
محمدمحيط، مقاله‌ي ادب و اديب، مجله‌ي آموزش و پرورش، سال 9 شماره‌ي 1، 1315 
• 15. ـــــــــــــــ چند نكته درباره‌ي ادب و اديب، مجله‌ي آينده، سال 12، 
1365. • 16. طرفه العبد، ديوان طرفه، چاپ آلوارد • 17. محمد معين، فرهنگ معين، 
اميركبير، تهران، چ 8، 1371 • 18. موسوي بجنوردي، كاظم و ديگران، دائره‌المعارف 

بزرگ اسلامي، تهران، 1377•

 در زبان فقط يك قاعده‌ي بدون استثنا وجود دارد و 
آن اين است كه »هر قاعده‌اي استثنا دارد«! 
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ف‌نژاد
ش يوس

سياو
س زبان و ادبيات فارسي 

كارشنا
شگاهي بابل

ش‌دان
و دبير مراكز پي

زبان‌شناسان معتقدند كه ورود واژگان بيگانه به زبان‌هاي مختلف امري طبيعي است 
و اين داد و ستد زباني از گذشته بوده است و از اين پس نيز خواهد بود؛ بنابراين، 
همه‌ي زبان‌ها پيوسته در حال تغيير و سازگاري با نيازهاي زمان خود هستند تا با 
وام‌گيري يا آفرينش واژه‌هاي نو و تركيب‌هاي بديع بتوانند از عهده‌ي موقعيت‌هاي 
جديد برآيند. اگرچه ورود برخي از واژه‌هاي بيگانه به زبان امري است اجتناب‌ناپذير، 
اما بايد توجه داشت كه اين ورود به ي كهجوم و تصرف كامل زبان وام‌گيرنده تبديل 
نهايتاً استحاله‌ي فرهنگي و اجتماعي و  نشود كه در اين صورت به اشغال زبان و 

زباني منجر خواهد شد.
زبان همانند موجودي زنده است كه مي‌ميرد و زاده مي‌شود. پس به نگه‌داري و مراقبت 
نياز دارد و بر اهل زبان واجب است كه اسباب سلامت و تكامل و عوامل بالندگي آن 
را فراهم سازد و آن‌چه را كه موجب آلودگي و پژمردگي و بيماري زبان مي‌‌شود كنار 

گذارد. جهت تحقق اين امر در زبان فارسي به شيوه‌هاي زير عمل مي‌شود:
1. واژه‌سازي با عناصر زنده و پوياي زبان خود، به سه شكل:

الف( اشتقاق؛ مثلِ همايش، رايانه، نمكدان.
ب( تركيب؛ مثلِ هواپيما، خودرو، نرم‌افزار، برف پاك‌كن.

ج( استقاق ـ تركيب؛ مثلِ همه‌پرسي، دلباختگي، آتش‌نشاني.
پرورش  ملي  )سازمان  سمپاد  مثل  )اختصاري(؛  فشرده  واژه‌هاي  از  استفاده   .2

استعدادهاي درخشان(، سانا )سازمان انرژي‌هاي نوي ايران(
3. وام‌گيري؛ در اين شيوه اهل زبان به دو صورت به رفع نيازهاي زباني خود مي‌پردازد:

الف( وام‌گيري عناصر بيگانه به همان‌گونه كه در زبان مبدأ استفاده مي‌شود و به آن واژه‌ي 
دخيل يا عاريتي نيز گفته مي‌شود. اين واژه‌ها معمولاً يا به همراه ورود ابزارهاي فني، 
مانند راديو، تلويزيون يا به دنبال كشفي در علوم مانند ويروس و باكتري وارد زبان 
مي‌شوند يا مربوط به نهادهاي ناآشنايي است كه در زبان كشور وام‌گيرنده مشابهي 

ندارد و اگر هم داشته باشد عيناً به آن صورت نيست، مانندِ بورس، پارلمان.
اين  به  بخشيدن.  آن  به  فارسي  هويتّ  و  شناس‌نامه  و  بيگانه  عناصر  وام‌گيري  ب( 
ترتيب كه به كم كتكواژهاي اشتقاقي يا تكواژهاي آزاد و واژه‌ي وام‌ گرفته شده، 
و     مي‌گيرد  خود  به  فارسي  رنگ  و  مي‌شود  ساخته  جديد  واژه‌ي  زبان  نياز  مطابق 

ادامه مطلب در صفحه58

در اين مقاله سعي شده است، ضمن 
بيان فرآيندهاي واژه‌سازي و واژه‌گزيني، 
به يكي از تصرّفات فارسي زبان‌ها در 
واژه‌هاي عربي پرداخته شود كه به 
گسترش قلمرو واژگاني منجر گرديده و 
با يكي از بياموزيم‌هاي زبان فارسي سال 
دوم و يكي از خودآزمايي‌هاي زبان و 
ادبيات فارسي )عمومي( پيش‌دانشگاهي 
مرتبط است.

واژه‌سازي، واژه‌گزيني، تركيب، اشتقاق، 
َـ  َـ ه« و » وام‌گيري، كلمات مختوم به »
ت«
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سرزمين ما زمرد است      ولي در بيابان‌هاي تبعيد
بهارهاي پياپي              جز زهر بر چهره‌ي ما نمي‌پاشد

با اندكي تأمل در اين شعر، به سادگي درمي‌يابيم كه شاعر آگاهانه تلاش كرده است 
تا ميان واژه‌هاي »زمرّد« و »زهر« ارتباط برقرار كند و چون واژه‌ي زهر به طور طبيعي 
موجودات و خزندگان سهمگيني هم‌چون مار و اژدها و... را در ذهن انسان تداعي 
مي‌نمايد، با كمي تعمق، بلافاصله انديشه و فكر خواننده به سوي باوري كهن و اعتقادي 
ديرين در ميان گذشتگان ما سوق داده مي‌شود. باوري عاميانه كه گواه ارتباطي عميق 
ميان دو واژه‌ي »مار« و »زمرد« است )فرهنگ معین و آنندراج، ذیل زمرد(.اين باور تا جايي 
فكر و ذهن پيشينيان را به خود معطوف نموده بودک ه دانشمند بزرگی هم‌چون ابوریحان 
به  دست  آن،  قبول  يا  رد  براي  مي‌دانست،  علم  را شرط  تجربه  پیوسته  بیرونی،ک ه 
آزمايش‌هاي متعدد و گوناگونی زد. يكي از آن‌ها بدين‌گونه بود كه رشته و گردن‌بندي 
از زمرد تعبيه نمود و آن را به گونه‌اي بر گردن افعي آويخت كه زمردها درست در 
مقابل چشم او قرار گيرد )مقاله، سياست سده لنجان، 26 آذر 86، اسفنديار معتمدي(.هم‌چنين 
در آزمايشي ديگر ي كافعي را به مدت شش ماه در ميان قفسي كه با زمرد، فرش شده 
بود محبوس نمود تا صحت يا سقم اين باور عاميانه بر وي آشكار گردد. وي، سرانجام 
در كتاب »الجماهر في معرفه الجواهر« به صراحت اذعان داشت: »من بارها اين كار را 
تجربه نمودم و صحت نداشت« )مقاله، سايت روزنامه‌ي اطلاعات، 21 آبان 86، صادق بصيري(.

البته با اندك تأملي در آثار نويسندگان و شاعران پيشين به سادگي مي‌توان رد پاي 
اين باور را در جايْ جاي نوشته‌ها و آثار آنان مشاهده نمود. بزرگاني هم‌چون مولانا، 
انوري، مجير بيلقاني، امير معزي و... بارها در اشعار خود به اين اعتقاد و باور عاميانه 

اشاره نموده‌اند و آن را باوري مبتني بر حقيقت جلوه داده‌اند، ازجمله:
نفس اژدرهاست با صد زور و فن          روي شيخ او را زمرد، خانه كن   )دفتر سوم(
نور رويش ]موسی[ آن‌چنان بردي بصر    كه زمرد از دو ديده‌ي مار، كر  )دفتر ششم(

و باز در مقامي ديگر، شيخ شوريده‌ي بلخ مال و جاه و جلال دنيوي را به مار و 
تأثيرات منفي پيران پاك طريقت  اژدهايي تشبيه مي‌كند كه وجودِ هم‌چون زمردي 
 آن‌ها را خنثا مي‌سازد و چشم بيناي آن‌ها را نابينا مي‌گرداند و به اين وسيله موجب رهايي 

وجود مريد و سال كو رستگاري او مي‌گردد.                         ادامه مطلب در صفحه58
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در بخشي از اين شعر كه در كتاب ادبيات سال 
دوم دبيرستان آمده است، شاعر به شكلي زيبا 

و در عين حال مضمر، به اين باور پيشينيان 
اشاره مي‌كند كه ميان افعي و زمرّد نوعي هم 
ارتباط و هم تضاد وجود دارد، به گونه‌اي كه 

چشم مار يا افعي با ديدن زمرد كور و نابينا 
مي‌شود. به سادگي مي‌توان ردپاي اين باور 

ديرين را در بسياري از آثار بزرگاني هم‌چون 
مولانا، انوري، اميرخسرو دهلوي و... نيز 

مشاهده نمود.

جبرا ابراهيم جبرا، زمرّد، مار، افعي

ادبيات‌جهان
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ادامه مطلب در بيابان‌هاي تبعيد
مال چون مار و آن جاه اژدها   سايه‌ي مردان زمرد اين دو را

زان زمرد مار ديده جهد       كور گردد مار و رهرو وارهد   )دفتر پنجم(
هم‌چنين، در غزليات شورانگيز شمس مي‌توان ردپاي اين باور 
ديني را مشاهده نمود. چنان‌كه در غزل معروف »رو سر بنه به 
بالين« كه بسياري از بزرگان آن را آخرين اثر مولانا مي‌دانند، 
وي بار ديگر نفس را به اژدهايي تشبيه مي‌كند كه براي مصون 
ماندن از يورش‌هاي بنيان‌كن و صدمات او بايد به دامان عشقي 
پاك پناه برد، كه هم‌چون زمرد است و خطر اژدهاي نفس را 

دفع مي‌گرداند.
گر اژدهاست بر در، عشق است چون زمرد

برخيز و با زمرد هين دفع اژدها كن  )گزيده‌ي غزليات شمس، ص 401(
و اما ابياتي ديگر از اين دست و از ديگر شعرا كه در پي مي‌آيد:

برف‌هاي قطب را                 از روي گل‌هاي احتمال پس مي‌زنم
 من نامت را زمرد مي‌گذارم     چون كمر به كشتن مارها بسته‌ام

 )منوچهر آتشي، سايت شعر نو(
گرفته‌ام كه عدوي شتر دلت افعي است    شود زمرد چشمش سپهر مينايي

 

)مجير بيلقاني، ديوان اشعار، نرم‌افزار درج(
هركه چون افعي بود وقت خطاب او اصم
آن رسد بر وي كه از زمرد به افعي مي‌رود 

)شمس طبسي، ديوان اشعار، نرم‌افزار درج( و...
در پايان، مفهوم اين بخش از شعر جبرا ابراهيم جبرا را چنين مي‌توان 
بيان نمود: هرچند سرزمين ما، فلسطين، هم‌چون زمردي گران‌بهاست 
و از آن انتظار مي‌رود كه شر اين مارها و افعي‌هاي متخاصم را از سر 
ما بكند اما زندگي سخت و طاقت‌فرسا در تبعيدگاه‌ها و گذراندن 
بهار‌هاي پياپي دور از سرزمين و وطن خود، هم‌چون ماري سهمگين 

بر چهره‌ي ما زهر مي‌پاشد و ما را مي‌آزارد.

عفيفي،   .2  • شمس  غزليات  گزيده‌ي  محمدرضا،  كدكني،  شفيعي   .1
فرهنگ اصطلاحات شعري • 3. معين، محمد، فرهنگ معين، انتشارات 
نرم‌افزار   .5  • نيكلسون  •4. مولوي، مثنوي معنوي، تصحيح  اميركبير 
دُرج )ديوان انوري ابيوردي، ديوان امير معزي، ديوان مجير بيلقاني، ديوان 

امير خسرو دهلوي، ديوان شمس طبسي، ديوان سوزني سمرقندي( • 58

ادامه مطلب فرآيند وازه‌سازي 
 اين، نقطه‌ي قوّتي است براي زبان و موجب زايايي و پويايي آن 
مي‌گردد، مانندِ سخاوتمند، مؤدبانه، غمناك، كنترل‌چي، باتري‌ساز، 
تكواژهاي  كه  وطن‌پرست…  وكالت‌نامه‌،  كلانتري،  بي‌كلاس، 

پايه‌ي )آزاد( هر ي كاز موارد ياد شده واژه‌اي عاريتي هستند.1
يعني  گرته‌برداري )گرده‌برداري(   :(loanshift) گَرته‌برداري   .4
تجزيه  ديگر  بيان  به  بيگانه،  واژه‌ي  لفظ  به  لفظ  ترجمه‌ي 
كردن صورت تركيبي كلمات يا اصطلاحات بيگانه به اجزاي 
در  پيش  از  كه  معادل‌هايي  كردن  جاي‌گزين  و  سازنده‌اش 
زبان وام گيرنده موجود است به جاي آن‌ها؛ مثلِ راه‌آهن كه 
ترجمه‌ي لفظ به لفظ chemin de fer فرانسوي يا خودكفايي 
self-sufficiency انگليسي است. كه ترجمه‌ي لفظ به لفظ 

5. گاه اهل زبان به جاي ساختن واژه‌ي جديد، واژه‌هاي رايج را 
به معني ديگر به كار مي‌برد و از آن معني مجازي و استعاري 
كار  اين  »او دل  عبارت  در  كه  دل  كلمه‌ي  مثل  اراده مي‌كند؛ 
را ندارد« به جاي جرئت به كار رفته است و يا آنتن به معني 

جاسوس.

شود  وام‌دهنده  زبان  نحوي  يا  صرفي  قواعد  تابع  وام‌گيرنده  زبان  اگر   .1
زبان  اهل  گرايش  متخصصان  و  شد  خواهد  زبان  تخريب  و  ضعف  موجب 
كارگيري  به  دليل  همين  به  نمي‌شمرند.  جايز  مواردي  چنين  كاربرد  در  را 
تنوين يا علامت‌هاي جمع »ات« و »ين« با كلمه‌هاي فارسي و كاربرد جمع 
مكسر واژه‌هايي همچون دهقان بستان، درويش، فرمان، روند و… كه ذاتاً 
فارسي هستند، و مواردي از اين قبيل در زبان فارسي پيش‌نهاد نمي‌شود. 
• 2. اين تعبير از مرحوم احمد بهمنيار است )مقدمه‌ي لغت‌نامه‌ي دهخدا، 
برخي  معنايي  تحوّلي  به  مقاله  پاياني  بخش   .3  •  .)129 چاپ 1373، ص 
يافته  اختصاص  فارسي  زبان  در  َـ ت«  ه/  َـ  « به  مختوم  عربي  واژه‌هاي  از 
است )اشاره، اشاره و اشارت ...(، كه به دليل آشنايي دبيران ادبيات با اين 
مبحث و نيز محدوديت صفحات مجله حذف گرديد. علاقه‌مندان مي‌توانند 
در اين خصوص به مقالات صادقي و اعلم در مجله‌هاي زبان‌شناسي و كتاب 

درباره‌ي ادبيات و نقد ادبي مراجعه نمايند. •

فارسي،  در  ه  ِـ   / ت  َـ  تكواژ  دوگونه  معنايي  تفاوت  هوشنگ،  اعلم،   .1
مجله‌ي زبان‌شناسي، سال هفتم، شماره‌ي دوم • 2. بهمنيار، احمد، املاي 
و چاپ  انتشارات  تهران، مؤسسه‌ي  لغت‌نامه‌ي دهخدا(،  )مقدمه‌ي  فارسي 
دانشگاه تهران، زمستان 1373 • 3. صادقي، علي اشرف، درباره‌ي كلمات 
َـ ت، مجله‌ي زبان‌شناسي، سال هفتم شماره‌ي  َـ ه و  عربي‌الاصل مختوم به 
متوسطه،  آموزش  نظام جديد  دوم  نگارش، سال  آيين  و  فارسي   .4• دوم 
چاپ 1375 • 5. فرشيدورد، خسرو، درباره‌ي ادبيات و نقد ادبي، تهران، 
انتشارات اميركبير، چ 1، 1362، جلد اول • 6. معين، محمّد، فرهنگ فارسي 
نجفي،   .7  •  1371 ، اميركبير، چ 8  انتشارات  تهران،  معين )شش جلد(، 

ابوالحسن، غلظ ننويسيم، تهران، مركز نشر دانشگاهي، چ 1، 1366 •

هرچند سرزمين ما، فلسطين، هم‌چون زمردي 
گران‌بهاست و از آن انتظار مي‌رود كه شر اين مارها 
و افعي‌هاي متخاصم را از سر ما بكند اما زندگي 
سخت و طاقت‌فرسا در تبعيدگاه‌ها و گذراندن 

بهار‌هاي پياپي دور از سرزمين و وطن خود، هم‌چون 
ماري سهمگين بر چهره‌ي ما زهر مي‌پاشد.
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آن‌چه در اين نوشته‌ي كوتاه مورد تحليل و 
بررسي قرار گرفته زمينه‌هاي تاريخي مكتب 

رمانتيسيسم و اصول و پايه‌هاي اين مكتب است. 
كه به‌گونه‌ي مستقيم با طرح اين جنبش فكري و 

هنري، مندرج در كتاب درسي تاريخ ادبيّات ايران 
و جهان )1(، سال دوم متوسّطه مرتبط است.

ويكتور هوگو، رمانتيسيسم، اشباح، رمانس

به  وُسطا  قرونِ  در  واژه  اين  دارد.  لاتيني  ريشه‌اي   ،(Romance) »رمانس«  كلمه‌ي 
با آن‌چه در مدارس و  اروپا گفته مي‌شد كه  بومي در  از زبان‌هاي كهن و  اشَكالي 
رمانتيك  داشت. صفت  تفاوت  مي‌گرفت،  قرار  آموزش  مورد  رسمي  علمي  مراكز 
(Romantic)، نيز، نخستين با در سال 1650 ميلادي، به داستان‌هايي با درون‌‌مايه‌هاي 
خيالي و احساسي اطلاق شد و البتهّ هاله‌اي منفي و همراه با تحقير و توهين به آن 

آثار را در خود پنهان داشت.
در نيمه‌ي دوم قرن هجدهم، كه تقابل عصر خرد محوري با عصر احساس است، 
سياسي  جريان‌هاي  سلسله  ي ك به  تغيير  اين  يافت.  متفاوتي  معنايي  بار  رمانتي ك
يا  رمانتي‌سيسم  نام  به  جنبشي  و  انجاميد  كلاسي‌سيسم  عليه  اجتماعي  و  فكري  و 

رمانتيسم را به وجود آورد. )جعفري جزي، 1378: 11ـ 1(.
مهمّ‌ترين اصل در مكتب رمانتيسم، اصلِ »آزادي« است كه ويكتورهوگو آن را به اين 
مكتب اهدا كرد. هنرمند از حصار »عقل و منطقِ« محض آزاد مي‌شود و از ذوق و 

شوق طبيعيِ خود به خلاقيتّ‌هاي تازه دست مي‌يابد.)سيدحسين، 1381، ج 1: 179(. 
ويكتور هوگو )1802ـ1885م( با رويكردي قابل توجّه به رمانتي‌سيسم توانست تمام 
نيز در  او  البتهّ هنر  و  ببخش  را در هنرش جلوه  اجتماعي‌اش  و  منش‌هاي سياسي 
خدمت آن دو بود. آن‌چه در مكتب مورد بحث با عنوان توجّه به انسان و احساسات 

او ياد مي‌شود، به خوبي در آثر هوگو قابل درك است. 
به‌علاوه، او در صدد است با برانگيختگي اين عواطف دنيايي آرماني ايجاد كند: تغيير 
دادن ناسودمندي به سودمند بودن؛ جاي‌گزيني بيداد و ظلم به داد و عدالت و... و 

بالاخره جاي‌گزيني جنگ به عشق)ولك، رنه، 1374، ج2، ‌301(
او مي‌خواهد با ياري ديگر شاعران و هنرمندان، آرمان شهري را به تمام ابَناي بشر 
اهدا كند. از اين رو، در راه خدا هيچ واهمه‌اي از رقبا و حاسدان، چه در عرصه‌ي 
هنر و چه در حيطه‌ي سياسي ـ اجتماعي، به خود راه نمي‌دهد. در واقع وي مروّج و 
مبتكر انديشه‌ي رمانتي كشناخته شده است. او در ميان بزرگان اين جنبش فكري به 

ژرف‌ترين افكار در مورد انسان و انسانيتّ رسيده است.
نوعي در  به  ادبيّات  و  فلسفه  نثر،  يا  از شعر  اعم‌ّ  آثار هوگو،  نظر مي‌آيد كه در  به 
هم‌آميخته‌اند. او به اصل آزادي در هنر معتقد است و بنابراين اصل، مسير تازه‌اي را 
قيتّ هنرمند و شاعر را با نوعي راهِ شناخت كلام او  به روي هنرمندان گشود. او خّال
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به مخاطب مي‌داند )برونل، پير، 1378: 93(و با روحيه‌اي سرشار 
از كشف و شهود به بيان خاصّي از اعتقاد خويش مي‌رسد.او به 
خداوند اعتقاد دارد و با او به نيايش مي‌پردازد.خداوند از نظر 
وي قادر مطلق است و براي انسان، ناشناخته. او مي‌گويد: »كسي 
وجود دارد، ما در دست او هستيم، مي‌دانيم كه ما را مي‌نگرد، ما 

را مي‌خواند و درباره‌ي ما داوري خواهد كرد
و  نگار  تاريخ  سياسي‌و  فيلسوف  برلين،  84(.آيزيا  7ـ  )همان:   
انديشه‌مندِ قرن بيستم، درباره‌ي اين مكتب عقيده دارد: اهمّيت 
آن  با  توانسته  مكتب  اين  كه  است  بوده  درجنبشي  رمانيتيسم 
آيزيا،  )برلين،  كند  دگرگون  را  غرب  دنياي  انديشه‌ي  و  زندگي 

.)20 :1385
در ميان دفترهاي شعر هوگو، اشعار شرقيِ )1829( او از اعتبار 
و آوازه‌ي خاصّي برخوردار است. وي در برخي قطعه‌هاي اين 
دفتر، از بنُ مايه‌هاي غير اروپايي يا شرقي سود جُسته است. 
يكي از اين قطعات اشباح نام دارد. او اين شعر را در مرگ 
دختركي اسپانيايي، كه در اوج شادابي و نشاط و زيبايي كشته 
واضح،  كاملًا  صورتي  به  شعر  اين‌رو،  از  است.  سروده  شد، 
مستقيم  است و شاعر  يافته  رمانتي كشكل  عاطفه‌اي  برمبناي 
تأثرهاي  قلمروي  به  را  خواننده  است  درصدد  غيرمستقيم  و 

خاص هدايت كند.
كنار  در  نيز  را  طبيعت  عناصر  قطعه،  اين  در  هوگو 
يادآوري‌هاي‌واقعي مي‌نشاندَ. شاعر، زندگي‌هاي فريبنده و پر 
آلايش مادّي را مقابل طبيعت قرار مي‌دهد و شايد به شكلي 

ناخواسته اين كل را بر آن ديگري ترجيح مي‌دهد:
»دريغ! كه آن تيره بخت چه زود از جهان رفت! هم‌چنان كه 
اوفليا را رودخانه برد؛ او نيز هنگامي كه به گل چيدن سرگرم 

بود، جان سپرد«)هوگو، 1335: 56(.
يا: »دريغ! كه مرگ دوشيزگان جوان چه بسيار ديده‌ام! تقدير اين 
است كه جان طعمه‌ي مرگ باشد... و آب از دويدن در جوي‌ها 
خش كشود... آري زندگي اين است؛ شام سياه از پسِ روز سپيد، 

و در آخر رستاخيزي، دوزخي يا بهشتي... )همان: 49(.
شاعر  »واقعاً  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  نوشته‌اي  در  هوگو 
احساسات  با  كه  است  كسي  »شاعر  مي‌نويسد:  كيست؟« 
نيرومندي كه دارد، بتواند آن‌ها را گوياتر از ديگران بيان كند.«

 )زرين‌كوب، 1378، ج 1: 8 ـ 7(. 
در واقع وي، در اين‌ باره بازگشت به سرشت انساني را پيشنهاد 
را  احساسات خود  تمام  كه  مي‌داند  را كسي  و شاعر  مي‌كند 
بتواند به شكلي كاملًا طبيعي، دور از هرگونه تصنعّ، به كلمات 
پيوند بزند و البتهّ به نظر مي‌آيد خود وي نيز در اين راه بسيار 

توانا عمل كرده است. 
گفتني است كه شاعران رمانتيك، عموماً در توجّه به احساسات 
افراط پيموده‌اند و گه‌گاه، بسامد واژه‌هايي مانند  تا حدّي راهِ 
كه  آثارشان چنان گسترده‌ مي‌شود  در  تيره‌بختي و غم  مرگ، 
ممكن است خواننده دچار دل‌زدگي شود. در قطعه‌ي مذكور 

به چنين بسامدهايي زياد بر مي‌خوريم:
»مرگ در ربودن آن وجود زيبا خيلي شتاب كرد« 

)هوگو، 1335: 55(. يا:‌ »چه سود! اكنون آن دختر جوان‌ مرده و بي‌جان 
درون تابوتِ سربين خفته و طعمه‌ي كرم‌ها، شده است.« )همان: 55(. 

در اين ميان، هوگو در بيانِ حسِّ شاعرانه، خود نيز گاهي به 
جانب افراط كشيده مي‌شود؛ امّا در همان حال عنصر تخيلّ در 
اشعار رمانتي كاو در پرتو شخصيتّ بخشي به اشيا يا پديده‌هاي 

غير انساني بسيار عمده است:
رنگ  پريده  و  بزرگ  ماهي  اشَْهَب،  افق  بر  حال  آن  »در 
مي‌درخشد و قوس قزح، شامگاهان، دامانِ ابرهاي سيمين را به 

الوان گوناگون مي‌آرايد« )همان: 55(
كساني  يعني  جهان،  ادبي  سرآمدان  است،  يادآوري  خور  در 
در  ديگر،  بسياري  و  شكسپير  مولانا،  حافظ،  فردوسي،  چون 
مهارت  بسيار  شاعرانه  حسّ  و  بيان  زبان،  ميان  توان  ايجاد 
جهان  ادبي  بزرگان  از جمله‌ي  بي‌ترديد،  نيز  هوگو  داشته‌اند. 
است؛ امّا عدّه‌اي از صاحب‌نظران ادبي عقيده دارند كه وي گاه 
در به وجود آوردن توازن ميان لفظ و معنا در زبان فرانسوي از 

تعادل اندكي دور شده‌است:)زرين‌كوب، 1378، ج 1: 8 ـ 7(.
 »گل‌هاي بي‌دوامي ناشكفته پژمردند. مرغان زيبايي در آشيانه 
به گرداب، مرگ فرو شدند و كبوتراني كه آسمان به اين جهان 

فرستاده بود!...« )هوگو، 1335: 50(.
با اين‌همه، وسعت تخيلّ او نيز گاه مرزهاي ذهني را به سوي 
و  ديني  و  عارفانه‌  باورهاي  و  الطّبيعي  ماوراء  دريافت  نوعي 
حتيّ دل‌سپاري به قضا و قدر )تقدير گرايي( مي‌كشاند. نكته‌ي 
ميان  به  نيستي  و  مرگ  از  سخن  كه  هنگامي  ويژه،  به  اخير، 

مي‌آيِد، برجستگي خاصّي دارد:
»و تقدير اين است كه آب از دويدن در جوي‌ها خش كشود، 

برق بجهد و ي كلحظه بيش‌تر برنتابد« )همان: 49(.
اين موضوع در شعر سنتّي ايران، به ويژه در رباعي‌هاي حكيم 
قرن ششم،  فلسفي  شاعر  و  انديشه‌مند  نيشابوري،  خياّم  عمر 
همراه با نوعي انديشه خوش‌باشي و دم غنيمت شمري پيوند 

يافته است، آن‌جا كه مي‌سرايد:
برخيز و مخور غم جهان گذران        بنشين و دمي به شادماني گذران
در طبع جهان اگر وفايي بودي         نوبت به تو خود نيامدي از دگران

1. برلين، آيزيا، ريشه‌هاي رمانتيسم، ترجمه‌ي عبدالله كوثري، تهران، 
نشر ماهي، چ 1، 1385 • 2. برونل، پير )و ديگران(، تاريخ ادبياّت 

فرانسه، ترجمه‌ي ضياء‌الدّين دهشيري، ج 4، تهران، انتشارات سمت، 
چ 1، 1378 • 3. جعفري جزي، مسعود، سير رمانتيسم در اروپا، 

تهران، نشر مركز، چ 1، 1378 • 4. زرّين‌كوب، عبدالحسين، نقد ادبي 
)جست‌وجو در اصول و روش‌ها و مباحث نقّادي با بررسي در تاريخ 
نقد و نقّادان(، ج 1 و 2، تهران، انتشارات اميركبير، چ 6، 1378 • 5. 

سيدحسيني، رضا، مكتب‌هاي ادبي، ج 1، تهران، انتشارات نگاه، چ 
12، 1381 • 6. ولك، رنه، تاريخ نقد جديد، ترجمه‌ي سعيد ارباب 
شيراني، ج 2، تهراني، نشر نيلوفر، چ 1، 1374 • 7. هوگو، ويكتور، 

اشعار، منتخب و ترجمه‌ي نصرالله فلسفي، چ 1، تهران، بنگاه ترجمه و 
نشر كتاب، 1335 •   60
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تاریخ ادبیات/ را در اين پژوهش از این جهت انتخابک رده‌ام،ک ه بروز و شكوفايي 
خلاقیت در آن نسبت به درس‌های دیگر مشکل‌تر به‌نظر می‌رسد.1 برای مثال: 

را  دانش‌آموزان  می‌توان  راحتی  به  نگارش  بخش  در  فارسی  زبان  درس  در  الف( 
به  می‌توان  ادبی  نوشته‌های  در بخش  1ـ  ياريک رد:  در شكوفا شدن خلاقيت‌شان 
دانش‌آموزان چندک لمه داد و از آنان خواست تا با آن‌ها نوشته‌های ادبی بنویسند. 
شیوه‌ی  با  را  آن  تا  خواست  آن‌ها  از  و  نوشت  تابلو  روی  را  ناتمامی  جمله‌ی  2ـ 
علمی  بزرگان  از  موردی کی  در  خیالی  سرگذشتی  3ـ  تکمیلک نند.‌  خاطره‌نویسی 
جهان بنویسند. 4ـ سفرنامه‌ای تخیلی بنویسندک ه به زمان‌های گذشته سفرک رده‌اند 
و در آن زمان مثلًا ناصرخسرو را دیده‌اند و از او در مورد سفرنامه‌نویسی سؤالاتی 
مطرحک رده‌اند. 5ـ آرزوها و آرمان‌های خود را بنویسند و به شیوه‌ی حسب حال 
نویسی آن‌ها را زیبا سازند. 6ـی ک نوشته‌ی علمی ازک تاب زیست‌شناسیی ا شیمی 
شکل  به  را  علمی  مبحث  7ـی ک  درآورند.  تخیلی  و  ادبی  نوشته‌ای  به‌صورت  را 
داستان بیانک نند )البته به دانش‌آموزان باید اين نکته را گوشزدک ردک ه در تمام این‌ها 

اطلاعات صحیح قبلی نیاز است و باید پایه و اساس قرار گیرد.
ب( در درس ادبیات فارسی نیز از دانش‌آموزان می‌توانیم بخواهیم توضیح دهند:

1ـ به چه دلیل نویسندگانک تاب فلان تصویر را برای فلان درس انتخابک رده‌اند، 
مثل تصویر درس خسرو در ادبیات فارسی دومی ا تصویر درس گاو درک تاب فارسی 
سوم. 2 ـ برداشت خود را از درس در چند جمله بنویسند و برای جلسه‌ی بعد به 
کلاس بیاورند. 3ـی ک نام مناسب دیگر برای درس مورد نظر بنویسند و دلیل خود را 
ذکرک نند. 4ـ درس‌های داستانی و سرگذشت‌ها را به گونه‌ای دل‌خواه به پایان ببرند. 
5ـ نتیجه‌ی اخلاقی درس را بنویسند. 6ـ قسمتی ازک تاب شاعرانی ا نویسندگان را در 

کلاس بخوانند و اولین چیزی راک ه به ذهنشان می‌رسد،ی ادداشتک نند.
ج( اما درس تاریخ ادبیات از درس‌های حفظی‌ای استک ه تدریس آن به شیوه‌ی 
معلم محوریک ارایی لازم را ندارد. به همین دلیل باید در شیوه و تدریس آن تغییر 
ایجادک نیم تا در بروز خلّاقیت آن‌ها مؤثر باشد و ذهنشان درگیر درس شود و خود 

مشتاقانه درس را ارائه دهند.

در این پژوهش سعی شده است ویژگی
افراد خلّاق و راهکارهایی برای بروز كارهاي 
خلاقه درخلّاق‌سازی دانش‌آموزان رشته‌های 

علوم انسانیک ه به آنک م‌تر توجه شده 
است، بیان شود. به این امیدک ه تأثیرگذار 

باشد و از این ‌پس در عرصه‌های ادبی شاهد 
دانش‌آموزانی خلّاق باشیم.

خلاقیت، ویژگی افراد خلاق، ادبیات، تاریخ 
ادبیات، خلاقیت وک تابخانه

روش‌تدريس
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از جمله می‌توان دانش‌آموزان و درس بین آن‌ها را به گروه‌های 
ناهمگن و بر‌اساس طرح درس سالانه تقسیم نمود و هر گروه 
این صورت:  در  باشد.  داشته  را  تدریسی ک درس  وظیفه‌ی 
1ـ دبیر در مورد عصر مورد نظر توضیحک لی می‌دهد. 2ـی ک 
روی  استراحت  زنگ  در  ـک ه  را  درس  سؤالات  دانش‌آموز 
توضیح  آن  مورد  در  و  می‌خواند  ـ  است  شده  نوشته  تابلو 
می‌دهد. 3ـ دانش‌آموز دیگرک ه جواب‌ها را به‌طورک لیدی بر 
به دانش‌آموزان نشان می‌دهد. 4ـ  نوشته است  رویک ارت‌ها 
برای  راک ه  دبیرـک تاب‌هایی  باک مک  ـ  دانش‌آموزان  از  یکی 
مطالعه‌ی بیش‌تر در مورد موضوع می‌توان از آن‌ها استفادهک رد، 
بهک لاس می‌آورد و در صورت امکان مقداری از آن‌ها را در 
دانش‌آموزی هم وسیله‌یک مک‌آموزشی  کلاس می‌خواند 5ـ 
تهیه می‌كند.مزایای طرح دانش‌آموز محوریی اد شده درک لاس 

تاریخ ادبیات به این شرح است:
روحیه‌ی  ایجاد  2ـ  دانش‌آموزان  خلاقیت  شدن  شكوفا  1ـ 
هم‌فکری و همکاری و تقویت هنر اجتماعی شدن 3ـ ایجاد 
رقابت سالم بین دانش‌آموزان برای ارائه‌ی بهتر درس. در این 
شیوه راهکارهایی برای تدریس بهتر پیدا می‌شود. دبیر از خرد 
جمعی استفاده می‌کند و ما در واقع از خلاقیت دانش‌آموزان 
دارند  بیش‌تری  ابتکار  دانش‌آموزانیک ه  4ـ  می‌کنیم.  استفاده 
این‌که  با  وسایل  این  می‌کنند.  درست  وسایلک مک‌آموزشی 
ساده است، دری اددهی وی ادگیری درس مؤثر است.در این‌جا 
چند مورد عملی دانش‌آموزان را ذکر می‌کنم: الف( درک لاس 
با  جنگلی  محکمی،  و  بزرگ  بسیار  رویک اغذ  دانش‌آموزی 
درخت  هر  تنه‌ی  روی  و  بود  درستک رده  رنگی  کاغذهای 
نام شاعران و  برگ‌ها  بود. روی  نوشته  را  ادبی  نام دوره‌های 
دیگر  مورد  ب(  را.  آنان  آثار  نام  میوه‌ها  روی  و  نویسندگان 
دانش‌آموزی برای درس سعدی ماکت شهر سعدی را درست 
کرده بودک ه دو خیابان اصلی به نام بوستان و گلستان داشت و 
مسیرهای فرعی آثار دیگر وی بود. درک نار جاده علامت‌های 
خبر‌دهنده وجود داشتک ه زندگی سعدی را معرفی می‌کرد. 
ج( دانش‌آموزی هم برای شاعری شناس‌نامه‌ای به شکل طومار 
درستک رده بود و...با چنین ابتکاراتی دقت دانش‌آموزان به دو 
دلیل افزایش می‌یابد:ی کی از تنوع وسایلک مک‌آموزشی و دیگری 
ایجاد رقابت، به‌طوری‌که دانش‌آموزان دقت می‌کنند تا نحوه‌ی 
ارائه‌ی گروه‌های دیگر را ببینند و خودشان راه‌های بهتری برای 
ارائه‌ی درس بیابند.5ـ مطالب در ذهن دانش‌آموزان ماندگاری 
بیش‌تری دارد. 6ـ در دانش‌آموزان اعتماد‌به‌نفس و خودباوری 
ایجاد می‌شود. )البته هیج اجبار و تا حدامکان محدودیتی براي 
نباید وجود داشته باشد(.برای شكوفا نمودن  نحوه‌ی تدریس 

خلاقیت ازک تابخانه نیز بایدک مک گرفت.
»هنگامیک ه در پیی افتنی ک ایده برای موضوع خاصی هستید، 
ورق زدنک تاب‌ها و مجلات و روزنامه‌های گوناگون به‌صورت 
تصادفی، اغلب اوقات نتیجه‌بخش است. در بسیاری از موارد 

تصاویر و عناوینک تاب‌هاییک ه به‌صورت اتفاقی آن‌ها را ورق 
می‌زنید،ی ا عناوین روزنامه‌ها و مجلات، در ذهنی ک جرقه‌ی 
ایده‌ برانگیز تولید می‌کنندک ه می‌توانند سودمند واقع شوند.« 
)سلیمانی، 1384: 4-83(به این منظور قرار شد طرحیک ه از مدتی 
قبل شروع شده بود حالت رسمی‌تر و منسجم‌تری پیداک ند. چند 
ماه اول از دانش‌آموزان می‌خواستمک تاب‌هاییک ه برای مطالعه 
می‌برند جلدک نند و بعضی از دانش‌آموزان اینک ار را می‌کردند. 
بعد قرار شد چسب‌های شیشه‌ای تهیه شود و مسابقه‌ای در این 

زمینه برگزار گردد. 
یکی از دانش‌آموزان اجرایک ار را زیر نظر بنده شروعک رد. 
برای  می‌خواند  رمان  تنها  دانش‌آموزیک ه  این‌صورتک ه  به 
از  خود  تا  می‌شود  داده  اجازه  او  به  مسابقه  این  در  شرکت 
هرک دامی ک  و...  تاریخی  ورزشی،  ادبی،  قفسه‌یک تاب‌های 
کتاب انتخابک ند و برای جلدک ردن ببرد. دانش‌آموزی اسمش 

نامک تاب‌ها،  می‌توانست  می‌گرفتک ه  قرار  قرعه‌کشی  در 
البته  ـ  بگوید  به‌طور خلاصه  را  آن‌ها  موضوع  و  نویسندگان 
بود  این  این مورد زیاد سخت‌گیری نمی‌شد. چون هدف  در 
بیاورد.  رو  نیز  دیگر  مطالعه‌یک تاب‌های  به  دانش‌آموز  تا 
از مطالعه‌ی تک‌محوری دست  از دانش‌آموزان  چه‌بسا بعضی 
برمی‌داشتند و به مطالعه‌یک تاب‌های دیگر می‌پرداختند و این 
مسئله را به‌وضوح می‌شد مشاهدهک رد. زیرا آموزش‌وپرورش 
جایی استک ه باید دانش‌آموز را خلاق بار آورد »رویکرد نوین 
به ابتکار و خلاقیت، نه هدف بلکه جهت‌گيري استک ه نقش  62

هنگامی که در پی یافتن کی ایده برای 
موضوع خاصی هستید، ورق زدن کتاب‌ها 

و مجلات و روزنامه‌های گوناگون به‌صورت 
تصادفی، اغلب اوقات نتیجه‌بخش است
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بلکه  نیست  اطلاعات  پردازشگری  نقش  صرفاً  آن  در  انسان 
آفرینشگری اطلاعات جدید است. فرایندیک ه نقطه‌ی شروع 
آن طرح مسئله است. از این‌رو، مهم‌ترین لحظه‌ی پیدایش هر 
ابتکار همین لحظه است، زیرا چگونگی طرح مسئله استک ه 
امکانک شف آن را فراهم می‌کند و آفرینش اطلاعات جدید به 

سبب آن ممکن می‌شود« )پسران قادر، 1381: 133(.
به هر حالک تابخانه بهترین جایی استک ه می‌تواند باعث شکوفایی 
ازک ارهاییک ه می‌تواند در  بروز خلاقیت شود.ی کی دیگر  و 
کتابخانه انجام شود تا خلاقیت دانش‌آموزان بروزک ند این است 
که از دانش‌آموزانیک ه رمان و داستان‌های گوناگون را می‌خوانند 
بخواهیم دست به قلم شوند و خود داستانی را بنویسند.  ابتدا 
با ایجاد اعتماد به‌نفس آن‌ها را به سوی نوشتن سوق می‌دهیم و 
از آن‌ها می‌خواهیم داستانی راک ه می‌خوانند به گونه‌ی دل‌خواه 
خود به پایان ببرند. اینک ار با طرحی ک سؤال ساده امکان دارد 
اینک ه داستان چه‌طور بود؟ فکر می‌کنی قهرمان داستان چه‌کار 
دیگری می‌کرد تا جذابیت داستان و ارزش آن بیش‌تر می‌شد؟ 
بعد از او می‌خواستیم تا آن‌چه می‌گوید بنویسد. در این راستا 
دانش‌آموزان داستان‌هایی را تدوینک ردندک ه تعدادی از آن‌ها 
نشریه‌ای  درک تابخانه  می‌توان  بعد  مرحله‌ی  در  شد.  بررسی 

داخلی تهیه و آثار دانش‌آموزان را چاپک رد.
یک پیش‌نهاد

و  بهترین  باید  باشیم  داشته  فعال  دانش‌آموزان  بخواهیم  اگر 
مدرسه  درک تابخانه‌ی  بای کک تابدار  همراه  را  دبیر  موفق‌ترین 
به‌کار بگماریم تاک تابخانه در راستای ظهورخلاقیت و تولید علم 
گام بردارد و برایک تابداران وک ارهاییک ه می‌توانند انجام دهند، 

ارزش بیش‌تری قائل شویم.

1. برای اطلاع از ویژگی‌های معلّم خلّاق و دانش‌آموزان خلّاق به کتاب کلاس 
خلاقیت )صفحات 57 تا 60( مراجعه کنید. •

1. پسران قادر، مجید، مدیریت، خلاقیت و تحول سازمان‌دهی، نشر کیفیت، 
چ1، تهران، 1381 • 2. دافی، برنادت، تشویق خلاقیت و تخیل در کودکان، 
چ1،  ققنوس،  انتشارات  شمشاد،  چاپ  تهران،  یاسائی،  مهشید  ترجمه‌ی 
علی  مترجم   ،NLP با  موفقیت‌آمیز  ارتباط  سالی،  دیمیک،   .3  •  1381
اسماعیلی، انتشارات شباهنگ، تهران، 1383 • 4. رابینز، آنتونی، مهارت 
در بازی زندگی، مترجم وحید ایمن، انتشارات نسل نواندیش، تهران، چ2، 
1384 • 5. رایت، آندرو، تقویت مهارت‌های ذهنی )خلاقیت، هوش، حافظه 
و تندخوانی(، مترجم حمید بلوچ، انتشارات شباهنگ، چ1، تهران، 1384 • 
6. سلیمانی، افشین، کلاس خلاقیت، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، تهران، 
چ2، 1384 • 7. کلاین،‌ آلن، گفته‌های روحیه‌بخش، مترجم سهیلا موسوی 

رضوی، ویراستار زهرا جوادی‌زاده، چ1، 1384 •
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الف( همایش ویژه‌ی سرگروه‌های ادبیات استان‌هایک شور در 
روز 12 اسفند 1387 در مجتمع فرهنگی رشد تنکابن با حضور 
گروه زبان و ادبیات دفتر برنامه‌ریزی و تألیفک تب درسی و 
دبیرخانه‌ی  و  استان‌هایک شور  آموزشی  گروه‌های  نمایندگان 

راهبری زبان و ادبیات فارسی آغاز شد.
در این نشست اهم مطالب مطرح شده عبارت بود از:

دوره‌ی  ادبیات  و  زبان  درسی  تغییرک تاب‌های  چگونگی   .1
متوسطه و بهره‌گیری از نیروهای استان‌هایک شور و مشارکت 

آنان در تألیف
تألیف  در  پیشین  برداشته‌ی  گام‌های  شناخت  ضرورت   .2

کتاب‌های فارسی دوره‌ی راهنمایی
محتوای  تولید  در  بهی ک‌صدایی  صدایی  چند  بدلک ردن   .3

کتاب‌های مذکور
و  زبان  گروه  مسئول  اکبری‌ـ  فریدون  آقای  نشست  این  در 
ادبیات فارسی‌ـ با طرح نکات پیش‌گفته از نمایندگان استان‌ها 
خواستک ه بای اری و همراهی برای تحولک تاب‌ها در دوره‌ی 

دبیرستان آماده باشند.
علومی‌مقدم‌ـک ارشناسان  و  قاسم‌پور  آقایان  نشست  این  در 
ابعاد  تشریح  و  تبیین  به  نیز  فارسی‌ـ  ادبیات  و  زبان  گروه 
ابتدایی و دلایل تغییرک تاب‌های فارسی  کتب فارسی دوره‌ی 
راهنمایی پرداختند و سپس نمایندگان استان‌ها بر موضوعاتی 
بر  تأیکد  موفق،  دانش‌آموزان  معرفی  خلاق،  نگارش  چون 
آموزش زبان، تقویت جایگاه داستان و داستان‌نویسی درک تب 
به  پایان دادن  با حجمک تب،  تناسب ساعات تدریس  درسی، 
آشفتگی خط و املا، بهره‌گیری از تجربه‌های تألیفک تب در 
دستوری،  مباحث  سازمان‌دهی  و  هماهنگی  و  دیگرک شورها 
ادبی و محتوایک تب راهنمایی با دوره‌ی دبیرستان و تقویت 
ذوق ادبی و مهارت‌های زبانی و فرازبانی تأیکدک ردند. پایان 
بخش نشست طرح محورهای راهنمای برنامه‌ی درسی زبان و 

ادبیات فارسی دوره‌ی متوسطه بود.
ادبیات  و  زبان  سرگروه‌های  آموزشی  علمی‌ـ  نشست  ب( 
كشوری در اسفندماه 1387 در شهر ایلام، این نشست با حضور 
ادبیات  و  زبان  گروه  مسئول  شلدره‌ای  اکبری  فريدون  آقای 
زبان و  اهمیت و جایگاه  مباحثی چون  برگزار شد و  فارسی 
پاس‌داشت  در  رشته  این  دبیران  ویژه‌ی  نقش  فارسی،  ادب 
باورها و هنجارهای فرهنگی مذهبی مطرح گردید. در همان 
روز درک ار گروه‌های هفت‌گانه درباره‌ی چگونگی همکاری 

استان‌ها با دفتر برنامه‌ریزی گفت‌و‌گو شد.


